از 


9۰ ۵ 


۱ 


0۱00 


جوا رب نا 
2 
۳ دس 


در چابحانه ) کاو باه ۴ در برلن 


سنه ۰ ۱۳۶ بجاپ رسید 
۰ ,۳۱ .9 ,۱ .) «صهایی بعع000تاظ :ما۳۳ 


چه بودی گ رگزیرستی چو خلوق 


مرا مت خورش بودی و یوشش 


4 


بش ی کنجم بدی و موضع خواب 
امیدم هست مراهی مردات 


درو عم را شور خود صفاده 


سر خلوت نشن بودی بعبوق 
عدح کس نبودی‌جهدو کوشش 
سر کوی صفا وچشمةٌ آب 
ای اس ۳ پد تاک 


دم را به ا مصطفی د دا 


باب نیام 


در خم کاب 


بکفم بست سضد. ازدل یاک 
طسعت داده رای عامش 
عاعشتت."آکربارای وهوشی 
کی کغفلتش پنبه است درگوش 
زمی در سخن را بار ستن 
رنه کنج را بر تو گشادم 
چشانیدم مذاقت را ز هر آب 
جشم جان سن روی معاف 
شعادت ار خواهی در همه کار 
برین‌پندانکه از جهاش فرج نست 
کر کر کوش "کون ندز بت 


جر ون شعادت باه نامش 


۱ جودز در گوش کر و نگوگی 


وا خواد کف رل ۱۳ 
زیک اخت سخن را کار ستن 
کلید گنج در اصتت زیر دام 
که تا خضرآب بشناسی زشوراب 
نه از معنی صورت از ماف 
ستختنهای‌شتر یف ازدستمگن او (۳) 
مکن عیبش که براعمی‌حرج‌نست 


خلاست تاصما تروص 


۹ پن دو ببت آخری مناجاتند و با ما قبل خود و موضوع باب بیست 


و نهم عسازند » بنظر میاید چندین بت که ابتدای مناجات بایسی باشند - شاید 


| یک عنواف مثلا 


ابات نیز قوت مدهد چه در ست ا 


در مناجات »> ِ* 


تال انکه عامی اسات سعادتنامه ۳ و هشتاد و هفت مداشد . 


۳۲( ۳ سارت باز خواهی در همه کار حدات ناصر خن 


از انحا سقط شده وان از را عدد 
ل نات عا که که رد : ۱ 
۳ ی 


خر سس سس 


جهان چون حته پرسرخ وزردا ست 
3 شد میک مه حای نت 
بس ارن‌چندینغرور ومال بر چست 
کخا اسکندر وحشد وفعفور 
همه زین خاکدان اندر گذشتند 


بر بدند از سرا فای اهىد 


که ه رکز اوو فا 3 
و ام کات که ای میک فش 
زمنعم وقت دز او بات 


گت شاهان دعوی دار مغرو ر 
ددند ازخاک باز ان اک 
عاند جز خدا بای وحاوید 


خرغشفت. ماو درو ام | 


چه ناخوست دبدار بزرگان 
مه خود بدتر آزفرعون مغرور 
ماک و حاست‌شاضر اف برفر 
یی چون افعیان سر شکسته 
چو ندهددادک ی گرداد خواهند 


سیم 


وگر بارش دهند ورقت دریش 
سلامش را حواب ازناز ندهند 
بهول موسوی راضی نباشند 
ساوزند عسی را شواری 


شدن چون بوسف اندرچنگ کرگان 
چو رود از پربک بشه رنجور 
۳ دیو ند در بزایر 
یی چون عقرب دم بر شکسته 
دل خلقان زیم وغم بکاهند 


چه پیند چند غافل مءت‌درییش (۱) 


مایت کر 4 در نظرشان 


و گر گوید جوابش باز ندهند 
ام و ای ی 
سم خررا خرند از خاکساری 


باب ببست و)م 


ح ی قتاعغت 


مدان گنجی به ازگنج قناعت 
همین گوع من این را چار یست 


غیی مالست ‌د این ۱۱/۹ 
که چون من‌درجهان بیچار#یست 


(۱).«, درس مفهو. مد :_د "اهر اد., مصراع مقلوط است . 


چو خواجه از کشت آمدازدرگاه 
کی کوجست باعقل آشناف 
ی 
حا ار دارد آدعیزاد 


حبا و عقل و اعانش ممراه 
ی در دهد دری حباف 


که اعان ف حیا رخ ک عاید 
5 بر وجودی حا اد 


در حرد 


چه بندی بر رباط پر خطر دل 
بلست‌این ده و نو بروی رواف 
چوخواهیز ین سر ارفتن بک‌روز 
حرد باش چون عسی عم 
زیش ازمرگ ازین ستان‌گذرکن 
که گر با عال وکر باجاه و گنجی 


ده و گیر تو جاویدان عاند 


کل ی واه هس اس ۱ 


دون کرد این مر چون اد 


اف تاویا کی کنات ۱ 2۳۲۰ 
نسازد: جانه, بل اکاوو ال 
شت رتور ممر زر , اف 
توا تز مد چو ابر اه ادهم 
سرا و باغ و ستای دک کن 
سادف وفت راونن در سیلجی 
جهانرا حالها یکسات غاند 
چهان یکسر چرآگاه خرانست 
تو خواهی دردمند و خواه دلشاد 
هم دامن آزوی برفشاند 


در ببوفای دنا 


سا شاهان باحشمت که دیدم 
هه در خاک رقنئد و عنودند 
زرفتنشان خاک انلرسی نست 
۳ احاا ‏ سیه‌را باز باف 


لیر 9 در دفزشندم 
توکوف در جهان ی سا 
مک رکوفی بخاک اقدر کی تست 
زه زر هر و اکن ۳ بای 


"کلىدرزق قسمت سخت درمشت 


بدنیا عاقلانه نخم کشتند 


چراغ دل فروزی درده آنگشت 
بمقی در گل باغ مشتند 


باب ببست وچهارم 


سه قوم اندر جهان اشرف بر بنند 
تختین پابه برتر انبیا راست 
سیم یایه حکیات جهانند 
دگر باشد عوام النّاس مردم 
و انسای رک تا 
سوی حق الیقن ره انبیا راست 
نداره زانیا کس بایة او 
بدان پایه رسیدن نست کسرا 
۳ اولارا عبر از تست 


رهی کانها بدیده پاک کردند 


ره اجه خاضاشه اند 
و زین پابه فرومی اولیاراست 
که اسب‌دانش از کرذون جهانند 
زخم بکدگرچون مار وکژدم 
هر اجه دیده در حقش رسده 


شرف بر هی دوکون ازسابه او 


بعمدا کی چه پیابد هوس‌را 
م‌ایشانراورع عن الیقیشست 


حکمان آن بعلم ادر اک کردنة 


باب بیست و پنحم 
در بیان حیا و عقل و اعان 


حبا اصلست اندر ذات انسان 
حیا و عقل و اعانند با هم 
عود اند ععراج آمکازا 
اشارت بافت از لطف الهی 
چو دشنبداین خطاب ازکرد گاراو 


بگفت ان که باعقلم کرد و ان(۱) 


کال (2:9) 


گه دارد آدعی را ت ۱ 
زیکدیگر نپردازند یکدم 
حبا و عقل و اعان مصطفیرا 
کرین‌سه چیز بگزین | چه خواهی 
از آن سه عقل‌را کد اختار او 
حیا کفتا نباشم دور از اعاف 


به از صانع بگیتی مقبلی نیست 
برور آندر ی سامان خویشست 
خورد بش وک آن مابه که خواهد 
ری از سبلت هردون و هس خس 
سای حاضل ارد. فقوت ق مد 
وک یر کار کیش تا ان 
چوشب شد خفت آعن در شب تار 
بطاعت تاز مستقیل عاضی 
وت دست نبود هیچ عاری 
سر صانع بگردون بس فرازست 


زکسب دست بهتر حاصلی ندست 
چوش درخانه شدسلطان خو بشست 
بروز افزاید انچ ازوی عاند 
نومه وا هت ۳ 
خورد خوش باعبال خو یش و پبوند 
سفزاید خدا در کس و ما 
چوروز ایدرود باز ازف کار 
1 
به از مکسب نباشد هیچ کاری 
سلاطین‌را صناعات نیازست 


باب بیست وسم 


در کشا ور وان 


به از صناع عام دیهقالست 
زصانع رایگات لفعی برد 
جهانرا خری از دیهقانست 
ازین به با بنی آدم چه کار است 
براحت رازق هی مار زوا 
آکر دهقان چنان باشد که باید 
اکر جوبای ط نات نباشد 
کار اندر همه م‌دان کار ند 


(۱) م : مورومارند (غ) 


که وحش وطیررا راحت رسالست 
زدهقافٌ عافت چرزی بریزد 
ازو که ررع 1 هی بوستالست 
کر آدم در جهان این بادگارست 


۱ ای که ]دش در سر 


سبک کوی از ملائک در راید 
"کی‌را باب دهقات. فاشد 
عرق ریزند و قوت خلق کارند 


در قرض دادن وگرفتن #۶ در و رباخواران ۱۳ 


چه‌دانی‌تو که‌دنمن‌گرددان دوست علت امد اقرارت که بوست 


باب بسم 
در قرض دادن و گرفتن 
زنو کسه مکن هر گز درم وا که‌رسوانی وجنک آرد سم اتجام 
مده زری‌گرو کر پادشاهی ‏ که دمن گرددت گر باز خواهی 
3و3 رن از نادارزی زر(۲) صد دیگر و کر زر ساور 
ید یه کی فان ازو ویی(۳) 
2۹ وتان نزرد باهوش جووار نع کرادم اما درادا کوش 


باب بیست ویکم 


در نقس بد و ریاأخواران 
ارت راهل .ور واشه مسبکها اراد ک‌حوردار ماش 
بود باهی عزیژ اهل ربا خوار شرف داردسی سک بررباخوار 
چهاعان‌خواهی| نکرآکه‌خواهد که تا نالل خورد جانش بکاهد 
بدان تاخود ود در راحت وناز کند درویشرا خانه بر انداز 
ساعسک که تعمت حمع آورد که‌سدول"اقحبه اش‌بادبگری‌خورد 
سنازد سود خود در بادشاق ی ازوی کرده فرزندان کدای 
ربا خوررا سبک دولت سم آید . . وگر خبری کند نادر خور اید 
مور ناش آکر خود نفع جانست ۱ 8 خون مفلسانست 
رل وجزح با عارند آزوی خدا وخلق برارند آزوی 
کند صد سال آگر دوزخ نشیی نه مالک بخشش ارد ی خزبی 


(۱) که ۰ استفهامه است . (۲) عبارت مشوش است ولابد غلطی در آن 
هست . (۳) ف شاد «سود» است . (4) مج : و گر. (ه) مخ : چومرد او . 


۲ در ار موافق و وفاعودن 2 در فرق دوست و دشمن 
)هک مرممحت 6-00-0000 1409-4000101 -<-:10100--10040-1 نمی 00 و( 


بات ۵ 


زدم 


در بار موافق ووفاعودن 


دلا. باری طلب 13 مبتواف 
کدامن درصت ار کواست با 
ندیدم من چنن یک دوست‌باری 
وا بای اوه ۶ 
چوبای دوسق ستختشن بگه دار 
چوکسرا بار یکدل بار کردد 
باید قرت دیگر زند کف 
نه بر هی‌زست کار بار و باری 
بباری در فراوان کار باشد 


چنان باری که بروی ,جان فشانی 
چو کار افتد مجان جارا نبازد 
که بتواند گشاد ازبای دل ند 
که ار دل. ,تواند داش سار ی 
وگرنه این حکابت حتصر کن 
سوه داهت اد شک ار 
ار رد تزا ۳ 
که تا هم سرد وگرمش بازداق 
۳ اعتقاد آمد ساری 
نه هی‌کس بار خوافی يار باشد 


باب نوزدم 


در فرق دوست و دشمن 


بباید فرق کردن دشمن ازدوست 
کی ناردام ون ااقایق 
کعا دسین سرشت دوست داشد 
سکی کش باتو پیوندست جافی 
نباشد عش ف م۸ دو ستاو 
کی کش آزمودی مازمایش 
ات 9 ها وتات 
خوش آید طبع مار آ شوفتن را 


(۱) م : دوست . (خ( 


که دانستن‌زدعن تن 
درست از آب هر" کوزه نیاید 
که مفز دوست ی پوست( ۱ باشد 
به ازیازی که دار د ۳ 
چنان چون ذوق‌فی گل بوستارا 
که پس باشد یک بار آز مایش 
که ناه که ار ۳۰۱۶ 
نشاید مارجز سر کوفتن را 


در بیان سالکان محقق 2 در دعوی داران مقلّد ۲۳۱ 
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باب شازدهم 


چه دای چست د رکنج خرادات 
کات کهس ان اراد 
مهاده نام خود هس تن 
بریشان گردو عا عرضه دارند 
تو خود بارهمروان خویشی نداری 
جهان خامی ز م‌دان خدا ندست 
دعل سار خن‌دان در سانند 


ز سوز و درد رندان در مناجات 
ادا هن 
کو ار ارب وت نت ان 
نظر از جانب حق بر ندارند 
رو سودای در وسی نداری 
اه مین زا تنفلت 
ز س اغیار از باران هانشد 


۰ 


در دعوی داران مقلد 


چ و گنجند آن عز یزان در خرانی 
را ای مذعی معنی ‏ بباید 
کل دار ی هکل الففار رد 
بدان ره را و آ نگه رهبری کن 
۳ از مقصود مقصد ی شودشاد 
وود ال آمر دی طلت کین 
مزن بر دست وپای‌دزددین بوس 
مجو مر‌دی آکر بینائیت هست 
خر ره بازار گاه اازطر از 
زلس نفس دغل هریک بزیدی 
۰ شر کات خدانند 


طلب کن کنج پنهان تا بیاف 

دعوی دار ف معنی شاد 
یکن کاری که کار از کار خبرد 
ند نده وار وک دارگ که 
از اعمی لعما جوید ارشاد 
بدرد خویش مدردی طلب کن 
که‌در بار تویندد زرق و سالون 
هده بر دست هس رداهیی دست 
ک دزد دان کالانگه دار 
ات کرده خودرا بازدی 
و کر هر ندانند ارات 


۳ ِِ ‌ سر ی یک سح سس سست ده رجره 
»۳ ممجحهد 
1 ۲ -_ 
من 9 تج << 
0سججد 
0 
مرچ جح 
> مسج 0 

<< ِ 
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۰ و بذ برد 
: وه 
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۳ 
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3 ش 
۱ ص رد 
سرد ف‌ 3 
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باز بر ۱ ۱ 
3 میم ر زد 
۱ ‌ 
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سی یل 
2 فهرش 
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باب باب دهم ۱ 
2 : در هم 
مت رو 7 2 
د ۳ 
در 3 


نت 
سالا 
۳ 
ی ِ 
ند مر 
_ ناموس 1 
سس ها ۸ رن 
۱ ۷۳ حدر ی هستی 
ی 
یت 
۳ 
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هت 
ملا 
از 
ات سب 
۱ ۱ ۳ 
ری از 9 - 
۷ ی ۳ 
1 نارق ۳ 7 
۳ ۹ خود را ۳ 
نبائی مس ۰ 
۱ ۶ ستی 
لا ون لس 
۱ ت 
۳ 
ر‌ 


مهح 


وک 


هو‌ممهص 0( 


‌ 
هه )هو( 


در ,ریدن از نادان ۰ هل سمخ و اجتناب ازکارها.  ٩‏ 


باب دوازدم 


در بربدن از نادان 


از یشانند ٩۱۱‏ کنّاس و گلاف 
ی کت اد معا تا ان 
کت اس ادا رف نورد 
زیان پیداکند گر سود خواهد 
کی چون مر با نادان سر برد 
ان موه ۳ ۳ 
سی س‌ها فرو رفنست ازین دور 
ترا اسباب عطاری فراوان 
کنون در یاب چون توفیق داری 


و زین بوی‌وزان بك گند یاف 
که روی از صحبت نادان بگردان 
حضورش جز که درد سر نیارد 
ار ار ۳ ار بپبود خواهد 
بدو نادان عاند مد چون مد 
غنیمت دان دو روزه مر بای 
درین قلزم نشان ندهند آززن غور 
تو کناسی کنی کس را چه تاوان 


و 


باب سيزدم 


در شروع و اجنناب از کارها 


جر کازی مدر رشعه رکه سار 
3 جانی که خواهی در شدن‌را 
بهر کاری که خواهی کرد مدخل 
مباش این زهر راهی و چاهی 
مخسب ارچه بحوابت میل باشد 
شناور باش از هر آب مگذر 
بگفتار زنان هرکز مکنٍ کار 
زنان چون ناقصان عقل و دن آند 
به پیران زیون کن دستگبری 


(۱) از انسانند (؟) 


دو روزه عمر در دنبای فاف. 


تک و کن خوی و خلق و زندگانی 
ان ناو کی لو عست: مزا 
نگه کن راه برون آمدنرا 
نگه کن اخر کارش باوّل 
که دمن برکند کوهی بکاهی 
بهر جارهگذار سیل باشد 
که آندر پر مبرد شناور 
ای ترا وا 
چرا م‌دان ره ايشان گزینند 
که دز پیری بدای قدر پیری 


۸ در راحت رساندن و نگوگ خواسن ۱ در اختلاط با دم دانا 


باب دم 


در راحت رسانندن و 3 خواسن 


بهین کاری که اندر زاس 
توکر توفیق داری بر آن باش 
بلطف م‌حت دلها نکه دار 
نکان: افتاده: کار: آمون /عشناش 
علاح در دمندان کن مر درد 
چومم خسته را راحت‌رسان‌باش 
بیوی اندر حوای راه بزدان 
بیبری خدمت مادر بدر کن 
مرن طعنه بر ایشان از دل سبر 
رو ر دس ها حز در کنارت 


تکوخواهی‌بکس ر احت‌رسانست 
تکوخواء ۳ راحت رسان‌باش 
کس از دست وزبان‌خود میازار 
پر دلسوخته دلسوزی باش 
که هس ک سکوجراح تکرد بد کرد 
سختی چارة بیجارگان باش 


جوان,تر خدا ترس‌و خدادان 


ِ اذ ی ۹ 
حوای و حنون از سر بدر تن 


که کر بای زمان کردی تو هم پبر 


بدر یبد سالها ‏ تمار دارت 


باب بازدم 
در احتلاط با دم دانا 


جهاف 


ز‌ دانا ند وت داش بدذیرد 


ز دانف و 


هم از لت +3اه که دافع 
بلطف از خویش بهتر جو حریفت 
بباموز آنجه نشناسی تو زار 
ماگ دق هس آتتکو شاد گردد 
کت تاد و یل لت 
در آن کن جهد تا دانش پذیری 
بنی ادم اگر رعحات - فودی 


(۱) خ : ز دانایان تنی ارزد جهانف 


زنادان گر رسد سودی زنالست 
برزد صد سبر نادان بنانی() 
چو ثعمی کان زشععی نور کرد 
کتد خاش ری توا ۳ 
که همچون خوی شگرداندظریفت 
که ۳ تلشت از آموختن عار 
نود و( م استاد گردد 
ز جاهل کثتن حیوان و بالست 
که نادان خبزی ارنادان عبری 
امورش برهمه حیوان نبودی 


نبرزد صدتن نادان شاف ۰ 


مدار از کس طمع هردم چپزی 


طمع آرد بروی مرد زردی 


هر آن سختی که‌با تو روی بنمود 
مهر بادی‌حنب از جای چون ببد 
چومر‌دان‌بای حکم نه در ین راء 
قناعت کن بنان شک خویش 
کا دای ود بای فتاعت 


طمع داری‌سگ هر تيره کنشی 


شود خوار از توقع هس عزیزی 
طمع را سبر پیز گر مرد مر‌دی 
سا کت اسات دی( ۱) 
بتمکین باش مچون‌ماء و خووشد 
ور قاری ان دست. اه 
چو کدی از بروت سفله مندش 
ِا باشد چو بازار قناعت 


چو ببربدی طمع سلطان‌خو ی 


با تم 
در اسان 


ی نفع اختلاط سفله مگزین 
۳ دشتت دهدیر 
نده چون داد لعمت کرد کازت 
بزدان ده چو در بخشش شتای 
9 حاجت درولس درکن 
حواگردی سعادترا دلملشت 
سخی‌طبع اعنست از دوزخ ونار 
مبرد کرحت بر ناف با( 
چه بد تر در کرم تأخبر کردن 
تخور عم هر رزق و روزی‌او 
شالستانرعتتد ده ۹ ۷1 


(۲) مج : بداری . 


که دص نیفزاید رود دین 
مکن ِ#. سم وزر لفاخر 
رات خواررت 
بیزدان هر چه بدهی باز یاف 


بترس از روزحاجتمندی‌خوش 


5 


سخن بشنو زلفظ هس هنر جوی 
مگو ناخوش که‌پاسخ ناخوش آید 
مشو با خسروان کستاخ بازی 
سخن نااگعته باشد ک جو گفته 
بهر گفتار معا پیش دستی 
مدشه مشورت ا دوستان کن 


ازآنسای که خوش آیدچنان‌گوی 
بکوه آواز خوش ده‌تا خوش آید 
زبان هش دار تاسر درنازی 
چو فش کفده عا ماند نهفته 
مکی نا گفتنها رو که رسق 
زدتعن راز دل دام ان کین 


۱ 


در دوستی و دعنی و وفا 


چو خواهی‌کرد بااکس دعنی ساز 
فکندن دوستی تا سلیم 
مرتجان‌کس مخوا هش عذرا زآن‌یس 
ِِ قصد حمفا 1 ۲ وفاف 
چو رتجانیدن کی هست اسان 
در گنج شیعت: سار کا ریق 
زتوفیق و کلید ی ریای 
چو زتواف علاح ص ی کرد 
سنان جور بر دلریش کم زن 
زم‌دم زاده‌ای با دی باش 


میفکرن دوسق با او زاغاز 
وف بردن بسمر کاری عظم است 
که بدکاری نود رمجاندن کس 
9 طبعی بود درگ آشناف 
ندست و نمود ندانسان 
کلید باب جنت برد بارست 
هه درهای دو لت برکتای 
مسفزای از جفاش درد بر درد 
چو مره ی نسازی نش کم زن 
چه باشد دیو بودن ادی باش 


اب عم 
در طمع و خواری 


طمع در هی چه ستی پای بسی 


طمع تسار رن خواری ارد 


جودست اجه و ی 
شحه خوارش عمخواری ارد 


گرم باهی کنی‌مفکرت_ بر ایرو 
مندار ازلب خندان زبالست 
قرو خور خشم اتقتر ‏ کو دمن 
ین ان چودانا جنک 


مشو عره زور ازوی خوش 


ذر سان حاهل و نا جنس حّ ود کت دی کف بعنوگن 6 


ِ ی ان مر 
چه بد ر باشد آزطبع رش رو 
ی از اهل‌حنانست 
زمومن خوش بود چری و ری 
کت 2 سمر بگردد اس دک 


که باشد زور بازوها از نش 


9 
در بیان حاهل وناحنس 


بیراز جاهل آرچه خویش باشد 
زنادان و ز ناجنس و ز ناکسی 
مکن دل خوش سود بیکرانش 
مالدار پر تکر 
مکن کاری که ف کار تو باشد 
تبرا کن زهی بد فعل وبدنام 
مکن صاحب سر از تقام وغماز 
مباش این زدست و چشم طر ار 
مکرت_ همراهی کی ناز موده 


حذر از 


باب 


کر م۸ ویرراعت بر لاس ن(۱) 
بشب بگریز ومنگر هیچ « یس 
کی ارو که 
ار کر وه رم 
کران بر هر دلآزار تو باشد(۲) 
که‌بدنامت کندچون خودسر نام 
رک دامن زدزد خانه پر داز 
مه کی دزد دان کالا نکه دار 
تفاوت دات. زدنده تاشنده 
مهافت کار 4 تاوی: 


0 


ی 


سس 
کر ات و بل تون 


سخن دنه دی که کی 


عسدان فصاحت چون در ی 
مکنن چبزی بر اهل وور کات 


خودان‌آهست هکو چبز یک هکونی(۳) 
مران .بس کرم تا در سر نیا 


که پرسد از تو روز کارت 


خومح : که رح او_زراحت خوش باشد. ۰ (۲): در هر دل 


(۳) ح: خود. آن دانسته بهتر ارنگوگف . 


چواز صحبت کند بر نفس تاثر 
دلت را واسبت تن کرواست کاری 
ز آموزنده پند نیک بر گر 


لصحت دوستان معتیر 
که هست از راستکاری رستکاری 


زنیگی گر بدت افتد مرا کر 


بان سم 


در ک آزاری 


فزون خواهی بقاد لها یازا ۱1) 
ببان(۳) حق تعالی باش خوشنود 
همبشه نیک خواء مردمان باش 
چوبد خواهی بکس ازغم بکاهی 
دلت را با مروت متفق کون 
مدد ده 57 حق بار تو داشد 
مروت بدسست: ار افتادء گای 
زنیکان باش اندر نیکو کوش 
شکان عمر ساز برگ خواهد 


که داعم دیرزی باشد کم آزار 
که تحت و دی رسا حاصل کندزود 
که تو دررحجی واو شاد کارست 
به نیکی کوش وا نگه در امان باش 
ه بینی هیچ بدگر نیکخواهی 
وگر خبری کی با مستحق کن 
هه عال مددگار تو باشد 
ره ببنی وخود مر‌کب برافف 


مکن و ازدل فراموش 


- بدانرا خلق عام مرگ خواهد 


باب چهارم 


در رد باری 


بکس مپسند [ تجت تایسندست 
و کت ۳ بکان خانه بر انداز 
مکن شیرین بدل مال بتماف 
تو با خلقخدا خوش باش و خو شکو 
کنر از تتدی و از تند خوفی 


که واجب کفتن مان ار کف 
که هر کس بدکند یابد بدی باز 
۳3 مالت بکاهد هم ز اعان 
که خون از رورش شد مشک خوشبو 
تواضع بشه گر و تازه رن 


(۱) ح : نگه‌دار . ."وی متن اقرب بصواب است (۲) ظ : بیاد (8) 


ختفآو ی تلم انیر ده تایب 
باب اول در تسام 


دلا همواره تسلم رضا باش 
خدارادان خدارا خوان بهرکار 
چوحق بخشد کلاه سر بلندی 
حضا تاش ارگ مد خدات 
حدث جنت ودوزح(۲) رهاکن 
۳ و دو گلق بر کر بدست 
زتو جز بندکی کردن نباید(۳) 
رین در هیچ اکر آهی نباشد 
ار لاق,زف ۸ لاف ذین زن 


هر حالی(۱] که باثی باخدا باش 
مدان تو باورارا به ازو بار 
تودل بردیگری بهرچه بندی 
۱۳ 
بمستشس خاص از بهر خداکن 
م آخر بهر کاری آف تست 
ازو خود حز خدا وندی تاد 
ورین نه هیچ در اهی نباشد 
مدشه دست در حبل آألتن زن 
دلیل ام دنبتی مصطفایشت 


باب دوم 


درنیکی 


دلا یندم نبوش ودل درو ند 
ازبرا کربخود خواری نحخواهی 
شیر کری له ازمک وتشاهت 
چو درنسی را رد ور شت 
درون دود متدان شادعین دای 


مکن ازحال مسکینان فراموش 


زتو توبه زپبران هرن پند 
مکن کاری که باز ارد تباهی 
سیه ,روت کم واندز ,قتاعت 
به ای که رن تاچه کارست 


‌ روزمبدارگذیتن(؟)بادمیدار 


۱ چوداری مایه ای در علم‌درن کوش 


ام ۱۳ 
ینیم ۵,8,۰ سر وق - ۲ ه وم (1۱ ۰ ۶ 
0 ابصهوز که گرده : رش نکه قرییرا ز مسق ون لا 
, 2« (4۱9 من بر خرس یک نکن یزان تع : 
۲ 8 :۱ یت فا 01۱ ۱۷۶ 
0 افزعی ند مت فرفییا آفهده وخ میخت.: ر مسب ی و وه 


۱ ,ی با نت 1 تیوه 
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ناصر خسرو علوی 


چنان حکمت کب( ۲)اندازه دارد 
سپاي وشکرت ای داوای ذوالن 
بصد پایه میا رتبت فزودی 


آکرا *اسهوی بود: درویغفوکن ۱ 


بجود خورشان .را من ببخشای 
بجود و فضل تو امید دارم 
آگر ترهای از طبع )٩(‏ حواسم 
تگهدار ای توگوبای انا 22 (۱۰) 
سخن درخاطززمن راست بنگار 
زسرعقل(۱۲اواقف شد روانم 
بدین( ۱ نادانی و عجزمببخشای 


۲۱ 


که نخان عاقللارا(۲) نازم دازد 
که فکری(۲" نازپیدا کردیازمن 
ره تحقیق و نجربدم (*) عودی 
دریده پرده کارم رفو کن 
روا ۲۷ را ععنی ها بیارای 
کین مطی کی امید. واوم (۷) 
دای سزمونه (۱)نضد سپاسم 
زان که از ره 
خطا زا زبان بتلء عکفا (ی() 
بدانسم که من چیزی ندام 
خر اکن واه رانتی ت۱۳ 


(۱) 1 چنت. (1.۰)۲: عاشقانرا (1)۳:فکر. (4) وا 
جر بد و حقيقم ()ا وک و مصرعهارا مقدم موخر داردکه هم آن 
مناسبتر بنظر میاید. )٩(‏ ۲: دروم. (۷) 1 ازین معی کز او امید وارم 
مود و فضل تو امید دارم ۰ (۸ با افزوده : و . )٩(‏ 1و 6 در ست خوانده 
عیشود ».ظ : سر عود . 1 : .رده عودن )٩(‏ ۰ (۱۰) ۲ «انا »را ندارد ومصر اع 
زا اینطور ضبط کرده ۰ زبان نکته گویم‌را ز ناحق ۰ 1: ز بان گفته مس حق‌را 
زناحق .. (۱۱) 1: سخن بر خاطرمن نیک بنگار خطاف برزبان بنده مگذار. 
اه زر وه را ام و ها ۱۱۱ 
بعد ازین ببت ببت ذیل‌را افزوده و خم میکند : زدست نفس و غوغای شیاطین 
اغتی با غیاث الستفیثین . 


چو دریایی که باشد آب اوخوش 
تس ی ای 
بسال چار صد وچل بر سر(۳) 
. مد آنکه از ما ناد بدرود 
رسیده جرم خورا؟) در برج‌ماهی 
مه شوال را ۰( روو" نخستان 
که کردم خم ان فرخنده دفتر 
یک هفته رسانیدم باخر 
سی بودند اندر شاعری ل 
مین اشعار دل آوایز 
اتا بان معیی آندر دل نىاورد 
خدا داندکه این نویاوه بکرست 
نه دست هیچکس روی رسیدست 


کو را رأه و این هدات 


چو عل تایه و وی (۱) 
خرد را روشنای از کلام (۲) 
که هجرت کرد آن روح مطهر 
روارا رهمای جنّت او بود 
وحن مه دادعا هر 
فران اخمران در ,رح شاهان 
بمون آوردم این با اکیزه گوهر 
مقالات مقتس جله یکسر(۱) 
که بودی شعرشان چون زادء حل 
سی کردند در معنی شکر ریز 
و گر آورد در محفل تاو د(۷) 
زمن زادست و اورا دابه فکرست ۰ 
جزمن روی اورا کس‌ندیدست(۸) 
مین‌دفتر1 ۲۱ گواه من کفایت 


در مناحات 


خداوندا مرا توقبق دادی 
ین سح دل از ابر رحت 


)۱ 71؟ چو دردای که اش اب او نوش 


كِ معی دوع بر کشادی 
فرو نار نده باران گورات 


چو عالی آسماف پر ز زاوش. 


(۲) .1: ص انرا روشنای نامه نامست خردرا روشناف زین بکامست .۰ (۳) ۲ 
و نسخه خطی بارس : بسال سصد و چل و سه بر سر » 0 : بسال چار صد و 
مضبون همه این نسخ 
غلط و هیچکدام مقارن حقبقت نیست در این باب یعنی سال تحریر روشناف نامه 
شرحی در مقدمه ذکر شده بداجا رجوع شود . (6) 1 :مه (غ) . (۵) 1: 
از (۶) .۰ (1)1: پاک و طاهر . (۲)۷:وگر آورد هم حاصل نیاورد . 
عفن زو اورا کس ند یده ته دست هیچکس. بروی رسنده . 
)٩(‏ او 1 : ننمود. (۰1)۱۰ فقرم ۰ و سد از این ست 1 ست ذیل‌را افزوده : 
اگر دعوی کنم حقاکه جایست حتبقت ناصر خسرو خدائیست , 


لست .رز سر ۰ [ : سال سنصد و ست و سه بر سر . 


7 ۳۳۳۳0 000 ان دی سوت نب 


تسیل ویارد یاو ها از عواسوی 


گلی _پگذاشته نوری گزیده 
راز اه ی ادن عر زو( 
زبان حال ِ«ِ- بر گشادند 
که رما در عام بای رسیدیم 
بداستيم کان چیزی نبرزبد 
بهر کامی ما | ما بر اندم 
هنی. کوگيم لیکن العنوی تو 
از آن حالت چو باز آمد روا 
خرد در خاطر من رخت بنهاد 
3 با خویشان اندیشه کردم 


شی بگذاسته(۳) ار 
ز خود باما بکوئیدآخر احوال 
جواب من سراسر(*) باز دادند 
همه ببوند از آ.(۱) فاق بر ندعم 
بدل مهرش عی بایست ورزید 
فراو ان سال در طامت عاندم 
چو اندر خواب غفلت لغنوی تو 
بشد عین اليقین یکسر ۳۱ گام 
دی رد۱9 بگشاد 
درآن(۱)اندیشه معنی پیش کردم 


که این‌هعی بر یشان( چون گذارم پر ازهن ۱۱۸۵ ابوداین اد کار 
هرآ تکو زین معافی بهره برداشت(۱۳) مراینرا همچنان(۲ )مهم نبگذاشت 


بکار آمود در خاطر خرد را 


بظم و نبر بیدا کرد خود را 


بدادی شده روشن چو خورشید 


مرا این آرزو بر (4 هو تا روا انحنن معیی از اسبت 


در تام ۳ ِ( 


مهادم ایو رکنات سر 
بشعر خوب وشبرین جان فزام 


کنادم ردل 


اهل خرد در 


کت در مر ۱۱ 


(۲۳)۷: چو ۰ هه هستته تاو رده )91 2 لا ۱۳۲ : 
نی | (4) 1 : چرا ندهید مارا زین خبر حال (غ‌ظ)۰ (ه) ]و1: 
و () ۱۵ <ان> را نداردا. )ای ۱۸ ۱ 
ای مان ۱۱ ۳ 
کو از این معنی خبر داشت . ۰1 هر آنکس کو ز ممی بهرة داشت ۰ (۱۳) ۰1 
م‌اینرا همچومن ۰ 6 : مرآ را همچنن  .‏ (۱4) ]و ۱:در ۰ (۱۵) 6 وا 


():1 و 1 


بشمرخوب وشیرین جان فزاف . کت 


در خاعة حاب # 9 اخبار ارواح ۳۳ 


نه چون این شاعران باوه‌گوفی که دست از آبروی خود بشوف 
ند دده دنه زاسان هم داش (۱) که باشد زیور او حکمت و مد 
چه میخواهند ازین ببهوده گفتن ‏ چه‌میجویند ارو خرمهره سفان 
آمران کلامند اهل اشعار خداشان توبه بدهد من 
من حاعة کتاب ۱ 
زماع‌داد چندان رک که سفم ان مبارک در مکتون 
شی محون دل 8 اهل تبر ه دو چشم ازکار گت مانده خبره 


شده در درده مهر عام افروز 
همه در خواب و من سدار مانده 


هی کردم نظر در طلمت و نور 


کشاده شب کان بر لعکر )٩(‏ 
حرد در کار و چسم ازکار عادته 
ز جام فکر جانم گشته خمور 


ق ب رت ی تا وا 
در اخبار ارواح(٩)‏ 
روام که درکن گ‌ دید ولیک ( ایو رید تا جک مدب 


بدیدم عالمی آباد و خر 
ده فرک اه 
ز خود زر چار ارکان کسته 


چنین گفم بان(۱۳) ارواح باهش 


(۱) 1 : ند دیده زشان شعر دلبند - 


و خر نست ۰ 1: رای او خر 
مها را زین کار ۰ 
دو سطر . 


(4) با : مقالت اندر ‏ 
(۰) 1 : امانم داد چندان چرح . 


دزیر ازقاج مکرّم 
نهاده روی جان در عام دل 
شکسته بند واز زندان جته(۰ ۱) 
که ای‌باکان بار افکنده از دش 


(۲) ۲ : سخنشان جز سزای 


6 تا توبه بدهاد ازین کار ۰ آ ‏ نو به 


1 بدون عنوان و بامّی فاصله میان 
)٩(‏ و۱ ددع , ۰ (۱۷ 


افزوده : و ۰ (۸) 1 : مقالت اندر ارواح اخار و ابرار ۰ و قبل از این عنوان 


اک ارو دتاء کی مسق وس تقار .ییا نیت تشیا لا یعیش : 
اگرچه . (۱۰) با : مسته بند و زندا را شکسته . 


: 1و1‎ )٩( 
اسان ومیل‎ ( 


ازین بت افزوده : چو با ابشان روا آشنا شد تو بنداری فنا از سر جدا شد : 


و در مذمت شعرا 


۰ زیر بای ۱ عمر مارا 
بی,طاوس رنگا ۳( آری 
شکار ت کقباد و ک پشان(*) است 
تودادی‌مل ککبخسرو(۱)بسرو 
۱ 
نشاند نود هرگز از تو اکن 
ول از ات تاش را 
سخنهایت مه سحر حلالست 
وی او را نباشد با طمع قدر 
مبر بر درگه شاه و وززش 
چات کت مک ارو( ۱( 


یو (۱۲) 


خرد بر مدح | اهلان محندد 
چرا جبزی بالای(؟ ( بکد ۳ 
را ازخویشتن خود(* ۱ شرم‌ناید 
با استادن و بر خواندن او 
تقاضا کردفش دسیاو(۷ ۱ کار است 
عدح‌وهجو( ۲۱ کی مکشای‌لب را 

اه 


ود 


۳ ء ملکت ایعن . (۷) ۲ 


(۲) 0 و ۲ و (۳) ۱ 


(4) بشبه فرحلاسر زاو عتن تب کشاد وا بقییه دیعس 3 
اول 1 : کی نهون ۵ کی تین ۰ الده‌کن .)8٩(‏ 


و او نو 


چه تاره با تو حز مدارا 
نداری ج زکه(۲) عمرما شکاری 
رز ۳ " تو با تاح‌ونگین است 

که نکردی بزرکانرا و تو نو(۷) 
نفرسای و ما فرسوده از تو 
ار او ۱۱۰ 
که کردی آشکارا ساحری را 
بسی صافی‌تر از آب زلالست 
که زیر ابر ندهد روشتی بدر 
ز اصلاح حکبان کن منیرش 
تومفروشش سم و زر فانی(۱۱) 


یک رد 3 ۱۱۱ 


: ی دو حهانت بهد به 


که هر تا رس 1 آدروغ یگفت بان 
فرو ریزد سراسر اف از رو 
خردارا اش کان زنی کار غاراست 
مر فان هش ۱3 ای ۱9 


ِ غمر ۰ عحای 


( ی 


(۸) 6 7 ی 


آسوده )٩(‏ 1 مصراع اوّل : اعن از تو ۰ مصراع دوم : همیشه ساکن از تو* ۱۰ 


زندگاف۰ (۲)۱۱ 


اندر ۰ و حفو 7۳ 


و ای ور بآ این بت را اصلاً ندارد. 


ی و 


۳ 


1 ۵م 
رک 


ی 


)۱۷ ۳ (۱۸) 1: و دم 


امد باز خو<(۱)زآن رفتگان کس 
بر ددند و قفس بر ۸۵( آشکستده 
هرآن خش ی که‌دبوار(")سراگست 
چو وام خاک را دادیم با خاک 


در" رضا 


چو خواهد در بت و د 


هرانچ چ ازگردش | بن چرخ وارون 
لک درک یکی 
یکام ما نبائد(٩)‏ هیچ کاری 
همان بهتر که دام شاد باشم 
ولیکن شادی وغم هی‌دو روز ست 
تصبب ماچنینآمد(۱ ۱ آچه چاره 


ز بم ی و دست غصه رستند 
ندآن کان دارک کشور خدائست ی (4) 
بسوی‌پاک رفتم آ نگهی باک(*) 


و نسام 


ندار د خوردن تمار و عم سود 
رسد زر ما نشاند بود محزون 
هميشه بر مراد خویش کردد 
که مارا نست هرگر اختیاری 
زهی بند وغمی( ٩۱‏ آزاد باشتم 
ف باننه ‏ اعند. .دل آفروزاست 
چه شایت. کرذ-یا سیر ستاره 


1 ی جهان 


جها نا جادو با بو و ری( ۱( 
برنکین لمبی(* ۲۱ دلخواه ماف 


بآ ی‌هرزماناز(۱ ارنگ‌دیگر 


و وان 


بگوم چیستی اصاف ۲۱۸۱ الق 
را ۰ ۱۲ دوف 
شور شا ندست ۰ ۱ 4 کماست» 


کت اش اند ۶ 


ِ و کب 


کفقو وا رم ۳ 0 


ی ه شی آهنگ دیگر 
که مشکین جامه و زرین قباف 
9 اف تو ابلق 


(۳) 1:بوان  -‏ (4) 1 ازان 


(0) ]و ] : چووام خاک‌را ا خاک دادند 
(3 1 مقالت اندر - 


و ] بدون عنوان ۰ 


(1)۷: از انها ۰ (۸) 1؛ گرچه » 1 : فلک ار خودک و ار یش گردد 
( 1 بات ‌ ۱۰ : درد وی ۰ ۰ ]: اندوه و عم - (۱۱) 1۲ : چنن 
آمد تصیب ما ۰ ] چو این ماش نشته ۰۰ ۱۲۱ 1 ۳ (۱۳) 1 : 
جادوی و هم دورنگی . و ری زر ز (4 ۱) 1 : لت ۰ (۱) 1: 
سک بان عان ۰ و آن هنواره بر تکسان عاف ۰ )٩(‏ ۲ : بر - (۱۱۷) :1ج 


معشوق لطبف و 1۰: چه » حای «چو» »ماش ,مصراع‌مثل‌متن 


۸۱ )6 افدری 


سا کسها کرو شد مرده( ۲۱ مانده 
مکردرسر(۳) نداری‌ای‌پسر هش 
نپایدنحت وناح() وگنج ودهم 
ط ط که بگذری و در گناری 
زمال‌وملک خودبگذار(۱) کامی 
آگر داری بحور ورنه مخور غم 
یت ۱۱و بش بر از ازدوکق 
مشوبا جهل زان سان تبره را 
عاند هرچه‌آن زان‌مردء(۱ ۲اماند 
مخور وزکار نابوده(۳ ۱)منندیش 


چه داری مهر او در دل نشانده 
که‌چونن مهرداری(۲)پدرکس 
عاند گوهس و لعل و ور وم 
سراسر دمن خود را سپاری 
جو نیکو سیر دان بگذار تاعی 


: که بسیارست بر خورداریا زک (۷) 


تلد اهیچ مکلاواز دوت 2 
3 اسشت دست ندهد زان رف 
عاند هي چه(۱۲) آنرا بر نشاند 
که نافردا چه آیدمرتراپیش (۱4) 


2 


خنک زاووش وخوش رام و۱ ۳ که یشان( کار 


خجسته ماه و مهر و تبر و کیوان 
همیشه ز نده‌آند و فارغ از مگ 
بدا۱۸ )یدبختو سرگردا نکه‌مائم 
تا کش واکان ۲ اوسروواشن 
بلای مگ و آندوه قامت 
کجا رفتند آن باران دمساز 


(واا 1 :تساک وا بکد اوشد رده 
قل : (۳) .1: که چندین مهر یاف مس . 
آعاند تخت و تاج . آ : تباید تاج و کت : 


که‌دایم برفلک‌هستند(۸ ۱) کردان 
اف ابو اش ها ساته و 19 
عرگ و زندگاف در( ۳ بلائ 
همه ساله کشيم اين رن و تشویش 
چنین کو(۲ ۲۲ کردماراسروقامت 
عا امد از آن باران خبر باز 
۲ وتا کنررا که زر ضررده,. ۳2 ۱1: 


1: کزشنان ,مهر بات با" ( 2 
(ه) 1 : که . (0) تا و کر + 1 


بردار ۰ (۷) ]: که سپلت ردن بسیار تام )٩(‏ ۰ (۸) 1 : مراد . )٩(‏ ,1 : تودل 
در  .‏ (1)۱۰:مکن بر خویشتن تو تیره راف ۰ (۱۱) 1: هر چه آن از مرده 
1 مه آن از مرده۰ (۲)۱۲: مه (۱۳) و1 از (۱:وز) نامده‌هرگر -. 
(4 ۱) ۲ :که فردا تا 1۰ :که تافردا چه آید م‌درا. (۱۵) 1: مقالت اندر ۰ 
0 : در عزلت و انصاف و احورل (8) » مجای عنوان فوق ۰ (۱)۱ : خورشید. 


(۱۱۷) 1۲ :داعم ۰ (1)۱۸ : که در چرخ فلک باشند . 


. چنین‎ : ۲ )۱٩( 


(۲۰) ]و وزندگی اندر . (۲۱) 1:جس و اندوه۰ (۲۲) 1و1 : چو چنبر ۰ 


در نکوهش جاء و مال ۹ 


بقدر عقل هرکی کوی اسرار 
عوام الثاس هر یک( آهمچودیوند 
مکو اسرار با جهال عغرور 
چو یانی حربی با اوبکن (*) فاش 
ستخنهای را داننده خوا اد 
چوبکرست‌این سخن مستورخوشتر 
چشم ا کسان رویش" نزیبد 
کی گر ود یهت ول 
بکیعنرو سر د(۲۳) ناج فرببرز 
تگوید با خرد با ی خرد راز 
کلامت را ز ا اهلان برهیز 


#! اهل مده دیوانه ۳ با (۱) 
ازین‌رو(۲) باخروش وبا غر یوند 
کیاحججات فپزمان ی 
وسکت تاو( کر وا 
ز چشم بی خرد ۳ ۰ 
ز ۱ رم عالش :۳ حور ۷ ۸( 
مج أهل خرد شویشی(۳ ریبد 
کی و ۱ نک م اج‌کوهسآ کین 
نز مد تاج شاهی تاقتری! از 
مان نشا ید(" ات فا 

تو با باشی بنااهلان میامیز 


در(" ۲ تکوهش جاه و مال 


تباید شد عال رز ۱( مغرور 
مکن تکه بر اقنال زمانه 
کر جانت زبون مال و جاهست 
ازین معشوق هر جافی چه آىد 
عرو سل هوق ۱3 
لک دوروزه 


متفه دین ‏ 


چومرگ آبد چه در بانو چه‌فففور 
که او با(1 ۲۲ کی عاندجاو دانه 
ترا آن مال مار وجاه چاهست 
که‌از ا کس کسی‌هرکزنیاید(۱۷) 
چنین شوهرکش‌دون (۱۱)دغا را 
خونِ کرکسان مکشای روزه 


(۰۱ ۲ :در غقل هر کی کری" ری اکر اهلی مده دیوانه‌را می . 


(۶) ]و 1 : که باشد دار جانت همچو 


(۲) 1و1: یکسر . (۳) ]۰ ازیرا . 

منصور . . (4) 1: اسرارکن » بجای «بااویکن»  .‏ (1)0: باز . 
(۷) 1: دخیر ‏ (۸) 1 در هر دو مصراع : بچتر :1)٩(  .‏ سوید 
خی . ,,(۱۱) ۲ «و را تدارد ( ۲0,۳ رسد ی , (0:)1۳ 
زد . . (۱6) .1 مقالت اندر . 0 و] دون عنوان . (1.)1۵: تشاد 
کف ان وه ۶ نوا تقاسیسه ام وال ما ایو 316۱۷۰ 
1 : که هر کر باکسی داعم نباید (1:نباید) .۰ (1)۱۸:منه. :1)۱٩(‏ خس 


۲۲۰۱ : غره بدین ۰ 


ِ رد و 


بر مذمت سفها ریز 


زهی جاهل که عام دام داری 
شدی وعلم (7 کردینام و ناموس 
روانت سخبر ماند از حقائق 
تو کوری رهمای تو دلبلست 
دلیل وحجت وچون وچرا کن 
ساردسودی از ۳ 
چنینکرتو()هزاران سالکوفقی 
9 7 با چندگفان 


تودرف 1 (۱ 


بو ها 


تو اين علم از برای دام داری 
خردبر عقل!۲تومیدارد افسوس 
ترا فردوس باق نست لائق 
3 اعحي ذاناست 
نخستین( * سرتنه‌فوق لت (1) ۳ 
چوچیزی‌نست آندرجست وجویت 
تو ۲۷ هرکر ره نیای نا تجوق 
حجاب از یش بربابد1 ۲۱ گرفتن 
بدانجا روچه داری‌بانگ و فرباد 


7 , ۳ 
رل نامع کی وتا داشن سر 


نگهبان سرت کشتست اسرا 

زبان دریسته بهتر سر نهفته 
سرت را از زبان بم هللاکست 
مگو با جاهلان اسرار یزدان 
نگویدر ازه رکو(* ۲ آهست بخرد 

بترس ازجهل آکردردات رازست (۱۷) 
(۱) ]: مقالت اندر 


۱ 


حست از م‌نبه . 


(۸) 1و 1 : چنان دان گر . 


. و[ ان عنوان‌را ندارند . 
(4) ۲ : دصر ۰(غظ). (1)9: 
(۰) ۱و۱ ۰ روت عا . 
هیچ سود ان .در مصرع ثافی بحای : چیزی «خطی» 


اکرسر بایدت‌روس(۳ ۱) تکهداز 
مان نی ادها ۱ 
وزان‌درسر خود(؛ ۱ امدیعم باکت 
کعا دانته دلان قدر ۱۲۰ 
مجز(۱ ۱+ پیش حکیم و ی هو 9 
که دست جهل بس کم درازسب 


(۲) ]1 : شدی در 


(۷) ۱: هیچ سود از ۰ 1 : 


۰ (حظی ؟)۱۰: حدی. 


)٩(‏ او 1 : که . و مد از ای بت سی افز وده‌اند: 


تور دزی و که ان (1:زین) خرافات مقامات اصل دارد نه 


(1: ف) مقالات . 
(۲ ۱( 3 کار اندر . 


1 1 11 1( 


1[ : دست » بمحای «دلت > . 


(1)۱۰: حجاب پیش ید بر . 
,1 : مقالت اندر . 
(۱ او ال وی ی جرد 2 
(۱۷) ۲ : 


وزو در سر خرد . 


تعر از جهنل اک در تو نناز است. . 


(۱۱) 1 : فرخاش » (غ‌ظ) . 
(1.)۱۳: سررا » بجای «رو سر » 


(۱۰) ۰1 آنکو . 


چه خواهی‌زین سرای عاریت برد 
مکن شوخی بدار از خویشان شرم 
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مجز ده کفن با خر (۱) بارد 


سرا ور یزرم 


مشو غماز اندر نزد شاهان (۳) 
۳ از روز حشر 
مکن. باور سخنهای شنیده 
1 با دیده‌ای با دیده مشنئو 
اس روا هکنتران 
دری‌برتوخواهدزین ۲ کنودن 
درو ربا 
صدف‌دیدی‌تو(* ۲۱ کردی‌ترک کوهر 
عرض جسمست وآن جان جوهری تو 
خردمندان دوعا! تک اک ند 
طلب کن اصل برهان ودلائل 
تعا ید(" شدباندک‌مابه راضی 
بسن باری‌که نا ابشان چه گفتند 


کی تردیک شاهان:. 
«هر کز چو» . 


(۱) ۰1 کرباس » بجای « یاخز» 1۰  :‏ زکسوت گیر » بجای «کفن باخز » 
(۲) 1 : مقالت اندر . 0 اصلا ای عنوان را ندارد . 
اه (فاهای له 


)۲۷ 1۲ افز وده : و ۰ )۸( 1 3 


دا راهن ناهن 


: ۱( 
ی ( 


خوا ندسی نه کال 
عرض دیدی نکردی باد جوهر 
از آن بر هر دو عام سروری تو 
ا زا تایه و لو ۱( 
کر او روشن شود امر اوائل 
که دار باد قو لا هل( 1 قاضی 
بدل یاقوت با خر مهره سفنند 


(۳) او 1: مشو غماز 
(۱) 1 : مانند » حای 
لا اه ساعان - 


و مد ازن ست افز وده‌اند : کش کار تست اخر ناشنیدن قی ۳ نشا ند کر وتو 


([۱۱) 1 ده 


۱ ار 


ال 


1 
(۱۳) او 0 : تقسم . 1 4 یه 
(۵ ۱) 199 اش فت و است فل از ان‌را . 
آورده اند . رجوع شود صفحه ۱۸ حاشیه ۱۱ . 


+ رخ . 


(؛ ۱) 1 : 


(۱۲) ]و 6 افزوده‌اند : و . 
داری و . بار: دی و.: 
در مقاله « در جوهر وعرض » 
نات ( ۱۷ :1 


۲۹ ۷ در مذهت دوستان ر باف 


هم دا نا ودادان چون!۱ بود خوش 
دوادان بار اک باشند وهدم(۳) 
دو دا ا چونکه با م۸ بار باشند 
۶ آزار یکدیگر نجویند 
تخیزد دشعنی الا ز هذبان() 
مکن فش و دروغ وهزل( پدشه 


کجا دمساز باشد آب و آتش 
ز ناکه دشعنی جویند۳) با هم 
هشه مرم اسرار باشند 


دروع ونخش وهذبان خود! افکو و 


توهذیان برزبان‌هرگز(۲)مکردان 


مزن بر بای خود زنهار تدشه 
زرویعقل جانش(۱ ای فروغ است 


دکر آنکس( ۲۱ که باشد نشسگفتار نیابد نزد مردم جاه و مقدار 
آگرشاهی برد هزل آب رویت وک هه سکف چون عاک ۱ مت 


طبدعت هل جوید لیک جان‌جد خوش‌آید هردورا ۸ 
سخن کروی خرد را افتخاراست چو خشر و هزلکین(۳ ۱( 


هل وآن جد 


سخت عارست 


عبردجان ازین خزلش(؟ ۱)همه‌روز . زجدگردهچوجان طبعش دل‌افروز 
رهاکن ظلم وعدل و داد(" ۱) پگزین که باشد مان بیداد بیدین 


بخون و مال مردم چند کوشی 


9 


هزل و دروغ و فحش . 
بسفروغ است . 
مشق وه تا یتد-* شاه «امیلاا 


می امنصفی با چند نوشی 


۲۱ 0و 1 : دو نادان گرچه راشند بار و دم . 7 فرض 
« باشد » باز هم علاحظه استعمال مفرد جای جع 
(6) ]و1 :دمی » و در 1 مصرعها مقدم و موخراند . (6) 1 
هدیان خود . (1) 1 : خیزد دشمی ز ازار و هذبان ۰ (۷) 1 : 
نسغهٌ 1 بعد از این بیت عنوان میکند : 


غلط است . (۳) با : بانند 
هم » ز) : 


برزان خود . و 


مقالت اندر اخلاق ذمبه ۰ (۸) 1 : 
)٩(‏ ]: ز روی نور » (؟) 1 ز نود عحل ( ۰ 
عبارت متن و هم عبارت سخه های :1 1[ هرسه قدری: موش 


: زژ نور عقل جانش سفر وغ است. ٩‏ بوده است . 


(-۱۳/۷ + دک آثرا که باشد فحش گفتار نباشد نزد ممدم جاه و مقدار . (۱۱) 1 : 


دنر تفا که ۱.۰ ۰6۱۵ 30:۱1 


هزل جو ند رک رک آن کن طیعت را و جان جویای آن کل )؟( 9 
1 : ز فحش و هزل گویش . 


ز فحش و هزل گنتن . 


در 1 ان بت سارت ذیل آمده: طبیعت 


1 )1۳( 
: ۲ )۱ ( 


,برد جان 


ازین هزل همه روز ز دل گردد چو جان طبم دل افروز» و این بت‌را هم افزوده: 
سخن نود که هزل آلوده باشد نه آنش بک کز اش دوده (کذا سنه » شاید : 


بل کز آتش (8) . 


(۱۰) 1 : ظلم و داد و عقل . 


ززندان / رف جنو تکوایر 


1 
در مدمت دوستان راف ۵ 


<< یج ) 


ز پستان و زااهلان. ببرهیز 


اگ دانا نود حشم لو بهمر مدا غوش بار و برادر 


تباید دنعنی از مرد عاقل 


لشاید دوسی و مر حیتا یز (۲) 


دار میت دوفتتان ریالی 


ازین مشق رفیقان(0) ریاق . 


کت باق نو از تهرم ترزاششد 
ر تو جو ند در دولت معونت 


عبر با که داری گنج (و دینار 


چو مالت کاست از مهرت کاهند 
سبک روحی چو باشی مرد سلطان 
چه جوی دوستان چون زره‌را 
لسرد 9 در کارت ناشد 
رز مد عاقل دوست خواند 
کیاو(۱ تحت را تدای باقن 
فرو بندد کر در مهرباف 
جدا از خود نداند دوستانزا 


حقیقی(*) دوستی یکدل ندیدم 
بربدن بهترست از آشناف 
ابهبهینا واول ناش 
گریزند از بر تو روز حنت 
چو دسارت عاند انگه شوی خوار 
زبانت بهر سود خویش خواهند 
چوکارافتادء‌هسی(۱) کران‌جان 
شاد او کارت کم وا 
و رش هن ایند 
که اودر1" ()تیک‌ویدیا دوست‌ماند 
بکار دوستان با جان بکوشد 
بای فوصت خه اه ود کات 


کند یکرنگ دلرا و زبانزا 


نباشد کواست ی اه دوست مجان ودل هم اوانن وه این اوست(۱۲) 
ز ادان دوسی دا و محو ید که دمعن را کسی چون دوست وید 


(۱) ]و آ و 0۵ : از » بحای «و » و همچنین در مصراع دوم : ستان تو » 
ای « ز پستان و » . با وجود این خود شعر مفلوط و معی قدری مشوش بنظر 
میاید مگر اینکه بخوانم ؛ برندان از حریف جنس مگریز ببستان تو ز نا اهلان 


ببرهیز » )٩(‏ .۰ (۲) 1 غافل . (۳) 1:مقالت اندر . 6 اي عنوان را 
اسلا فاد ()بت هرمن حقات» ,۸ (۵)انا و 1 2 ققت ان ,ره 1 
حر فان . (۷) ۲ و ۱ : خواه . و ۹ ۹ 


(۷:1۲۱۰. ۲+را. (۲۱۱:بر. (۱)۱۲: هن او ز همان اوست . 


1 اخلاق جبده و دمیمه 


دربن زندان‌حریغ ۲1 )چندبانست کرآن()باران‌جدای بایدت جست 
یک بخل ودوم خشم وسوم(4) از چهارم مکر(" او پنجم‌شهوت وناز 
ششم کر وحسد هر هفت بارت کربن باران خلل بذرفت(۲۱ کارت 
ازینهابکسل وباری(۲ادگر جوی رفیقان بزرگ نامور جوی 
تواضع پ یس کرم(۸) آنگه قناعت ک آزاری و پس برهیز وطاعت 
دکر حکمت آکر هستی خردمند کل زآنها و با اینها بپیوند 
ترااین نک خواهندانت گ‌خواه ۱ توفرملی مه ۱۳ 
تکو خواهان خود را باوری‌کن . ز بدخواهان خود خودرابری‌کن 
اگرزینسان شدی( "ابرخود خدیوی وکرزینسان نةٌ رو رو که دبوی 


ای ۳ ۱۱۱ 


چه خوش زد داستان آن‌موید بیر . سخنهای‌چنین(۲ ادرکش‌جان 5 
خاک را 6 وهی ۱ کم نبدند جز که و یرای!*۱ابرو بوم 
مکن با نا کسان زنهار باری مکوباله ۲ خان خوو زارت ۲ 
ژنیکان شیک باشی وزخسان خی . زهدونان دون شوی,و ازتیان کر 
ازین بیدانثان بکسل حریفی ظریفانرا طلب کن کر ظریفی 
بود با زیرکان زندان گلستان چو زندائست با ا اهل بستان 

(۱) 1 : مقالت اندز . (۲) 0 : حرف ۰ ۲ : رفیقی ۰ (۳) او 1: 
کفت+ (6 وب نتم ما4 (ه) 1 فده رد( - رف ۱۳ 
از 3 و : افزوده‌اند : و ۰ )٩(‏ 1 : خواهندت ز ند خواه . 
(۱۰) 1 : ز انسان شوی ۰و همینطور : ز انسان » در مصراع دویعی» 1 : ز انسان » 
در مصراع اول . (۱۱) ]: مقالت اندر جلبس احیاب و غبره . 6 : در جلبس 
احباب و نقاق و اهل جهل .۰ (۱۲) 1و ۱ : چنان . (۱۳) 0 : رهبرش . 
(4 ۱) 1 : ویرانه . (فا ابظ شید 


اندر گرفتن عزلت ۲۳ 


وگر قوتش دهی بد زهره باشی 
ترا در خانه گنجست وتو درو یش 
نو در خوای عا افتی عنزل 


سبك بشکن طلسم و گنج بردار 


تک تران: مره بائی 


ترا مره بدستست و تو دلریشن 
طلسم آرای و از گنج غافل 


بکش رنجی و از خود رم بردار 


اندر گرفتن ءز رس (۱) 


توعزلت جوی ودور از | مجمن باش 
زعزلت‌شاه مرغان کشت( "اسیمرخ 
بود راز ترا(۳) کس‌چون‌توحرم 
یر ازاهل( ‏ ر عم 
منه بر جان خود بار زر وزن 
بکاری می نباید خویش وییوند 
بدر دان عقل را و نشی مادر 


ز چار وینج بگذر مجومردان 


آگر در بند چار و پنج ماف 
کرت بابد که وصل بار یاف 
کل وصلش میان خار هجرست 
تو تا خرم نشتش در فراقش 
هوس بازی مکن تا وصل یاف 
دی و تیه کام ۳و۰ عر‌ادست 
تو تا بر کام (۲۱ ننهی گام اوّل 
دوسودا در 7/۹ "اسر درتباید 


)۱ 6 : در ان مادر و بدر و خوشان 
(6) 1 : بارو هدم » ای <باتو دم (۰) 1 


( ۳۱۲ تاش واز را 


و خلق . (ج) ۵ : رده » و مد از «خوش 
(۷) ۱ : مصر اع او ل ی خواهی 9 دوم : 
() : نگردد ۱0 ۳ یکی‌شر بر ناد ۰ (9ظ) 


(۸) 1و 1 : درراه 


رفیق خویشن هم خویشان باش 
مک م‌غست خواتندش دسی مرغ 
که باشد بهتر از تو باتو مدم(؟) 
آگر خواهی که خوانندت بگانه 
قدم بر تارك این هس دو برزن 
بدنهتراست ست ازخوش ۳ نت 
مبازار این دو کس ۱ 
دا وه اف ها دا 
ندان کات بل و از 
بتک سر بو تا بار یاف 
شب هجران او را وصل تحرست 
کجا باشی ندیم و همواقش 
زک فرع کو تا اصل بایی (۷) 
همیشه عاشق لهو و فسادست 
نباشد ۲1 بر تورا زشرا معوّل 
یکی دل با دو دلیر بر 

۳ - صرغانست - 


ارت مت 9-3 » (ظ زاىد) 
اصا ل خواهی . 


چوگاو وخر خورد و خواب خرسند 
ص این( 9 باه حبوان گانده 


بکوش ای دوست تازیشان نبائی 


: طندعت بای حالس ۳ شده مد 
طلست( وت رداق عانده 
زظامت تا خوارو 3۳ نبائی 


و متاخ هس 


بدان خودرا کهکر1*) خودرا بدافی 
شناسای وجود خوشن شو 
چو خود دای هه دانسته دای 
ندای قدر خود زرا چنتی 
ترنه‌چرخ‌وهفت | خنر ۱1 آغلامست 
برو 7 لذزات بهنمی 
چومردان‌باش و ترلك خواب‌وخور ان 
که باشد خواب و خورکاربهام 
یکی دار , شو .تاچنده خفق 
تفر کن بت تا از کجاف 
قفس بشکن ببرج خوبشتن شو 
تو زین استان هت مه رکاری 
ملث فرمانر شطان در خست 
چرا بابد که عسی کور باشد 
نو داری ازدهاف بر سر گنج 


(1:6:مقالت اندر ز 0 : در تندیل اخلاق. . 
)٩(‏ ] : هقت چرح و نه اخت.. (۷) ۲ 


عطو قات ۰ ۱ )٩(.‏ 


باشد ِ که در انصورت مصر ۶ لا ند بطور استفپام 


(۱۲ ان 


1 ان سعو۱ ندارد . 


و 
ورن آنگه سر فراز اجمن شو 
چو دانستی زهر بد رسته باشی 
خدا سی ۳1 خودرر بت 
تو شاکرد تنی حیف() نامست 
اکر جوبای آت خرم نعیمی 
چو سّاحان یکی در خود سفر کن 


ععقولات(۹) شد جان تو قامْ 
ببین خودرا جهاف بر شک( 


درین زندان چنن هر چراق 
بتتکرن_ شو 
دریغ آید که مهمل در قاس 
مااکخات وم 
رواباشد(! ۲ که قارون عورباشد 
بکشاین(۲ ۱)ازدهافارغ‌شوازرنج 


چو ابراهیم آذر 


3 بان‌در لغست 


1 (۴) ۲ ۲9 :و عقات . 
(۰) ۱ : اک ۰ بجای«که گر 


: حبفی . (۸) ۱ : چو ا معقول . 1: 
(۱۰ 06 : خدمتکن . (۱۱) ۱: خطا 


تاند خو انده شود . 


در عوام انب 2 


رم در نی حله -سالاز 
پس و پش و نهان و آشکار اوست 
همه م محدئند و هم قد عند 
هه دارند استعداد هس شثی 
اگرچه آفریده زآن و زینند 
اند اولنا و اسا نان 
مشق ناکس و خام 
نت سوت همجوادم 
لصورت زنده لکن حان ندارند 


در شان هست 


ععنی هم جهان و هم جهاندار 
۳ بروردکار اوست(۱) 
هه هم جاهلند و هم حکیمند 
ععنی و صورت منّت و ی" ۳ 
ز خود هس خحظه چیزی | اقفر بنند 
که ارزد هر دوعا!(*)خالك پاشان 
که عاقل دیو مردمگویدش زام(*) 
لصد یابه ز اسپ و گاو و خر 
و کر دارند جان جانان(۲) ندارند 


در عو ام الناس 


بل (٩)هستند‏ ازین مشت(۱)بریشان مدار ان جهان باشد ر اشان 


رلیکن وت توان فرق کردن 
اه ار( یه 

ی( و جان عبر آدمی‌ر | 
دل او کی من ی کشت جایرا 
مقام اوجهان۲1 ۱) نار ونورست 
و ات داد ملک ووشتش 


وگر شد در هوای تن گرفتار 


(۱) 1 مصراع اول : آشکارا » مصر 
او ۰ حای «اوست »> در هر دو مصر اغ . 
+ انیا و اولا . 
(ه جد ‏ اب و مت 
مقالت اندر نقصان اهل جهل . () 1: 
جان جان . حاشیه : جاف جان » (غ ظ ) 
(۱۰) 1: امیس ۰ (۱۱) 1 زتاداف دل ببدار » ۲ : 
(۲ تا :ذدلشت..,(1.)۱:۳ و ۲ در ۲ عا + (؛ 


در هر دو مصر اع. آ : 
ست را ندارد . (۳ ۳ 


] : که ارزد ملک عالم . 


زشیطان(: ور کرنحن 
کزین دو یافت بشی و هی را 
بیابد او ای جاودارا 
کی می(؛ ماد نو سب 
چو او باروح گیرد آشنافی (* ۲ 
تو آنکس را مجز شیطان مبندار 


اع دوم : بروردگارا » بدون «اوست» 


(۲ 1 آن 
(4) 1: که ارزد ملک و عام . 


عقل » ( غ ظ ) . 62 1 در من : 
#0 : و۰ )٩(‏ 0 و1: مشی. 
زجان و تن دل پبدار . 


۱) 1 و 6 : انحا . (۱۰) ۲ 


و ] : ای دو مصراع را مقدم و موّخْر دارند و ملاوه کو-۲۳ حای روشنای 


» بادشاهی ام 


۰ ۲ در مرا 


مصوعن() 


زبوی ولذت خوش مبوه‌ها را 
نیابد ۳۱ مرد جاهل زان جهانکام 
مشوچون مبوهای نارسیده 
ناهد در ان باغ آنجه‌عامند(۳) 
بر 
تخوا هد میوه جز خوش بوی و شبرین 
سقط خوارست خوار ی(*)رارها کن 
هر آن میوه که نبودطعم و بویش 
ترالفتز علمست از(۱)عمل موی 
اکر از چشمةٌ معنی خوری آب 
فِ بای سقط در عاكگهان 
باتی در خور خوان(٩)‏ شهنشاه 
بر آنش همچوچوب خشک سوزی 


تب نقصان و کال مردم 


شرف باشد چنان کرعقل(۱) مارا 
ندارد نوی ولدت هو حام 
سقط هر گر نباشد ون که 
حکمان میوه‌های خوش طعامند 
آورا باغبان زرد کشت 
بندازد سقطهای بد آن 
عاعی جوی و خودرا بربهاکن 
نباشد باعبان درجست و جویش 
کال‌خود رو ازعلم وعمل جوی(۷) 
شوی در باع جنت موه ناب 
معذاب در بلای جاوداف 
چوخالك خوار(۱) باتیبرسرراه 


اکرتوچش( ۲خودرا باز دوزی 


جوعوا هر تانه بای )داز رهش مک عه تک ۵۱۳ ۳۱ 


در مر انب مصان و کال مردم 


نی آدم گروهی بس لطیفند 
ن از خا کندوجان ازجوهر باك 
از عقل وه از نفس و زاجرام 
می این را عا| صفراش گفتند 


۱۳ 


شرف دارند برخاصان افلاك 
ز چار وسه که اوّل برده‌ام نام 
داش نورانی وظمانش سکن (۱۶) 
مر آترا علا کباش کففتد 


(۱) 1 : میوه » (۶ ظ). (۲) 1 ندارد  .‏ (1)۳: خامند »1۰ : انکه 
خامتق ر (1)4 فز توب (۳() ۱۰ خواران ,92۱/۳ ۱۷ 
کات ز علم و از عحل جوی . ۱ : کالشت تو از علم و عمل جوی . (۸) -1: 


ای اف درا سر با تاه ویر : 
(۱۳) 1 مقالت اندر مره دوم بنی ادم . 


(۱)۱۲: مکن تویند حچت‌را . 


(۳۶) دنه در,داکاناو( هس داح 


نورانش دل ۰ 


و ۰(غ ظ) . (۱۱) 1: تا ساف. 


(۱۰) ۱و 1: کلش ظلماف و 


در حواس 


ظاهی و باطن ۶« در 


عقاته دا ۳۹ آدم 


۱۹٩ 


در() حواس ظاهی وباطن 


رین( خان شش سورهکن()آشد 


کی اه هر دری در 3 
۲ج آندرن خانه غ‌بی 
تست کو وید کات 
دک کوش تکه‌شهراء(۲) کلامست 
در .46 سوی کل ود 
ی تفت ات هر 
حواس ظاهر ند | ن‌ینج و باطن 
خبال و وم وفهم و ۳ آادیگر 
خطا بینند باز ان پنیگانه() 1 


قرت تاره "خن توپنج در شد 
زر هس درزات ۳ ۰( 1 کت 
ده بانصبی(") 
شود زین حسددغ آی‌توصانب 
دماغ و دل ای 2 ۱۳ ۱ 
۳ دا له رورت ۳ 
چو زر ی : رسی بهره 
نو د ی دکرای نار سر 
و کوش ت9۳ 
توای ماشت دان شان کرد انه 


زباش تک هراو ۱*۱ اراست‌یین‌کن ‏ پس آنگاهی کسانت رایقین کن 

چواینها راست‌بن کشتندازان‌بسی ۰ ۱ ۲"جهان‌س 

1 کردهانکه چم تاش _ - من انت۳۱ ورای افرئفش 
۱( گام ی ادم 


در ختست‌ان جهان و مبوه‌ما تم 
دکر هستند مچو برگ 


شاف دار ددرخت زمر ع(۱ ۱( 


و مابر 


۳ ات اقاو. 


(4) 1: در ها . (۰) 1 : می در . 


(1: ان 
0 : ف تصبی .. 
(۸) 1 : دكت‌را زان معاف بن ام است . 


که خیرم زر درخت اور ثم 
طقبل ماشدند انشها سر اسر 


8 باشد او( تاعاس رت 


(۳) 0 : صور تگذر ۰ (غظ). 
(۷) 6 : آن‌راه 
3 دلحر رو ۳ عام اشت 


6 زیت( و۳ ی 
۳ جای «فهم و حفظ » نوشته . «حفظ و فکر » . 1 : فکر 
و حفظ . (۱۳) .1: خوانند یکسر»1: خوانیش یکسر . (4 ۱) ۰۱ ینج یکانه 
(غظ) . (۱۵) 1: اینرا » 1: آنرا. ۰ (۱۱) 1ظ : سرمابه اندر . 
۱ ۳ 3۲.۸۲۲ شعالت ات دای ۰۸ ۲۰(۳۰) 1 : 


۱۸ دوجو هن بات تم 


سح حه 


که در دس مبزل مشکل سوّالی 
اک تاردتجان اطو ان بشاللاو 
و گرنه 9 درین مزل اند 
ین سان مرود مرل .عرل 
ازایزد گردلش کامل نودب از 
و هر با کی ناهام اس 
همین است اعتقاد اندر()قامت 


در حوهس وع‌ض 


هرآنج اوهست(*) زاعل تاباسفل 
یی اع‌اض وان دیگر حواهر 
چه باشدجوهر آن کوهست دام 
عرض قابل() بذات جوهر آمد 
توفی فرع وعرض شم اصل و جوهر 
را ازه دو عام آفرشد ند 


مسشرکن ۸ اینرا وم آنرا 


)۱۰( 


کنند ازوی بدیگر گونه حالی 
رسداندر سرای ی زوال او 
ان 1 اتتن, 5( ,کسانید 
1 سوی گل آید دل سوی دل 
رسد آندر سرای لعمت و 
باتش در ,عا ند زآنکه۲1)خام‌است 
اجه ارخران ناس ۲ 
)4( 


۱۳ 
تشن کته ادا رسای 
بذات خویشان پیوسته قلم(۷) 
یدزیا وت ولا یر 1 9 
ولی جوهی بود قابل (*) بقارا 
همه عا| تو هستی ای برادر(۱۱) 
ازآن برهر‌دو عام 


حققت کن هن تایه ایفا 


۱ 
بر در دد نت 


بدین این‌ویدان آن‌هر دوشناش بدن‌جم و بدان‌جان( ۲ آهردو شناس 


4 9۲ وس اووا شعت و نعمتو از . (9.1*6۰)۲ :] سورد 
آتک ۰ ۳(۰) 1 : اعتفادم دوه ۰ (۶) 1:: مقالت انثر انات جوهروعرص ‏ 


(ق) اه هو اه هت ات ات (۷ رام او قاع 
فقو «واع ۲۱ ۲ () + دا ۱۰ : قاع بر )رازه 
(۱۰) ۱ : توف فرع عرض هم اصل جوهر . . (۱) 1 : ما بعد این بت‌را دو 


سی در از وده : 

از آن بر هر دو عام سروری تو 
از ان معی جز ابن هر دو مجویند 
وی نسغه | ابن دو بت‌را باکی یر عبارت آورده و بجای و آن جان 
در مصرع اول سبت اول «و وزجان » و ای « بویند» در عصرع اول ببت 
دوم اد رکف شنت لسخه ۵ هم ان دو ست را اقب استتت1. 

(۱۳) ۱ : بتن جسم و بجان جان . 


عرض جسم است و ان جان جوهری تو 
خردمندان دو عالرا. که بو بند 


مه هو هح ور( محح‌وونح 


فتتانت اس نود بکتند: خاش 
وزان‌پس مجو حبوان روزگاری 
سوم(۱) باره و راجان سخن ور 


0« سح 


۶ در از گشتن ۱۷ 


ز آید زان و تازه ماش 
و خوردن نداند هیچ کاری 
شود یبدا وزو کردد 9 


در شورف الستاا توف 


تو خودرا منداق کسی تو 
تو این ریش وسر وسبلت که ببنی 
طلسم وبند وزندان‌تواست این 
تو صورت نبستی معنی طلب کن 
زهی‌نادان که خودرا جم‌دانی(۳) 
کدامین جان نه این جان طببعی 
توف جان سخن گوی حقیقی 
زجا واز جهعت هس منزه 
۷ تاد کتارن اسجا نفق 
جشم سر جالت دبدفی نست 
صفاتت ازصفتهای خدائست 
2 لت کرو چیزی نکاهد 
زنور اوتو هسق مچو پرتو 
حجابت دور دارد گر جوف 


مهشت و دوز خی د: کر انست 


بگوتا درحهان بر چسی تو 
تنی باجان را آخرچه نامست 
تو بنداری توف ف ف نه اینی 
برو چشم خرد بکشای وخود بین 
لطر درجم وجان بو العجب کن 
رهاکن این‌سخن زیرا که جانی 
۱ 
3 باروح القدس دارد(؟) رفقی 
بسا قاستع افمتاف) و جوه 
قدم مُشار تا ازبا شعتیی 
کی کودبدرویت چشم تحت 


ترا این روشنی زان روشنائست 


سس 


راداد و دهد آترا که خواهد 
وحود خود برانداز و تو 4 تور 
ححاب از بش ,رداری‌تو اوف 


در باز گشتن 


کر اوه از دن ورانه کلخن 
بان وم تشه شو ناو کرک 


(۱) 1 و عامجا 
چیری . (*) 1 : دام . 


(۲) 1: مصوز . 


کراف سوی آن آباد کلشن 
و ناند که ۳ تفای کنیی 


(۳) ۲ : خواف. ):( آ : س 


انیب افباشد, فررکار بد * کیداور ی قین ۶ ۱ 
موالیدند ازینها جنم انبمان "دید آءد درین شش کوشه‌ایوان 
درا ای حجت زیبا سخن وی چه بردی از خلائق درسخ نکوی 


در فطرت السان 

چوخون ماکه‌آن‌اصل(۳) حیانست یک فرزند حیوان و نباتست 
دارفا زددان۱۱ عون ۰۰ وزان عرسا 
ورا خوانند نطفه اهل معیی ۵ از ان جو لت ربعی 
وزان‌پس در مشیمه چونث فتاد فساش اوستاد چرخ شاد 
یک اورا انیت کرد وک مار ی تقو 
بشد ماه سوم(۲۱ بهرام بارش چهارم ماه خور صورت تکاش 
چو از خوزشد تابان زندگی‌بافت در آنجا قوت جننندگی بافت 
مه پنجم(۱) کند زهرء ورا کار عطار د باشدش ماه ششم بار 
یفنم با (۸) 5 او اه داشد شم زو زحل 1 داشد 
درآن زندان تنگ اندر کثاکش . بود جایش مبان آب و خون خوش 
پس از نه ماه زاووش خجسته بون آرد ورا زان‌راه سته(۹) 
از آن‌تاریکجای1 ۱ آید در نجای ‏ جهان‌پند خوش وخوب ودل آرای 
سرای بس فراخ و مسکن خوش ‏ هوای بس لطیف وخوب ودلکش 
جنان بنداردان‌مسکنن در ا بنجای 0 "انباشد هیچ‌ماوای 
میداند کزین خوشتر سرائست ‏ که‌این درجنب‌آن‌تاريك‌جائیست 

(۱) .ا: زیشان » و قبل از اين بت افزوده : 

یک ۵ غفا تک تکارد که تا اقسان از انشا جر مبدارد 

1 ( ۵اه اج ۵ () 1 : دوم. 
(0) -1: بود ماه سم  .‏ (1)۷: به پنجم مه . ب1: مه پنجم ورا زهره کند کار 
)۸( ] و 1:ماه . )٩(‏ [ این دو مصراع‌را مقدم موّخر نوشته . (1)۱1۰و 
1 : تارنکدان . (۱۱) 1 و1 و ۵ هر سه : خوشتزه ول چون لا فاصله در 
بیت دوم نیز اين کله استعمال شده است وبا من صحیح باشد . 


کی عخامیم اعتفو‌الید ۵ ۱ 


ح همه حح همم تور 


ص : صم حر ص حم # 3 

از چاه اید 2 وکا دی از گاه افتد در س 3/۳ 
یک رای هتر مال از عدد بیش . یک‌باصد هنردلتنك‌ودرویش (۲) 
دی نطو (۱۳ نادعیدار که در عکان سس بادشه وار 


در عناصر و موالید 


از بشان‌گشت ظاهر چارعنصر (؟) زمن بشنو تون معتی چون در 
و تن ماو کار با هر چارافله1(2) 


درا یشان سردوخشكت و وم ونر دست حنان‌چون‌گرمو ها( ۷ 
شود پبدا از بشان رم و راحت . ازیشان مره و زیثان جراحت 


تا اب ی کف ها . . هی ار امباحه ان بر 
ی اه فده فررند نکر 
معادن پس نبات آنگاه حبوان ت ی اش( 

یر ند رودر ان اعا 0 هر کول درو ش. دم را توانگر 


غزا و موه ی ندید آید هی خون در رک ون 
سور ی و گاو 2 ئ ان مشود روی رمن بر 


() تست ,درا از نعراراضیط است,زجاه.آرد یکی‌زا برشوّواه: ,یکی 

ازراه افتد در بن چاه ۰ (۲) 1 : درویش و داریش. ۰ [: درویش دلریش 
(۳) 1: سخنها ۰ (4) ۰1 ازیشان باز بیدا گفته عنصر - (0) 1و1 مثل من 
8 و ناد و ندن ات و خاک ۳۰ رد)1 که زااسنتندا ازین هت تیار 
ز افلاک (غ ظ) . (۷) ,با : قافه هر دو مصراع ۰ ترست ۰( غظ) . و بعد از 
و 


اج 2 خامیت 0 کرد مالف خشک را رم 3 
را و رس هر اف ۰ اج قفا ان وم .و بر آسند 


اف راغ وان 3 ات وت سای تاه حااگم تتره. زان زک 
(۸) 1: از آن چهار و وازاین ه ۰ )٩(‏ ۰۱ آخشیجان » بجای «را 
خوشی جان» . (۱۰) 1: ز در با در واز کان ۱۰ : زر » عجای «لعل» . 


هدیدن اخککا و رآکی ۱02 


چو پیوستند عقل و نف باه 
بو وت اعظم اتک ۳ 
خلافشگردش این هش تکردد(۳) 
13 چرخ ده و دو خانه باشد 
دک رکردون که باشد جای کیوان 
دک قواع داد و آن )دوز بشید 
دول دیگر یک بر و یک ماه 
کرفته هر یک عقیی و جاف 
ی در ملك ردان نيكث ۱ 
مه نيكك و بد ماهست آزیشان 
شده حبران همه( در صنم صانم 
کر کل در شب ورور 
مسیحا گفت خوام زن بدر شد 
نک و گفت او ول رهبان ندانست 
کندباما ازین" ۲۳ کروش‌انرها 


ك‌ 


ازیشان زاد اجرام ۶ 
بد گر دند هشت (۲) | اراک ِ 
شبانر وزی‌بی‌را(۴) کفت ترجه 
توات را در او کاشانه باشد 
دگردارد درو زاووش() ابوان 
دکر باشد مهشت آباد ناعید(") 
را ال هرن کردم | کاء 
بکار خویشان هس بكث جهانی(۷) 
که اشها ماک دا ۱۹۲ 
تالا کهیه ۸ کشت ار مان 
مه سر گشتگان شوق مبدع 
هم یگردند چون‌شعع شب افرو )٩(‏ 
جهای زین سخن زر و زر شد 
که او فرزند عقل کن. حالسشت 


رسد باما آزیشان خبر و شرها 


۱۸( 1 : مقالت اندر .یدید آمدن اجرام سماوی . 


(۲) 1 ء هفت. 7 


(۳) 6: خلاف گردش آن هشت گردد . 03 در هر سه ذسخه 0۰1 و با :ره. و 
بمد از اين یت سه ببی در نسخه 1 هست که در نسخ دیگر نیست از ابنقرار : 


شباروزی ورا یک دور باشد 
مس ایترا جنبش اومی بود نام 
دوم جنبش ز مترب سوی مشرق 


تدا ن فلک را جله با خود 
وزان جنش. زمن میاید آرام 


تو د لبکن زادوار موافق 


(۵) ب1؛ برچس. و ما قیل ان ببت بت دیگری از انقرار هست : 


از ان هر یک ود (درشه مایت 


۳ 


(1) 1 : خورشید . (۷) 1: بکار خویش هر یک هم جهاف ۰ (۸) 1: 


همه حبران شده . 


. دلفروز‎ : ۵ )٩( 


(۰۵ 2و ات ازنان ۳ 


آکر بر حق ازبنسان طن ری تو 
رت این چنان کر" 3 
خداو ند حهان دارای قام (۱ ۱( 


مکن در صنم عصنوعات ره گ 


)۳(۱ 


سپپر و عنصر و روح عارا 
که آن( 9 حان افرن داننده راز 


ارن رب - 1 
دگزا مان و دیکر ا رکفت ایو (۲) 


ز حوحو اندو رم ده 


ندارد حور خدانی هیچ انباز 


در عقل کل و نفس کل 


او ععل. کل رل کرد معا 
و( اولش گفتند 
مر اورا عام جبروت نامست 
اه انش این 
هم آنج از ز آفرینش روی‌شمود 
زاول عقل(۱ "اک چون‌هتمشهر 
مومس( اراد 
تان گ ات داعبا رش 
۳1 معیی نامش از دای 
هم او شد فاعل افلاك و ا" 
اولوح‌وم‌او کیسی بزدان ن(*۱) 


از آن‌آمد فروغ عقل ماوای(: ب) 


(۱) ۱ : قادر . ۲ آ : صادر . 
و عارا . (4) 1: ان . ۳ 
(۸) 1۱ : از انرو . ( سحالهان : 


ان و <« نامه » 9 اف 
9 ۰ چون (غ) 
(۱۰) و 


:۱۱۰ صل اووا : 
۳۰ 0 : معی‌حو ا. ]: 
:)۲ : که این انم شد ان حوا چز اشد . 
(حابا داش اشتان. 


اا اش الهش کف( دانا 
3 روهی آدم + معنش ی 
بلتشیر زان مقاهست 

13 بزدانتی(٩)‏ خوانند 
خداش ی سا آفر تاه 
را را وان طه درس اد ود 
ز یکدبگر 
1 
که این حوا وان ادم‌سرا یو( ِ( 
ور جع ملائك نام خوای 
اوحر محیط و جان مردم 
هم انسان دوم هم روح انسان 
وق م۳ بود جای 


وود و عا را 
(1)1 : خواند . 


برآدند آن دو دی 


اف روج 
(۷) 1 : عام . 


[ : دنانش . : «خامه » در مصر اع 


۳ 
«ورا » بجای «همی »1۰ : ازن 


[ : روح حوان . 0 ازان 


امد فزون این عقل در وای ۰ هر سه نسخه باید مفلوط باشد . 


هم او اوّل هم او آخر زعبدا 


خردحبران‌شده ا زکنه ذاتیر (۱) 
کجا اورا نتم صز توین دید 


ورای لاه-کانی: آشسالست 
ببای ماچه شاید ره ,ربدن 
جیسب جز عقلم سر فرو برد 
نبارم نام اوردت نارم 
زبان ازیادتو حیدش‌زبونست(۳) 


نه ال نو ده ۳ ماو را 
ِ دان زاحرام وحهالش 
که چشم جان تواند جان‌جان دید 
ق کوم هرچه ا کم نش از ا لت 
بدین مي‌کب کجا شاید رسبدن 
که باشم هن که ارم نام او برد 
7 
که ازحد قیاس ما فزونست(4) 


مقالات توحد 


نگوم صانم هفت وچهار آوست 

ههد افتاب و اسیان 1۱ 5 
چرا گوف زر و لعل وجواهر 
نبات از کل تو کف لاه رن 


که 299 نامه آن کار دارد 


توعقل وجان زحق‌دان سمم وررچست 


دکر باره( کش صورت ما 
مگو رسای از عا کین صنایم 
چوگوی کفرو توحیدش کی نام 
بدین مابه خردای خام نادان 

)۱ 1 : صفاش (غ( ۳ 


برونست . (4) ۱: برونست. 


(() ۵ : اورا (غ )۰ (1)۷: زخا 


اک مت حاهر ۳۳6۸ 
و سر ین اف 
با تقدم مصراع دومی بر او : 


شد از تأثیر اجرام و طبائع 


) ]: : این شعررا الط ندارد . 
0 0 : آفتاب آسمانرا » ( بدون واو ) . 
۳ 
« خاک » صاع و 


]: )۱۸ ( مارا..‎ 1.٩( 


فاکر از آب می او کرد 


ولیکن عقل را پروردگاراوست 
بدو منسوب نتوان‌کرد آنرا(۱) 
تا ک ایتک او وو تاه( 
نشاید اینچنان اورا صفتت کرد 
کل و شاد رخاک او تکار و(۸) 


مکن صورت پرستی پاو سرچست 


خبر ناسافته اع ان واحام 
چراخوای تم خودرا سامان 
(۳) 1: 
ول 1 شتا که و آب 


> کتو کعاد 


0 


مکر زیرا از اینسان این صنائع 


در توحند باری سبحانه و تعالی رد 


جواب هر سوال اندیثه میکن 
ه انچ ان داری اندر دل ماور 
بیر خوردن مکن عادت بیکبار 
زطاعت جامه نوپوش هر دم 


جو 1 در عاز از برده راز 


نبشی("چون خودی‌کوهست‌ساطان 


ندارد سود حاضر دا 
وت حاضر اوقات خو داش 
زباد مرک غافل چون نشننی 
چه داری عزم چندین استقامت 
ببین تاچون بود حالت سر انجاء 
تو بائی و آنچ کردی جاودانی 
اروان»کن ازدل اندوه زمانه 
اکر خوش دل شوی در شادمای 
تاش شاد یر ی اردل بو حان 
زراه دوسق ان پند بنیوش 
توا کس چنن آسرا 

#داراین موعظت راخوار و اسان 
اکوزوکن نی و کی ریسا 


ر اوراق زمان شد باد ؟اری 


وت ماکان دم بدشه هکن 
جو. مگ شد ق ازآن تکتاز میگ 
ان دل تبره 3 دد حانت افکار 
که طالت لکد دوع جان کم 
دل خودرا زهی باطل بر داز 
نباری دم زدن ازروی امکان 
چو حاضر نسق <ق را نشاف 
چو بائی با کسان باذات خود باش 
چویا افتادگان گ 
که م ات قامت 
که باید رفت ازینجا کام وناکام 
ع اه بکرش آن بو داتن 
۳ ۳ ل‌شوی ز نحا ر وانه 
عاند پا شاداد حاو دای 
93 سدالش نود جاو ید حبران 

که رستی گرکی ان پندرا کوش 
نداعم کن چنین گوهر که سفاست 
که دروی‌درج کردم صورت جان 
بقان شد خانهٌ حان تو آباد 


و 


محر تو کار ضدی مشاری 


در توحید. باری سبحانه وتمالی(۳) 


۱ اصلا" : سلش ۱ بلش 1 ( 


(۲۲۳ و ]این عنوانر 


که هست از وم وفک ی 


| ندارند۳(۰) او ) 


تا 


و دو سخه خطی بار س همچنن در نسخه ۴۳۵۱۲۲ .۲1 «یاک» ای «فرد 


۳ 


کی ء. 4 
۱۷ : فهم : 


و و شم و ف, ۰ 


زنا رم نظر هم دور می دار 
مکن,عیب کات تا میتوافی 
مکن سادع سرت دیگران هم 
چو نیکو خواء باشی برن خود 
لثیاترا مکن آکرام و اعزاز 
بر اهل جهل رت هیچ ماور 
اک هلت .ورد داهای خعمار 
تا توا 
آگر بد گوی ردیک تو آید 
ازو مشنو سخنهای خرافات 
چو خشم آری مشو چون آتش تبز 
کسی کوباتونیی کرد یکبار 
مکو اسرار حال خویش بازن 
زنارالطف وخوش خویست درکار 
سوی پیران حرمت گر گراف 
ب فد کان پاش فیوداز 
کنه مخشا وعفو اندوزی باش 


مده باری نادان 


عیین در هیچ شخصی از ز حقارت 
مدان س خصم راخرد ای برادر 
سخنهای تیکوویا ناد عی دار 
دل,اهل «انعت لاتم که داد 
که حق راشد دل م‌دان نشار هک 
۲ مت 4 نادیده اقفر ار 
میت هرس دا شتا ی 
بنیکوف مکن مس خصم راشاد 


مکن مدح خود و 7 


که از دیگر نع کرت کت 
که توای دوست عبب خودندای 
که زان شادی رسد جان را 
دک کس را چرا خواهی تو در بد 
کرعارا مدار از پیش خودباز 
ول بر اهل ,داش 3 
ازو منت لسی بر خو شرع دار 
که درم تار یج نادانان عاق 
شاف تاو و هک اخلا مک 
دک 1 موی آتار آقات 
کز آتش بخرداراهست پر هبز 
مدشه ۲ تادعی داو 
کذ بای را ز فاش از کوی و برزن 
چو طفلا را بود شفقت سزاوار 
ٍ در بری زیبران بر 1 
که توم ده حق را کنه ک 
بخوش خولی چو روشن رو زی‌باش 
ک نبذبرد در اشحادل عمارت 
کمن رخا مک ۳۱ 
وزان‌در یش خو بش استادی دار 
بط و را م‌اورا ِ ِ 


سوشان 8 


خداراشهد سزای عتت فان 
کیرات اه ای دساه 


وکر کوید کی ؟ تور.ن سخن لس 


التصیحة 


۷ 


اکن ها نعشت از شهر بارست 
تدای کان-ننه" دفناعع دار 
خن را از حرازی دار کوتاه 
جوحرره مبروی منگرچپ وراست 


زهمت چون تودر عالم طتنی. 


عدوی عافلت مت سی زان 
تراک کودکی بارست: وعاقل 
بای 5 سخن راف هس ران 
هم از برعی تمد رام گردد 
حسد را سوی جان ودل مده بار 
طق اط اک -شهوات رز تالحت 
هه رم حهان از تهوت اهد 
نشهن با اهل علم ای دوست مادام 
هر آنکو نست از توبه بداتش 
مکن‌با اهل جهل ای بارصحبت 
آکر احسان کنی با مستحق کن 
و ‏ ل لدحت هی نو 
که چون نادان بیابد از تو قرّت 
ندارد دن | کزمردی سخی فشت 
مشو خود ببن که آن باشد هللاکت 
می بیتی که ابلیس است خود یین 
تواضع بند گاترا هست بهتر 
کسی کوعاقل آمد نست درویش 
مکن کناب را هرگز کرامت 
او عوقو ای - بر آذر 
ز خاین دور باش آی‌دوست همو ار 


کلی دارد که اوی زخم خارسشت 
سر از و آاست رت 
3 سیار گفتن کم شود راه 
نظر برخو یش کن‌کان مخت بباست 
سارت 5 هروه تساری ی 
اش زا سددت نادان 
به از بری بود نادان و حاهل 
ک از تبرٍی بر آبد دل وجان 
زتندی بختها بی خام گردد 
که حاسد را نباشد هیچ مقدار 
طقیفی, ۳ است وقطع جانست 
که آدم زان رون از جت آمد 
کات مان ا شام 
صحبت مرم و مدم مدانش 
که زان صحبت ری هر دم عحنت 
نه از مر ریا از بر حق کن 
و یا اسف نادیوی دهی تو 
حهای را در اندازی عحنت 
اکر باشد سخی او دوزخی ندست 
وزان تبره عاند حان کت 
پدید آمد سزای طرد و نفرن 
تلطف از ملو لك ار 5 ۳ 
کل نع آتاک نی ععلست و ف‌ 9 
اک از کتک ات3 شلات 
که از اسان اد کرافر 
که خاین را نباشد دین بیکبار 


دلیل عقل رد آمد سخن باز 
دوام شادمافی روی اخوان 
اگر رحی رتاک مردل » 
ذلسی در طمع ی دان سَحقبق 
رل 

چو نادان زهد ورزد هست ظامت 
بباید عاقیت اندیش بودن 
اگر بدکار به بودست بگذار 
شادی حهان دلرا مکن شاد 
سحوی بد مرو .گر هوشیاری 
زبارت کردن اصحاب واحباب 
حعقای ۱ و بارت ین را ام 
ز فعل شخص حال شخص می‌دان 
سالامت دان که دز 6 گفان بت 
جز ها منندار 

خردمند از تواضم مایه کرد 
بکوی معرفت ۳ تو در آف 
شیامن درد دلها کشت عرقان 
صلاح دین بود پرهبز کاری 
استات خق داری کر داش 
چوجسم وجان وروزی‌هرسه‌اوداد 
بخرسندی برآور سرکه رستی 
لصحت بشنو ارتلخ آید از بار 
هترجو ز آنك در عقل او نکور 


چو آبد در سخن پیدا شود راز 
که ی اخوان بود تمگین دل و جان 
دل غاقل, شود رین - مت افکار 


ز تسلم ورضا کرک ۳ 
چه عزت را قناعت دان و توفسق 
مدشه آن یل دا با ی ار 
وداتا ولت 1" هت رت 
برون آزخوش وه باخویش بودن 
که 2 جند کر 
کهان دار عرور امد اه 
که این ره نست راء هوشیاری 
روانرا تازگی بخشد زهر باب 
که تو از گام برداریبسی کام 
و مدحل )ناسا ۱ 
چوصحخت کان هم از کم خفتن تست 
که ی راه شد خوار 
۳ 3 ببرایه گیرد 
زهتتهای عالم ٍ سا 

زعرفان روشن آمد جاودان جان 
طمع دین را کشد در خالك خواری 
که آن اسد باشد عين قصان 
بود جهل ار کتی از دیگر 
ز حرص ار دور گثتی بت شکستی 
19 در اه لشیر یی وسیت کار 
که باشی در زمانه طالب زر 


ی ناد 


(۱) اصلاً : بتوحل شد این (غ) . 


آگر صبرت بدل دربار گردد 
بهر سخق مکن فرباد سیار 
ی اد هروا سک 


بوقت صحدم ی باش دار 


بلای آدعی باشد زبانش 
جوئی مایه و 
وگر گوی نکو گوای برادر 
نگوفی جامهٌ نست آن همی پوش 
تواضم و کر ین 
وت عون هت استوارست 
بخوش روف وخوش خونی درابام 
آگر بد با کی در خاطر آری 
چو نیکوف کی زان عذر میخواه 
سخاوت پیشه کن تواز کم ویش 
حال مردی در حلم باشد 
ثبات ترن عا کولات بش 
آگر جهل کتاعت ن کار 
عندمت لاحرد کال فد 
سخن ک کو ونکو گوی درکار 
زا بیوایه از- داش دذاندست 
زشرم اربا فرشته هم نشتتی 
۳ 3 دوستی باید سزاو ار 
بهن دوستانرا ۳۰۷ د‌ 

زدتعن بر آنکس را هی بین 
1 (۱) اصلا : شود (غ ) . 


ظفر آخر با مفلنذار کید 
تکان اس وا | بنمار 
را باری کند درتیک خی 
کتاطا دوع خواد واتصتان 
مگر درصحدم بکشایدت کار 
دا شد 9 
که درگفان ی ۳ وکا شلات 

که ِ. بانقست ف ضر 
مدشه در نو نای می 
وس 
ازین هت ترا دیگرچه کارست 
همی روناشوی خوش دل سر امجام 
مکن زود آنک نبود هو شیاری 
که رز ی ناش 5 
ان شکا نگان ؟دند چون‌خوش 
کمال آدعی در علم ناشد 
نبات جات علومات بیی 
تعلم جهل جاویدی تویدار 
که ال و بزدان 
که از دسبارگفتن مردشد ""خوار 
که باب خلدرا دانش کلبدست 
زف شری توبا دیبوان فریی 
خردرا کار خود کن درهمه کار 
رات تا موی اسان 
ور تشن 


قامت خاست زین قامت که داری 


توفی فرزند ابر عام چو آدم 
فضل و دانش وفرهنگ و گفتار 
جهالت ظامت جان و جهالست 
۱ 1 
لصسحت تام هحون مماری 
زمر آن جهان این توشه بردار 
بدین ده روزء دنناچه نازی 
سی بهتر زتودید آیرن_ زمانه 
نه صاحب گنج ر آبگذاشت دار 
کی دبگرخور د گنج او برد رم 
شدآن گنج وعاند آن رم درجان 
گراینجا بخش کرد | جاش‌سودست 
اگر کاری کنی مزدی ستانف 
زخواب غفلت آخر سریر آور 
۱4 بنیان تو بر آلست ویر باد 
چوسداق کز اینجا زسگذ ار 


نهادت بار گثت و هوشیاری 
خلف ‏ خبز چون آدم ز عام 
کف درهس دو عال گنته مار 
بر اهل دل این معتی عبانست 
که در هریک نظر بای توجالی 
گل دل کاندر آمجانست خاری 
ک ره‌ی زاد ناشد سخت دشوار 
چوطفلان نسق تاچند بازی 
مت زتو کرد اوروانه 
نه بامفلس .عاند ان رخ وتمار 
عععار خرد ۹ فول بر سنج 
مکر رخت که رجات دا 
گراینجا کشت ِِ آنجادرودست 
چو ی کاری بقین فی مزد مانف 
حال وکارخود درنیک پنگر 
بر آب 2 ساد نهاد 


کت سان تأاخو دچه داری 


ور فصل ق النصیحه #4 


دمی ازحق مشو غافل درن راه 
ازوخواه استعانت در همه کار 
توکل در همه کاری ور 
ات دولت ودین زاسی قان 
چو عهدی باکتی کردی ما ار 
خردیپت ود از زرکه داری 
( املاً دکی (غ). 


چوسدای 3 یک ناگاه 
که چون اوکس نباشد م‌ترابار 
زغیر او بگردان وه ار 
زکّب این هر دورا کم کاستی دان 
که | عانست عهداز خوش مگذار 
که در ی نید هوشاری 


اتکه دارای حهانست 
در افرا ک او حبران عانده 
مهر وص که کوع زان فزواست 
بسی گفتند ومیگو بند از ین حال 
هاران سال آکر گویند وپویشد 
چنن گفتند رو شناس خودرا 
رت ره سوی ات راهت 
چوناداف ۳۷ هیچ ازین حال 
زدانش زنده ماف حاوداف 
کر بشناختی خودرا بتحقیق 
عاند بر تو پنهات هیج حالی 
بود دا براهل علم اسراز 
با بکشای ۰ دل وین راه 
ور ام‌وز اندریر _ عام نه بدنی 
هه رخواب (۱) 
خطاب ازحق بجز تونست با کس 
دع وتات هر توم‌آزاست 


(۱) اصلاً : خواب (غ). 


وخوردیمجوحوان 


خداوند تن و عقل و روالست 
دل وجان در رهش سحان عانده 
زهی‌شرحی که من دام برونست 
نداعم تا گرا,روشنشد. اجوال 
در آخر رخ بخون دیده شویند 
طریق کفر و دين ویک و بدرا 
تراس باشد این معنی گواهت 
شود ضایع ترا روزومه و سال 
ی 
هم از عرفان حق بای تو توفیق 
نه بنی از جهان در دل ملالل 
وم ا و ادرت از چشم اغبار 
مگرا زخویش‌وازحقگردی! گاه 
در آن عام لصد حسرت آشنی 
برای حکمت وعلمی چو انسان 
اکر۳4) دریای اين معنی تراس 
ازان بر خاسق باقامت. راست 


(۲) اصلا : گر (غ ). 


0 - 9 ۹ 
6 #4 0 5 5 5 ۱ ۲ 


#ِ تس ۲ 
1 8 ‌ / 
۱ 7 
ی ار تاد ۷ ی اممایی: 
سل ۳ ۱ وه ۳۳۱ 
۳ 0 ی ۷ ۱005 


ی 
91« ۷۹ 
یک ما 1۹ 
۳ ۱ مد | خن جام ۳9 9 
نش او 8 ۱ص یل کتدید قم ری ۲ مس یت لام ۱ و ی ۱۳۳ 


۱ ۰ ۱ ۱ أ1 ۳4 ۱ 
۱ ی ۳ 4 7 
۱ سا 5 , ۱ 
۱ ۱ ۱ 


قطر اند ۰ + و 
لاش و ‌.: ۱ 
۱ 


سس 


فد ات 6 #ون فقل 2) كٍ""1۱ 


یناه م 
۳ ۱ 
۹3 ۱ 2 مب 
میم 
امیداعر پ 94 3 ی 
موه | ننر مقمان ایرن] + ۲ ] هتوب عبه وچ و 
۱ و 4 زا 


‌ معترف» [ گرومی از توح ملبلا: عتر ۱۰ ونر دنه ود 
جر فنر ار کاس بان ! ۰ ۱۱ 1 شا اب طاست! 9 #« 


۱ نت 1 آزوعی ‏ تترین بارحم من ون ۱ 
0 ۱ جر 6 ۰9 ۳ پواس ده یلام 9 


1 


قطر ان شاعر ۰ ۸ 

کتامیان ( گروهی از قشون سلطان 
مصر.)  ٩٩‏ 

کرفجان ۰ ۱۳۹ 

کیخسرو ۰ ۱4۱ 

۱۷۲ 

اعتر .ان (و) کرد ۱8 

لت الدوله (الامیر - نوشتکین غوری) 
رجوع کنید موری 

للی (معشوقة جنون عاصری ظ) ۱۱۷۰ 

لیلی(دخهر مسعودنی‌شلی زو جهُ امبرالوُمنین 
علی بن اببطالب ) » رل 

لوط » ۵ ۲ 

ماو وتات ۳۵ 

مد بن عداللک ( شیخ سدید -) ؛ 
۱۳۹ 

محمده‌صطفی (صلعم) ۰ ۳۱ ۰۳۰۰ ۱۱ 
۹ ۱۷۵۲۰۱ 

عم علبها السلام ۰ ۳ ۰ ۳ 

التنصر اله ۰ ۱۰ 

مسعود (پسر سلطان مود ) ۰ ۷۸ 

مسعود پشلی ۰ ۱۳۰ 

مشارقه ( گروهی از قشون سلطان مصر 
عبارت از ترکان و عجمیان ) ۰ 17 

مامده ( گروهی از قشون سلطان 
مصر )۰ ٩۱۰۰۹‏ 


سنا ماه (۰۱ ۱ 
گوهای مسر تساو مک دند) ۷ ۸ 


معاو ه » ۳۹ ۰ ۷۲ 

معبزله ۰ ۳۷ ۱ 

معز (العز لدین )۰۱۰۰۰۹۰ ۰1۱ 
دص 

منجیک (شاعی ) ۰ ۸ 

مهدی ( سلطان مصر ) ۰ 4۸ ۰ ٩۷‏ 

موسی علبه السلام » ۳ ۲ ۰ ؛ ۰۲ ۳۱ 


ناصر (ابو معين - بن خسرو القبادیاف 
الروزی مصنف کتاب) » ۰۳۰۲ 
۳۹۵ 

نصر الدوله (رجوع کنید بابونصر اجد) 

توح علبه السلام » 9-4 

نوشتکین (رجوع کنید به غوری) 


و هسودان (امر -) ۸ 


هندوان ۰ ۱۱۳ 


هود نی » ۲۳ 


تعقوب علبه السلام » ۳ ۲ ۰ ۰۳۱ ۳۳ 
۸ .9۰ 

یعقوب لیث ۰ ۱۳۵ 

بوسف علبه السلام ؛ ۳ ۰۲ 1۸ 

بوشم. نرن ۲۱۴۱۳۵9 

پونس علیه السلام ۰ 4۱ 


ممله ن و - 


جفری یک (رجوع کنبد ه ابوسلمان) . 


حاکم ( الاک بام اه ) ۰ 4٩‏ ۰ ۵۰ > 
۳ ۳۰۰ ۶.۷ ۱۳۶۳ 

حسین ین علی ۰ ۰۷ ۰۹۰ ۸۷۰۱۸۰ 

جزة بن عبدالطلب ۰ ۸۰۳۸ 

خاقان ترکستان ۰ 1۷ 

خسرو دهلی » ٩۲۷‏ 

خلفای مداد ۰ ۰۱۰۰ ۳ ۱۰ ۰ ۰۱۱۷ 
۵ ۳۲ ۱ 

خلفای بی عبّاس ۰ ۱۰۹ 

خلبفه شداد ۰ ٩۱‏ 

خواجه مید : ۱۳۸ 

وج سوفی ۴۰۰ 

داود علبه السلام ۰ ۳۲ ۰ ۳۳ ۰ ۲؟ 

دقیقی شاعي ۰ ۷ 

دیمان ۰ 1۷ ۰ 1۸ 

ذوالکفل نبی ۰ ۲۳ 

زکریا عله السلام ۰ ۳۳ ۰ ۳۶ 


زنو ج(گروهی از قشون سلطانمصر )» 
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سادات (سلاطن ما) ۰ ۱۲ 

ساره » ۶:۷ 

سرایان ( کروهی از قشون سلطان 
مصر ) 0 

سلمان بن داود ۰ ۲ را ات روت 
۷ ۰ ۷۸ ۵۰ 5 


شاثره ( وزرای سلاطین سا )1.۰ ۱۲ 
شاددل (بسر-)۰ ۱۱۰۱۰۲۰۱۰ 


شر غیه (اسم یکه عردم عأمه میداده‌اند) » 
رش 

شعب علیه ااسلاء ۰ ۲۳ 

شمعون را 

صقلاسان » ۰۷ 

طفرل بیک ابوطالب مد بن میکائیل بن 
سلجوق ۶ ۰ ۰۱۳۷ ۱۳۸ 


رات ۲۲۶۷۰ 


عایثه ۰ ۳۰ ۱ 

عبّاسیان ۰ ۷۱ 

عبدالله ( قافی -) ۰ ۸۵ 

عبدالله بن عباس ۰ ۱۱۷ 

عبید الشراء ( گروهی از قشون سلطان 
مصر ) ۰ ٩‏ 

عبد یشابوری ۰ ۱۲ 

زین ی ۲۲,۹ 

العز بزادین اله ( که العز یز بالقه باند 
اشد ) ۰ ۱۰۹ 

عگ ( باف شهر عکا) ۲۲ 

علی بن اف طالب (امیرالومنن) ٩۰‏ 
۲ ۱۳۱ 

علی بن اجد » ؛ ۱۲ 

علینسای (استاد) ۰ ه 

عمدة الدوله ۰ ۸۷ 

عمر خطاب » ۳۰ ۰ ۳٩‏ 


عمرو عاص ۰ ۲ ۷ 
عسی علبه السلام ۰ ۵ 6 و 
عیش ۰ ۲۳ 
۶ 5۱۵ 
فاطمه زهر | ۰ 4 ۸ 


۸۷ ۰۱۹ ۰ ۳۰ ۰ ۱٩ » فرعون‎ 


فهرست اسعاء الرحال 


آدم علبه السلام » ۷ 


ابا کالنجار دبلمی ۰ ۰۱۳۲۸ ۱۳۱ 

راهم تیان )۰ ۱۳۵۸۹۸۰۷ 

ا راهم علبه السلام ۰ 1۱ ۰ 15 ۰ ۷ ۰ 
۸ ۱ ۰ ۱۱ 

ایو بکر مدای ۰ ٩؟‏ 

ابو این (- ین مد امیر گیلکی) ؛ 
۰۹ ۰ !۱ 

ابو سعد (یهودی مصری ) ۰ ۸۱ 

ابو سعید نصری ( امام معتزله ) ۰ ۱۳۷ 

اخْ سشد گاوی ۰ ۱۲۰۶۱۲۳ 

ابو سلمان جفری بیک بن مکائیل بن 
سلحوق » ۰۲ ۰ ۳ ۱ 

ابو صالح ( ص‌زبان الدیلم‌موی امیر 
الوُمنین ) ۰ ۷ 

ابوعبدالله امد بن علی بن اجد (رئیس) ؛ 
۱۳۰ 

ابوعداله حمّد بن فلیح» ۰۹۱ ٩۰۹6‏ 

۲9:2 

ایو العلاء معری » ۵ ۱ 

ابو علی سینا » ه 

ابو عم عجن ین اسر ۰ ۱۱۸ 

ابوالفتح عبدا یل ( خواجه)۰ ۱۳ ۰ 
۱ 

اوالفتح علی بن احد » ۱۲۹٩‏ 

ابوالفضل خلفه بن علی الفیلسوف » ۷ 

ابو ماصور شع‌مردان ۰ ۱۲۸ 

ابرمنصور محمد بن دوست * ۱۲ 


ابوم‌نصور و هسودان نن ند » ۸ 
ابونصر اد (نصر الدوله-)۰ ۱۲۰۱۱ 
ابونصر (وزیر امر خراسان )۰ ۱۳ 


اد اهر ون ۳۶ 

٩٩ ۰ اخرسان‎ 

استادان ( کروهی از قشون سلطان مصر) 
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اسحق علبه السلام ۰ 4۱ ۰ 1۷ ۰ ۵۰ 

اسمعیل علبه السلام ۰ ۵۰ 

اصحاب الرس ۰ ۱۲۰ 

امیر امیران ( از ملوک دیلمیان ) ۰ ٩‏ 

امیر گیلکی ( رجوع کنید بابو احسن 
امیر گیلکی ) 


اوس قرف ۰ ٩‏ 


باطلیان ( گروهی از قشون سلطان 
مصر ) * ٩۳‏ 

بایزید بسطامی (شیخ-)» 4 ۰ 

جاهان (قومی در حوالی قلزم) ۰ ٩ 6 ۰ ٩۳‏ 

بدویان ( گروهی از قشون سلطان 
مصر ٩5۰)‏ 

ال حیشثی ۰ ؟ ۱۱ 

اصراتل ۳۵۶ ۲ ۲۸ 

بی سواد ۰ ۱۱۸ 

بی شبه ۰ ۱۱۳۲ 

پرام گور ۰ ۱۳۷ 

تاج آلعای بن اف الغتوح ۰ ٩۷‏ 


منیح » ۱۶ 

منی * ۱۱ 

مهدیه ۰ 0۷ 

مهرویان ۰ ۰۱۳۰ ۱۳۱ 

مافارقن : ٩‏ ۰ ۰۱۱ ۱۳ ۰ ۱ ؛ 
۷ 


ناین » ۱۳۹ 

۱:۲ ٩ ید‎ 

جران (ا صحران) ۱۰۲ 

تصر یه ۰ ۱.۱ 

٩۳۰۹۱۰۲۱۷ ۰ ۰6 ۰ نوه‎ 

تشایور »۰ 6 ۰ ۰ ۱۲۰۰۸۰۷۸۰۷ ۰ 
۶۳ ۱ 

1۵۰1۶ ۱۳۳۰ ۱2 ۴ ۵۹ 
۹۳" ۰ ۰ ۰ ۸۵ 


وادی عاسیح ( 


و ادی جهنم ؛ ۳ 
وادی القری ۰ ۶۹ 
وان » ۸ 

وسطان ۰ ۸ 
هرات ؛ ۲ ۱ 


مادان (ا همدان) » ه 

هوتا ۶ ۰۹ ۰ ۱۳۱ 

هباباد ( دمی در حوای اصفهان ) ؛ 
۱۳۹ 

عامه > اد را یازا 

عن ۹۶۹۳۰۱۱۷۰۵۹۰ ۰ ٩۱‏ 
و با هگ دس 
٩۰۴ ۷: ۰: ۱۳۵ ۸‏ 


دص مت و خم. 


کرمه ۰ ۱۳۹ 

کتسی مدان ۱۳۱۱۲ 

نت۳۱ ی ۸ ۱۰۳ ۶ ۷ ۳3۰ 
۱ ۱۱۵ ۶ ۱۱۳ 

کفر سابا ( یا کفر سلام) ۰ ۲۷ 

کی کته ۶ ۵ ۲ 

کاند * ۱1 

کت .۲۰ 

کو طراز (محله ای‌در اصفهان)۰ ۱۳۸ 

ره 20۵۱۰ ۲ ۹۰2۰ ۲۳ 

کوعات ( با کوماب) » ۱5 


کلکی ودسر آن:۱:۶ ۱۳ 


ان + 1 


تا ۱ ۰۱ ۰۰۱۳۲۱ ۲۳۰۵۲۴ ۶۲ 
5 ۱ 

٩۰ » اور‎ 

لو لو (تصری در مصر) ۰ ۱6 

لواسان (با لیواسان) » ه 

لوردغان ۰ ۱۳۷ 


ماوراءاللهر » ۰۱۰۰ ۱۱۲ 

محبط (صر) » ۹6 ۰ ۰۱۰۱ ۱۳۶ 

مدننه » ۵ ۵ (5۰ 
۹«( ۰ 2 ۰ "۱۲ 

‌ند ۰ ۸ 

رز ۴ 6 ۳ ۰ ۱۶۳ 

رو الر ود ۴۰۰ ۱۶۷۲ 

موه ( کوه -) ۰ ۹۸ ۰ ۹۹ ۰ ۱۰۰ 

م‌دلفه » ۱۱ 

مسجد الاقصی ۰ ۳۰ 

مسجد الرام ۰ ۳۰ ۰ ۸۳۰۳۹۱ ۰ 
۹ ۰۴:۱۰ ۲ 
۱۱ 


مسجد طولون » ۰ ۷ 

مت ان ۲۳۰ 

مسکیان ( کوهی در حوای اصفهان ) 
۱۳۹ 

عشعی ارام ۱۸۱ 

مشهد باب الطب ۰ ۱۳۱ 

مشهد بی مازن » ۱۳۰ 

مص ۱6 ۰۱۸ ۸ 0 3 
۳ ۵۶ 6 9:۵ 4 ۱ ۹۱۵ ۵۷ ۰ 
۸ ۱۱ ۸۱ ۵ ۱۶ 
۵ ۰ ۰ ۸ ۹۰ ۷۰ : 
۸۸ ۲( ۰ ۱۳ ۰۷۰.۰۵( ۰۸۷( ۱ ۰۸۱0+-۵2ص۳. 
۳ ۳ ۷ ۰-۱۱ 
4 ۰۷/۱۵ ۶ ۱۶ 

مطار (حصاری نزدیکی طائف)۰ ۱۱۷ 

مطلون ۰ 1 ؟ 

معرة العمان ۰ ۵ ۱ 

ی :9 9 

معقل (مپر) ۰ ۰۱۲۸ ۱۳۳ 

سرت ۷ :۱۱۱۸۳۲۱۶ 

مقام اراهم ۰ ۹٩‏ ۰ ۱۱۱ 

مقام شامی » 3 

رت . 

مقام غوری » ؛ ؟ 

مقام الّبی » ؛ > 

مکه ۰ ۰۵۹۰۵۸۰۹۰۲۰۳۹۰۳۵ 
۲ +7۰*+ 
۷۲ ۸ ۰ ۰+ 
۲ ۰۱۱۲۰۱ 
۴ ۰ ۱ :۶ 
۷ ۰ ۲۰ ۱ 

کر ان ۲۲ 

٩۰ ۰ ملتان‎ 


ملعزم ( موقع میانهُ حجر الاسود ودر 
کبه ) ۰ ۱۰۷ 


صور » ۲۰ 
صدا » ۲۰ 


٩۲ ۰ ضته‎ 


طائّف » ۱۱۸۰۱۱۷ 
طارم » 1 » ۷ 

طالقان » ۳ 

طربه » ۰:۲ ۲۵ 

ول ۶ ۶ ۱:۸ ۶ ۱:۲۱ 
طرایرزن ۰ ۱۸ 

طرالس ۰ ۰۱۷ ۰۱۸ ۲۸ 
طنه ۰ ۵۱ 


عاصی ( نهر ) ۰ ۱۲ 

عبادان » ۱۳ 

عید السری (محله ای در مصر) ۰ ۷۰ 

٩۱ ۳ * ععر‎ 

۵ ۱۵ و ۱۱9 
۱۳۹ 

ای ه که ۶۳۵ 2 ۱ 

عی‌اهن » ۲ ۱۱ 

وت ۰ ۹ ۰ ۸6 ۰ ۰۰۸۷۱ ۸:۷ 
۱۱۰ 

ع‌فه ۰ ۱۷ 

عسقلان ۰ ۵۱ 

عکا (اعگُه) ۰ ۰۲۱ ۲۹۰۲۲ 

عبات ۱۳۲۰ ۰ ۷3۸ ۲۳۲۶۸ 

عصلاب  (‏ عذاب )۰ ۰:۹۳ ۹۶ ۰ 
هِ_ِ_.«‌ :1 

عن القر » ۲ ۲ 

عن سلوان ۰ ۳۰ 

السس ۰ ۲۰ 


ترنین ۰ ۱۰۷ 


شمدان (قصری در _عن) ۰ ۱۰۲ 


فارس ۰ ۱۲ ۱۲ 

و ات ۰ ۶ ۶ ۱۴۷ ۱۴۳۰۲۳۴ 

۱۳۷ ۰ ۲۰۰ ۵ 

فلسطن ۰ ۲۷ 

طف اه هرا ۱۷۳۸۵۵۸ 
6 ۰ ۰۱۵ ۰۷۰۰۱۹ ۰۸۲ 
۸۹ 

قان » ۱۱ ۶ ۱۲ 

قبادبان » ۲ 

٩ » بان‎ 

جر‌ئیل ( بت القدس ) ۰ ۳ 4 

قةُ رسول (ست القدس) ۰ 4۳ 


| قه سلسله ( بت القدس ) ۰ ۳؟ 


قبه صخره ( ست القدس ) ۰ 8۰ 4۳ 

قور الشهداء (مدننه) ۰ ۸ 

1٩ ۰۲۸ ۰ قدس‎ 

فرول » ۱۳ 

قربه العنب ۰ ۲۸ 

وی ۰ ۱۰:۵ 

9٩۸ ۰۰۳ ۰ ۱ ۰ قطنطنه‎ 

قصر السوک (محله ای در مصر) ۰ ۷۰ 

فطیف ۰ ۲۲۱ ۱ 

قف انظر ۰ ٩‏ 

قلزم ۰ ۰۰۵۸ ۰۷ ۰۸۵۰۸۲ ۸۷ 
۴ ۰ ۰۹ ۰۷ ۱:۷ 

فلمون ۰ ۱۸ 

٩۰ » قوض‎ 

وی ۰ ۴ 

قوهه » ۵ 

قروان ۰ ۰۱۱۰۰۷ ۸۱ 

فساره » ۲۱ ۰ ۲۷ 


دیلم » ۰۷ 1۸ 
دیمستان » ۳ 


رباط زژ ند ۱-۰ 


رباط جعقری » ۱۲ 
رباط سه دره ۰ ۱۳ 


رباط عمروی ۰ ۱۲ 


رباط عرامی * :۱ 
رباط نعمی » ۱۲ 
رفه »۰ ۱ ۱ 


رکن ححرالاشود ۰ ۱۰۷ 

رک شامی ۰ ۱۰۷ ۰ ۱2۸ 

رکن عراقی ۰ ۰۱۰۷ ۱۰۸ 

رکن عای ۰ ۰۱۰۷ ۱۰۸ 

و ۵ ۰ ۷ ۳ ۰ :8 

روضه ( میانه قبر و محراب پیغمبر ) 
۸۳ !۸۰ 

و ار ۱ ام 3 
۷ ۱۱۲۳ 

توبن 


ژیده » ۱۰۲ 

زمین عی‌ب [(حجاز ) ۰ ۰۱۰۱ ۱۰۲ 
۱۳۹ 

٩۳۰۷ ۰۰۹ ۰ زنکار‎ 


۱ 


ساوه » ۵ 

۳۰ ۰ ۲٩ » ساهره‎ 

دا ر و32 ۱ 

سر ان ۶ ۷ 

جرا او هل ۲۰۱۰ 
سر( ما ۱۹۲ 
خرن یرگ 2 1۵2 
سرمین ۰ ۱۵ 


و 

سعند ایاد » ۷ 

سقاية ا ماج ۰ ۰۱۱۱ ۱۱۲ 
سقلبه ۰ ۰۱۸ 9۸ 

سگة العطار ین ۰ ٩‏ 4 

سلجماسه (سحجلماسه ظ ظ) ۰ ۵۷ 
سلوان » ۳٩‏ 

تج اقب ۱۸۰۰۰ 

سمتان » ؟ 

ستکآان ۱۶۳۰۳۰۶ 

سوق الزاعه (صره) ۰ ۱۲۸ 
سوق عتان (بصرء) ۰ ۱۲۸ 
سوق ااعطارین (مگه) ۰ ۱۰۰ 
سوق القداحن (صره) ۰ ۱۲۸ 
سوق القنادبل (قاهره) > ۷۳ 
سه دره » ۳ ۱ 


شام ۶ ۱6 ۰ ۰۰ ۷۱ ۰۳۲۳ ۲۹ 
۰۵ ماع ۱۲ 

شاه رود (رود خانه ) ۰ ٩‏ 

شورغان » ۳ ۰ ۳ ۱ 

۱۳۳ ۰۰۱۳ 

شط العرت"۰ ۷ ۱۲ 

شق عمان ( با نسق عمان با دمشق 
ان ۱۸۳۳۰۸ ۶ ۱۳۳ 

سس در ۰ ۱۳۷ 


میرن ۰ ۳۰ 


صالته » ؛ ه 

صتره ( ست القدس) ۶۱۳۶ ۲۳۹ 
۱ 1۰۳۰۲ 

۳۰۰۲۲۶۲۹۱۱۸۵ 

٩۰ ۰۸٩ ۰ ۰ ۰ صعید الاعلی‎ 

صفا ( کوه- )۰ ۰۹۸ ۰۹۹ ۱۰۰ 

٩۱۷ » صقلاب‎ 


جبل القمر » ۵ ۵ 

جبیل ۰ ۱۸ 

جحفه ۰ 4 ۸ 

٩ ۷۰ ۹۱۰۹۵ ۵ 
۱۱:۵۵: جع‎ 

جعرانه ۰ ۱۱۶ 
جوکیان ۰ ۱4 

کید فنسر ین ( با خاضه ۰ ۱۶ 
جوز جانان » ۳ 

٩ » حوهره‎ 

جیحون ۰ ۷ 


تحت ۶ 9 


حارة الام!ء (مله ای در مصر ) ۰ - 
حارة الاطله (محله ای در مصر) » ۰ 
حارة بر جوان (محله ای در مصر )۰ ۰ 
حارة الودر ه (محله ای در مصر) ۰ ۰ 
حارة الدباله (محله ای در مصر) » ۰ 
حارة الر وم (مله ای در مصر )۰ .۰ 
حارة زوله ( محله ای در مصر )۰ ۰ 
حارة الصامدة (محله ای در مصر) » ۰ 
ه ۹ ۰۵ ۷ ۰ ۷ ۰ ٩۳‏ 


کرک کی کت کیک ویب تک 


۱ 
۷ ۷۰ 
ار 

خر الاسود ۱۹۰۱۰۷۰۹۹۰ 
۱:۷۰ 

۱۳ 

سای نس ۸9و 

حظیره ( با خطیره ) ۰ ۲۳ 

بحلب » .۱ ۰ ۸۸۰۸۷۰۱۷ 

جا ۰ ۱ ۰ ۱۵ 

جص »۰ > ۱ 

ق ار 


و ۶ ۱۳ 

حیفا ۰ ۲۲ 

خانون » ۲۸ 

خان لنجان ۰ ۱۳۷ 

خانه زمرم (با مس زمزم)۰ ۱۱۲۰۱۱۱ 

خرس ۵۰۲ ۱6 

خواعان ۰۲ ۱۰۸۱ ۰۸,۱۱۳ 
0 


۲( 6۱ ۱۳ 
خر وال ۱۶ 
تیاعر را عر ۱۸۲ 
خشاب (سی فانوس اللحر) » ؛ ۱۳ 
۲۰۱ ۲۹ 
اون ۱۷۳۳ 
خوی ۰ ۸ 


خبف » ۱۱۱ 


دار الوزیر ( کاروانسراف در قاهره) » 
۷۸ 

دامغان » > 

دافان ۲۷۱۶ 

۱ ۱ ۱ 

در نند » ۷ 

دریای بصره » ۱۰۷ 

دریای تلخ » ۲ 

دربای لوط » ۵ ۲ 

دشتگرد ۶ ۶2۱5 ۳۶۰8 

دشت 2 ۱ ۶ ۱۶ 

دکان ( ست العتسش ) #۶ هدع 
رد ود ۵ 2 

دماوند » ه 

دی ۱۳۱ ۳۱۳۰ ۳۷۲ 

۵٩۱ ۰ دمباط‎ 

دبار بکر » ۱ 


باب السطوی (مگه) ۰ ۱۰ 

باب السقر (یت القدس) ۰ ۳۲ 

باب السکینه (ببت القدس) ۰ ۳۹ 

داب السلام (مصر) » 1 

باب الصّفا (مم)-۰ ۸ ۰ ۱۰۳۰۹۹ 
۱-۰۱۰۰ 

باب العجله (مکه) ۰ ۱۰ 

ای رو( ۰۱ ۱۳۶ 

باب علی عله السلام (مکُه) » 4 ۱۰ 

باب ااعید (مصر) » ٩۳۲‏ 

باب العیت (ست القدس) ۳۹۶ 

باب الفتوح: (مصز )۰1 ۰۱۲ ۲۳ 

اب الفسانن (مگه) ۰ ۱۰۰ 

باب القنطره (مصر) » ٩۳‏ 

باب الشاورة (مکُه) ۰ ۱۰۰ 

اف اشامل (ع۰۱)۵ 2٩‏ ۱۶ ۱۰ 

پاپ ان (مهام کرت 

بات افتتره ره ۱ ایا 
۱۰1 

باب اللّصر (مصر) ۰ ٩۳‏ 

ناب الوسط (مکه  )‏ ات( 

بو انا ۱( 

بر السین ین سلامه ۰ ۱۱۲ 

و 

بر الزاهد (مکه) ۰ ۱۰۱ 

ی عم (اعاه) ۰ ۶۱۷۱۱ ۱۱۲ 

پر علی بن ایبطالب (مکُم) ۰ ۱۱4 

صر العام (شهر) » ٩ ۰ ٩۳‏ 


(۰ 

تفه ۶ ۱۱۱۲ 

برکری ۰ ۸ 

ار هک ۱۹( 
۷ ۱۱۳۹ 9 7۱۱ 
2( 
۰ 2( 


٩ ۰ بطلیس‎ 

مداد » ۷۱ ۰ ۱۰۰ 

۱ 

یابان [ ناحیه ای در حوالی اصفهان ) 
۱ 

ببت اللحم » 1 ؟ 

ست ااعدس ۰ ۰۳۸ ۲۹ ی ۲ ۷۸۰ 
وا 6 9 
ی 

مروت ۶ ۲۹ 

بشه ( با سه ) ۰ ۱۰۲ 

سعة القیامه ۰ ٩‏ ؟ 

ل ۹ 


بارس (فارس)۰ ۰۱۳۰ ۰۱۳۷ ۶ ۶ ۱ 
وه > ۲ 


۱9 


یز( ۳۱۷ ۸۱ 
کارستان ۰ ۱۹ 
ترمد » ۶ ۵ 


ند 6 3 ۲۳ ۰۰۵ ۵7 


امه 6 ۱۳ ۱ 
کت ۰ ۹ 
نوه > ۳۳ 


ربا (با سریا) ۰ ۱۱۹ 
ثریا (ناحیی) ۰ ۱۱۷ 


جار ۰۵۹۰۰ ۵۳۲ ۱۱۵ 
جامع از هم ۳ ۱ 

جامم حاکم ؛ 1 

جاح ۳ ۱ 

جامق ور * ۱۶ 

جبل الرچه » ۵ ۱.۱ 


فهرست اسعاء ابلاد و الامای 


ای (طاعری) :۳ اهواز » ۱۲۹ 

و و رل 
آذرباجان » ۰۷ ۰۸ ۲۲ ۱۰1 

2 2۲ ۰۲ ۷۰ باب الابواب (ست القدس) ۰ ۳۲ 
آمل » ه باب الا رمن راب۱۱۳ 


یله (جر) ۱۳۳۰۱۲۸۰ باب الاسباط ( ست القدس ) ۰ ۳۲ 


اله ( شهر )۰ ۰۱۳۳ ۱۳ باب البحر (مصر ) ۰ 1۲ 

ابو فیس (کوه) ۰ ۰۹۷ ٩۸‏ باب بی شیه (مک) ۰ ۱۰ 

مر مد 

اخلاط ۰ ۸ ۰ ٩‏ باب بنی هاشم (مگه) ۰ ۰۱۰۳ ۱۰۵ 
اج ۵ باب التل ( آمد) ۹ 

9 


اراغان (۲ ارغان) ۰ ۱۳٩‏ باب العارین (مکه  )‏ ۷-1 

اریل (دبه) ۰ ۲۳ باب التوبه ( ست القدس ) ۰ ۳ 

ارجان ( که همان ارغان با اراغان اسی) | باب الوامم ( قاهره) ۰ ۷۲ 
0 اه (اع ااقنی ۳0 

اررن ٩۰‏ ناب ادج ( مصر ) . ۳ 

باب الدجله ( آمد ) ۰ ۱۱ 


ای 29۰ 
ازهر (جامم) » ٩4‏ اب انیت ( 2 )۰ 1 
استنبول ۰ ۵٩‏ باب الذهب (مصر ) » ۱۲ 
اسکندره ۰ 1 ۰ 0۷ باب الرحة (ببت القدس ) ۰ ۳ 
اسوان ۰ ۰6 ۰ ٩۵۰۹۳۰۹۱۰۹۰‏ | باب ار حة ( مگه) ۰ ۱۰۹ 
۹1 باب الوم ( آمد ) ۰ ۱۱ 
اسوط ۰ ٩۰ ۰۸٩‏ داب الز بر جد (مْصر) ۰ ٩۲‏ 
اصفهان (سیاهان ) » ء ۰ ه ۰ ۱۳۷ | باب الزلاقه (مصر ) ۰ 1۲ 
9( باب الز هومة (مصر )۰ ٩۲‏ 
اعبلین » ۲۳ باب الز و له (مصر )۰ ٩۳‏ 
اندلس ۰ ۰۱۸ ۰۷ ۰۵۸ ٩ه‏ فراع رم )4 1۲ 


ای ۱2۶ اب السریّه (مصر) ۰ ٩۲‏ 


6 


برفتیم را مبان روستا و برادرم خواجه ایوالفتح و ام دشت بدک ۱۱ 
امک و کز. خقامت ووم شون امس خراسان مرفت چون اجوال ۳ 
بشنید از دستکزد(۳) باز کشت و بر سمر پل جوکبان(۳) بقشست 
تا ات8 ها رسیدیم وآن روژ شنبه بست و شم عاه جادی التر (۶) 
سنه اریع و آربعین و از لعانه ود و 0 نمد از آنکه هیچ امید 
۳ بدفعات در و قایع مهلکه افتاده بودیم و از جان نا امبد 
که هم دیگر رسید و بدیدار کی شاد شدم و خدای 
سبحانه میدن ها ارم وی تار بخ بشهر بلخ رسیددم 
وحست حال این سه بت کنم (0) 
رم وعنای جهان آکرچه درازست با بدو بانک بیکیان دسر آید 
چرخ مسافر زبهر ماست شب وروز . هر‌چه یک‌رفت بر اثر دکرآید 
ماسقر بر کذهتی ک واه ۳۵ با تفر با هی ۳ 
و مساقت راه‌که از بلخ عصر شدیم و از آمجا عکه و براه بصره 
بپارس رسیدیم و بلخ آمدیم غبر آن که (۲0 باطراف زیارتها و 
غبره (۳) رفته بودج ( () دوهزاو و دویست‌و بست قرستگ بود؛ 
1 رک ات دیده بودم بزاسی شرح داخم و کت 9 
رقاتها شفتم اک درا حاخلاق ناضه "حواشد کان ار اس ۳ 
نداد و هو اخنت و کوهش عکنتد واکز انز دستحانه و تا 9 
دهد چون سفر طرف مشرق کرده شود آنجه مشاهده افتد بابن (۱۱) 
ضم کرده شود انشاء ال تعالی وحده العزیز و امد له رب العالین 
اقار هس فارا او ا ماه خی یی 


هو ححوصصن - __- 


(۱) مطبوع : براه دستکرد (بدون دشت) . (۲) نب : دستکرد ۰ 
حوحان. (4) ظ الاخرة. (ه) نپ «و» را ندارد . ۰ )٩(‏ نپ : گفته 
(۷) کذا ایاً ق نع( کفرایتم ؟) . (۸) نب : آنکه و 
) ۰ نب : بودم ۱۱۳ بت : با این . 


6 ۳ 

رسبددم سی اق ستگ بود و ام خراسان () سک 
ابو سلمان داود .ن ۱ تن سلجوق بودو وی شبورغان بود و 
سوی‌مرو خواست رفتن که دار اللک وی‌بود و ما دس نا اعنی 
راه 9 سنگلان (*) رفتم از امجا براه سه دره سوی بلخ 
آمذیم و چون برباط سه درّه رسدمم شنیدمم که برادرم خواجه ابو الفتح 
مص هن کم زوا رامین خراشنان اس که آورا اموقضر 
وش وهفت ال برد. که ماو مان ره بودم جول دک 
سر( قل () وه 9 سوی شبورقان (4) مبرفت 
برادرم که )٩(‏ با من دی ستدا 3 ات بت سکنعت ار آن 

۱ چات عد الیل را شتاسید کفتته کی ۰۱۱۸ ۱: 
رداق شخصی دی از مت و کت از و 
9 نوی ۳ و ۱1 ۱۳۹ 
بودئن (؟ راستی سال حج رفته ٍِِِِ الشتنای اشالست 
نا ۱۳ ایشان مببرسد تسا ده براحرع کفت ما نامه 

ناصر آورده‌ام چون خواحه تو برسد بدو بدهم چون لظه‌ای برامد 
کاروان برا 4 اد وا غ راد ایستادیم و آن کهز ۲۱۷۷ گفت 
تون خواحه من رسد 3 | تباید ی ۳۳ (۱۸ 
اک آن نامه مرا دهد تا بدو دهم دب( برادرخ گفت 
واه نا سود تاصررا واه اشک تاصوران کر 
اند له انیت ده کت و تا شوع و 


(۱) نپ: جعفر »(غ ظ). (۲) مطبوع :مکائیل . (۳) نپ (اصلاً) + وی 
( باصلاح جدید) :سوی . (4) نپ: کلان . (ه) نپ : در طالقه ۰ (0) نپ : در 
رسیدم. (۷) کنا ایضاق نپ» ظ : نقل . (۸) نپ : شورقان . (٩)مطبوع‏ : «که» 
را ندارد. (۱۰) نب افزوده : آن. (۱۱) مطبوع : کسی کی 
(غ ظ) ۰ (۱۳) نپ : و ۰(اصلاح جدید) و 0 بو دند خط الاقی . 
(۱۰) مطیوع : رراه. (۱۱) سی نوکر . (۱۷) نپ « ار > را ندارد . 
(۱۸) مطبوع افزوده : و ۰ )۱٩(‏ نپ (اصلا) : شهر (دون سوی) » ( باصلاح 
جدید ) : سوی »۰ ( بدون شهر ) . 


> ۱۲ 


چنانکه در خراسان از آن بزرگتر ندیدم و آن طاق نه در خور آن مسجد 
است وعمارت همه شهر بکنبد است . واز قاين چون مانب مشمرق تعال 
ووتط) بهبجده فرسنگی زوزنست و" آجنون تاهرات‌سی فستگه(۲, 
هانن دمح دم که اور اوه ما ی یی 
عامی ا خبر بود از طتِ و نجوم و(4) منطق چیزی از من برسید که 
چه گویی برون این افلاک‌وا نجم چدست گفع نام چیز بر آن افتد که 
داخل این اقاوک ات وادیکی 4 کت کر مرس‌از ا ۳۳ 
یش داش (*) با نه گفم چاره دست که عام حدو د است وحد او فلک 
الأْفلاک و حذ آنرا کوبند که از جز او جدا باشد وچون این حال 
دانسته شدواجب کند که برون افلاک نه چون اندرون باشد گفت 
رش ول که و 
جانب آگر نه ۷۷۱ آگر نهایتش هست تا کاست و آکر نهایتش نبست 
ا متناهی(۸) چگونه فنا پذیرد و ازین شیوه سختی چند میرفت 
کج رسای تحتر در این خورده‌ام گم که )٩(‏ خورده است . 
له سیب تهویتی که در زوژن‌بود از جهت عبید نشابوری(:۱) 
و کرد رئس زوزن یکاه این عاندم و رکابدار امر کلی‌را از 
آمجا باز گردانیدم , و از قاين بعزم سبرخس برون آمدم دوم جادی 
الاخر(۱ ۲ بشهر سرخس رسد و از هره تا سرخس سیصد و 
بوخ فر سک بات درد از خر برامر اف عفر ی و ولظا 
عمروی و ر داط ار دیاین رابهس راط نزدیک بر 
راهست باهدم دو آزدم حادی ار ٩(‏ ۱( وم هر ما( مد رسیدم 
و بعد از دو روز برون شدم براه آب کرم نوزدام ماه بباریاب (*3) 

(۱) نپ : روند. (۲) نب «و» را ندارد . (۳) نب افزوده : است . (4) مطبو ع : 
از . (*) نب : هست . )٩(‏ مطبوع : نست . (۷) مطبوع « اگر نه » را ندارد» 
(ار در اینجا_ععنی«با» است و در فردوسی بسیار است). (۸) مطبوع : تامنتاهی . 
)٩(‏ که استفهامیه است . (۱۰) نپ : نشابوری. (۱۱)- ظ: الا خرة» ( نب مثل 


مقت)۱۲(۰) نپ : نعیمی ۰ (۱۳) نب : ابن ۰ (4 ۱) کذا ایضا نی نپ» (ظ الاخرة) . 
(۱۰) نپ : بار پاپ . 


م6 

فرسنگ باشد ۰ چون از طس دوازده فرسنگ سامدم قصه‌ای بود که 
آنرا رقه میگویند اهای روان داشت و و باغ و درخت و 
رل و مسحد آدننه و دما ومزارع عام دارد 

مهم ربع الااخر از رق (۳) برفتم و دوازدم ماه دشهر تون رسید.م 
میان‌رقه۳1 و تون پست فرسنگ است , شهرتون شهر بزرگ بوده است 
اما در آن وقت که من دندم آعلبخرات ند (3) بل اد مواشی انست 
واب روان و کاریز دارد و رز جانب شرقی اغهای سبار بود وحصاری 
حکم داشت گفتند در این شهر چهار قاتا گام دوده امد رماع 
ناقشدی و در شهر درخت بسته لسار نود در نرایها و مردم بلخ 
و تخارستان پندارند که پسته جز بر کوه نروبد و نباشد. و چون 
از تون برفتیم آن مرد کیلکی(*) مرا حکایت کرد که وقی ما از تون 
بکتاید میرفنم دزدان درون آمدند.و درما غلبه کردند چند لفر )0( 
از دم خودرا در چاه کار یز افک‌ندند لعد ارتان کر از آن 
جاعت (۷) پدری مشفق بود بيامد و یق‌را زد کرفت و در آن چاه 
گذاشت تاپسر اورا ببرون آورد چندان ریسان و رسن که آن جاعت 
داشتند حاضر کردند و دم نسار مافتتنهفت بت نس پفرنی 
رفت تا آن مد بین چاه رسید رسن در آن بسر ست و اورا رده 
بر تشیدند و آن رد چون برون آمد کفت که (۸) آف عظیم در 
ان کار بز 0 و ان کار یز چهار فری مرود و ان گفتند 
و قعو هبات فان و بست و سبوم شهر ربیع الاخر 
بشهر قاین رسیدیم از تون تا | ما هجده وک مسدارند اما کاروان 
بجهار روز تواند شدن که فرسککهای کرائنت . فاین شهری بزرگ 
و حصبن ای 7 شهرستان خندق دارد ۳ آدینه 
بشهرستان اندرست و آمجا که مقصوره است طای عظم شور کت 

(۱) نپ (اصلا) : رز » (باصلاح جدید) : زرع ۰ (۲) نپ : بار ۰ (۳) نپ : دقه . 
(۶) تپ «و» را ندارد. () کوب متصود رکاىدار امیر گلکی است که امیر همراه 


باضم خر و رده وده‌ائنتا زوزن" (1)نب بخط سرح الاقی . (۷) نب : از آن 
چاعت یکی را . (۸) نب <«که» را ندارد. )٩(‏ نب : مسحجدی . 


۹6۱۰ 


واز آن بگذشتم زمنش شوه نگ یگ اه و سای کت فرسنگ چنان 
و 
که اتسار فا رهق ٩‏ رقم ون ر باطر | بنج چاه آاست که ۲(۲) 
رباط و آب نبودی کس از آن بیادان گذر تکردی و از آجا مجهارده 
طبی آمدم بدیهتی که آنرا رستا داد هس و و (۳) چم رمع الاول 
بطین رسعمرو آوسیاهان ۲ طیو من رده فسی ۳2 
طبس شهری انبوه است آگرچه بروستا عابد (*) و آب اندک 
یرو رواعته رکه کر اما تفای سای ۱۳ 
از آجا سوی شعال رو ند ندشابور جهل فرسنگ باشد و چون سوی 
کر )0( براه بایان چهل اه باشد و سوی 
مشبرق کوهی حکم است و در آن وفت ام آن گر کی بت 9 
بود.و نشمشیر گفته ۸ ۹ و عظیم اعن و آسوده بودند مردم آمحا 
چنانکه لشب در سراعها تستندی و ستور 9۵ داشد با آنکه 
و 
گوید و آکر گفی هر دورا بکشتندی و همچنین دزد و خوف نبود از 
باس و عدل او " و از هس رب رم ی ردو ام 
مونع هید یی بتاحمت هفت(4) در ام لتکر خان( ‏ 
بدیامستان در زمان امبر امبرآن 7 ِ. ين ابراهم . سوم در 
ایام الستنصر له امبز الوّمنین چهارم نطبس در ایام امبر ابو احسن 
کلی بن مد و چندانکه ف باعنی این چهار موضع ندیدم و 
نششدم » و مارا هفده روز بطبی نگاهداشت وضافتها کرد و بوقت 
رفتن صلت فرمود و عذرها خواست ایزد سبحانه و تعالی از او خوشنود 
ناد ؛ رکانداری از اج کوب جر فماتاح! عا زوزن کههتتاد و و 


)۱ نب (اصلاً ):نده ۰ (باصلاح‌جد ید مثل من )۰۱ ۳(۰).فت انوده : آن . 
(۳) نب «و » را ندارد. (4) نب:م‌اند. (ه) نب : ساطین» (غ). () نب 
رود. (۷)نب <«مود» وا ندارد ‏ (م) نب (سا) : راست 0 
رشت.. )٩(‏ کدا اضاق نب (8) ۰ (۱۰) نت :خستان: , و3 


۱۳۵ مد 


و (۱) تما » لشود و عضی ۲ 1 


۱ دارو نبود 
هوای شهر خوشمر از این دود و چون ارو ساختند متغتر شد چنانکه 
بعضی چبز‌ها بزبان‌میاید اما ۲۳۱ روستا همچنانست که بود, و سبب 
آنکه کاروان دبرتر راه مباقتاد بست روز در اصنهان عاند» رم 
ی آمدء .دی رسیدیم که آیرا شاداد ک ند 

و از امجا راه صحرا )4( هب 9 تمه نان )0( 
آمد و آزسیاهان تا آ ما می فرسنک نود: وازنادن چهل وسه فشنگ 
رفتم بذبه کرمه از ناحهُ سا ان که این ناحبه ده دوازده باره دنه 
ار وهای خرهام کر ای تاه 
کوفان (۷) داشته بودند در قدیم و در این تار .مخ که ما رسبدعم آهبر 
9 این ناحبه از ابشان ۳ بود و نابی از آن حود 
۹ که حصارکی دارد و آنرا بباده و بتتانده و ان 
طار مت را حلط مک وراهبا اکن مسدارد و اک کیان پا ۱ 
سر هکان امس کل #۶ ۳ 
۱ ۲ 1 
بود و خلق اسوده خدای تبارک و تعالی همه بادشاهان عادلرا حافظ 
و ناصر و معین باد و بر رواهای گذشتگان ار ۱ 
تنل کفا سا یه اقب و مسات ه اب ار ان در 
آحاحم شود عوا دم وتان ی 
و و ی ۳ 
از نشان بگردد از مان ِ کل وا ادن راهان که عم 


(۱) تب :نود ۰ (۲) نب « 6 عوا ندارد. (۳) نب افروده :هوای.: (؛ #8 
سحری (؟) . کار | 5( ببه بو من 


ت 


2[ عظم که هر که | 1 


تائین ۰ (۷) نپ : وان » 1 هد ن است فومی باشند که در ؟ وها 
کرمان فک فن باشند واشار ) وج وت ی در کی رح 
بل کوتد (رجوع ۱ در «فق ن») ۰() نب ده ::)٩(‏ بت : 

بهه . (۱۷۰۰) بت : کوفحان ۰ نت :و ,را مارد (۱۲) مطبویع : توا 
و ۵ که هر 5 6 ]. 


رگ 


لفع و در ی ین آدننه تفت ننکو و باروی 
و و انرون هه اه ااحان و2 
هیچ از وی خراب ندبدم و بازارهای سیار . و بازاری دیدم از آن 
صرّافان که اندر او دویست عردصراف بود و هی بازاری را درندی 
و دروازه‌ای و همه حلتها و کوچهارا همچنن درنندها و دروازهای 
عکم و کارو ارس سراهای پا کیزء ۵ 29 0 بودکه آن را کو 
ار مه و رای کت شاه کا زوا سس ۳۳3 تنکو رگ 
ار کک مساشان یر دادن ار تس ۱۳ ری 
ار راد او شم کار و ارت نهر 
شهر رقم هیچ بازدید کیک 1 فرو آمدند که هیچ جا تنگی 
نبود و نه تعدّر مقام و علوفه . و چون سلطا طفرلیک 
و رو وی )1( 
نود ری تجوان آکجا کاشته بوذ کشا نو ری (ه وان دکی ایض 
ی اه 
دوست بود و خوش سخن و کرعم و سلطان فرموده بود که سه سال 
رم هیچ ون ور نم کر 
روی بوطن ماده بودند و این 3 1 دبیران شوری (۷) کو 2۶ 
و واگ از رسیدن ما قطی عظی (۸ اقبافتآنیدآغا جون لا 
رتم چو 39 یک من و نم نان گندم بیکدرم 
عدل و (۱۰) سذ من نان وین (۱ 1 
دمن شهر هنشت من نان اک بیک درم کس ندیده است ؛ و من در همه 
زمین پارسی گوبان شهری نبکوتر و جامعتر و آنادان‌تر از اصفهان 
تدیدم " و گفتند آگر (۱۳) ک و جوو دیگر حبوب نست سال 
(۱) مه ی . 6۳۳ ۸ مر اهای ک 0 ای ۱ 9 
رفته . (۵) نپ : نشانوری . )٩(‏ نپ :و . (۷) نپ : سوری. (۸) نب 
«عظم» را ندارد. )٩(‏ نب : «و» را ندارد. (۱۰) نب «و» رااعرک 
رم زنه ( 19 (۱۱) نپ «هم» را ندارد . (۱۲) نب «اکر » را ندارد . 


#._ 
ب" 


6 ۱۳۷ 

در (۱) زیر زمنها و سبردابها (۲) آب میگذرد و باستان مردم 
9و که ان ات هر ره رعتهاه اش نع باشقا: وج آخا 
از اغلب مذاهت مردم بودند و معیزله‌را اماعی بود که اورا انو 
شیمن ز) نصری کک 3 سل دی قصیح نود و آندر هندسه و 
اد و ابا امه افاه و از نکدیکرن سوآطا 
کردم و جوابها گفتم و شنیدم در کلام و حساب و غیره. و اوّل 
محرم از آنجا برفتم ۲۳۱ و براه کوهستان روی اصفهان نهادم در 
راه بکوهی رسیدم در اکن بود عام گفتندی این کومرا بهرام گور 
آشمتیر در قاس و | معشر بربد(") میگفتند وا نیا ی عظیم دبدیم 
که از دست راست ما از سوراخ ببرون میامد و از جايي بلند فرو 
میدوبد و عوام میکفتند اين آب بتابستان مدام میاند و چون 
ژشتان شود باز ابستد و مخ مندد و بلوردغان(۲۲ رسیدیم که از 
ایا ول فاسک ود و این اوزدغان ( شرحد جازش 
است» و از امجا بخان لنجان رسیدیم و بر دروازةٌ شهر ناء سلطان 
طفرلسک نوشته دیدم و از آ ما شهر اصفهان هفت فرسنگ نود 
مر‌دم خان لنجان عظم اعن و آسوده بودند هر یک بکار و کدخدای 
خود مشغول . 

از آعجا پرفنم هشم صفر سنه ارلع و ارنمین و اربمایه بود که 
فان رتم ار سرد اطفهان ستد؛ و هساو فرشنگ 
باشد شهری اش ات (3) ۳ ۶ 
جا که ده گز چاه فرو برند آف سرد خوش ببرون آبد و شهر دیواری 
حصان بلند دارد و دروازها و جنگ گاهها ساخته و بر همه بارو 
ره ساخته و در شهر جومهای آب روان و بناهای نبکو و 

(۱) نب «در» راندارد ۰ (۲) نپ (اصلا) : و سرایها » ( باصلاح 
جدید مثل متت) ۰ (۳) نب : و ۰ (4) نپ ؛ بوسعید. (ه) نپ : برفم ۰ (0) نپ 
اصلاً : برند » ( اصلاح مثل متن ) ۰ (۷) نب : موردعان . (۸) نپ : لوردعان . 
)٩(‏ هامون یمی زمین هموار . 


۱۳۹ 

بدست یسران ابا کالنجار بود که ملک پارس بود. و خواربار 
بعیی مات ان شهر از شهرها و ولاتتها برند که ۲ ما مجز 
ماهی بچلزی نباشد.:: و این .شهر باجکاهشست و کی شدان(۲۳ ».و 
چون از آمجا مجانب جنوب بر کنار دریا روند ناحدت توه و 
کازوون (۳] باشد و من در ان شهر مهرو ان (۶) عاندم سبب 
آنکه گفتند راهها | اعن است از آنکه پسران ابا کالنجاررا با هم 
جنک و خصومت بود و هر یک سری میکشیدند و ملک مشوش 
کفته دا خن علواغان 3 اشتت و فاضان اورا شیخ 
سدید مد بن عبد اللک گویند چون ان سخن شنیدم از سکه 
از مقام در آن شهر ملول شده بودم رقعه‌ ای نوشم ندو و احوال 
خود اعلام عودم مایت کم کا مرا از این شهر عوضعی رساند 
که اعن باشد چون رقعه فرستادم روز ستّم سی مد پیاده دیدم مه 
با سلاح بتزدیک من آمدند و گفتند مارا شیخ فرستاده است تا در 
خدمت تو بارعا روم و ۳ بدلداری بارغاف 
بردند. ارجان شهری زر کست و در او بست هزار مد بودو بر 
جات معری آنترودی آست )٩(‏ ار در آهی 3 جانب شعال 
آن ()تووو() چهار جوی عظم بریده اند و آب میان شهر بدر 
برده که خرح بسیار ان داز یه اه وا ۱ شهر 
بران باغها و ستاها ساخته و نخل(۰ ۲۱ و ارم و ترم و زیتون 
سیار باشد و شهر چنانست که چندان که بر روی زمین خانه 
طاسته | وانضا) در ریوازهان مسندان دیگر اشد او در هه مب( ۱۹۳ 
(۱) کذا ایضاق نب و گوا ان دو کله حاشیه بوده اس که سهواً داخل 
هتن امه آستت ۳۰۷ (۴) کفی ندا نک نااعفی شترا باعظقت میات ککسته‌ای 
زیاد آ جا بندند. . (۳)نب؛ کاروان  .‏ (4) تپ : مهرویان . (۵) نپ: مرا . 
)٩(‏ نپ : رودیست » (باصلاح جدید) : مثل متن ۰ (۷) نپ « آن » را ندارد . 
رها اف کر )ها ]تن ا رکه ار ۱۱ 

افزوده : و ۰( ۶ ظ). (۱۲) نپ «جا» را ندارد . 


۱۳۰ د 


آن که آنرا با چوب مهم سته و بر ءثال سقفی کرده و بر سبر آن چهار 
طاقی ساخته که دبدبان برآجا شود ؛ واین خشاب(۲۱ عضی میگویند 
اور کاظشر ریک عا خته«ایی () بعضی گفتند که بادشاهی (۳) 
شاخته‌تاست. وااعرضش از آن دو چیز بوده است که و رام 
ایام آنست )٩(‏ ری کیخیف(۹) اس فا عک رایکه 
آکز گنق بزرگ بانجا رسد بر زمین نشیند۷) و شب (۷) ما 
چراغ سوزند در آبگننه چنانکه داد در( آن وان زد و مردم از دور 
بسنند و احتباط کنند # که کی تواند(۱) خلا کردن دوم آنکه جهت 
کته راک وی فاد بت و اخقاط | کنعط زا ورکیی 
از ]ما فدا شنم و چون از جهن ایا ۹ بگذشتي چنانکه تاندید 
شد دیگری بر شکل آن بدید آمد اما بر سر این خانه کنبدی(۱۳) 
تبود مانا عام نتواسته‌اند کردن" و از آنجا بشهر مهرو بان(۱۳) 
3 شهری بزرگ اقب ون! بر لب دربا هاده بر جانب شرق 
و بازاری ی دارد و حامعی کشا آب ایشان از باران ود 
از ات رای خلداو کز ده ات کون (وهیا* ایعایا 
حوضها واگ ره باشد که کر سکیا زین توح نا سه کار وان 
اع دراگ تاه اه هر بیان آن حون مار است حکم و 
عالی » و در مسچد آدینه امجا بر منبر نام یعقوب لبث دیدم نوشته 
پرسیدم از یی که حال چگونه بوده است گفت که یعقوب لدث تا 
این شهر کرفته بود(*۱ و لیکن دیگر هیچ امیر خراسان‌را آن 
قوس شو 45 و ات تار مخ که مارگ اف‌تهر 
(۱) نب : خشیاب . (۲) نب افروده : و ۰ (۳) نب : پادشاه. (6) مطبو ع : 
سک هام کوتمه.۷(۰) نب آفزوده :بو کی تواند خلاص,کزدن:» دوم 
انکه جهت عالم بدانند اکر دزدی باشد سنند و احتباط کنند . (۷) نپ : بشب . 
(۸) نب : بر ۰ )٩(‏ مطبوع : تواند . (۱۰) این جله‌را در نپ ندارد و در مت 
ا تقد و تآخیری شده است و شاد نب اقرب صواب باشد . (۱۱) نب : 


ای ۱۱۲۱ تکنت ۰ ((۲ )نت »مهرویان 16(۰۰) مب داظت* ر) 
ندارد. (۱۵) نب : بوده . (۱) نب : «است » را ندارد. 


4 ۱۳ 


هر یک مقداری رودی بود . چون رعج (۱) مان رهم فرود 
آمدم ار شهر ابله و مقام کرد , هفم در کی رگ 5 
آنرا بوسی میگفتند نشستیم و خلق بسیار از جوانب که آن کنت‌را 
صدندند دعا و نوصی تشلکات (۳) ها ۱ 
بعتّادان رسبد.م و م‌دم از کش , ون شدند و عتادان (4) و کار 
در با ی است جچون رای کوش | را دو شاخ شش اس 
چنانکه از هیچ جانب بمعیّادان نتوان شد ۷ باب گذر کنند. و 
اب وی عادان خوو درنای یت که حون ۱۱ 
عتادان آب بگیرد و چون در ۳ دو فرسنی دور شود . 
ی با عتادان حصبر خر بدند و گروهی چبزی خوردی خر بدند 
درو وز ناهگان کش : در دریا راندند و زر جانت سعال رو انه 
شدم(۷) و و که ند تون آب حرطم عو ری رک ۴ 
نود دنا ما کین تا ری ۱ 
آفتاب وی (۸) سق ها ۳ در عبان ‏ دربا 
قرف ۲) آمد چندانکه کت شدم (۱ ی ۳ منمود و چون 
عقانل او رسیدح چنانکه و عاند 
داد حالف شد تست ۶ ی کت و ادبان فرو 
گرفتند (۱4 ی آن چه چم ۳ ۱ 
صفت او : چهار چوب است عظم از - ۱ 
ریم که انوم آن فراخ ی اک ی ار 
ایشا ناشد و و رال ال او یجان ۲۱۳ 
8 (۲)ت: سلک : (سامک ؟) ۰۰ (۴)ا توا شازد 
(4) نب ؛ بر عبادان ۰( ۶ ظ). (ه) مطوع : شده . (۱) مطوع : ندارد . 
(۷)نب: کف (۸) ب « ی امد وا ندارد.. )٩(‏ عطی او ود ۰ را 
(۱۰) نب : بادید .۰ (۱۱) نب باصلاح جدید : میشدم تسکت 2 
( ای وتا کب م ب(قه) شن. حوص را تدارد< ۱۱۵ ار ای 
(باصلاح جدید مثل متن ) ره عناق نب مااه یج یه( اب 
(۱۱) نب : عالها ( کذا) باصلاح جدید : تفالها 


4 ۱۳۳ 

کی دار زر ات وید »صقان تتوتتوم اشت 
که عبادادان دندم با فصررها و رها دح احد و لوظه تم ایا 
ادف شون بای اصتل هر بر حانب ما دب ان 
ه در حعلن| یساس و 
۳ اف وس در عاا ماسد درا هاوخ )۳( 
۳ 0 آن فرات و دحله شید او 
شط العرب گویند بر مشبرقی ابله است و تهر(*) ‏ بر جنوفی و جر 
ابله و مر معقل ببصره مهم رسبده‌آند و شرح آن در مق ۲ 
و رابت احنت ۲۱ .است له دوه )دا جنت 
مبالی (۷) دیها و مزارع بود . 

صفت اعمال بصره حشان شربه بلاس عقر مسان القم نهر 
مت ام تفه اسان( مه اوه کی نید 
مروت اسرد حروة المرش ایدم حوی :ردان( 
و گویند که آنجا که فم نهر ابله است وق چنان بودی که کنتها 
از آمجا نتوانستی گذشتن غرقای عظم بود زنی از مالداران لصره 
تر صت ‏ شاحتته هو (خکقوان خر ما پردند 
۹ حکم کردند و ۱ ق ار 
شفوکتنها سگقرند . 

ی ا له منتصف شوال سنه ثلث و اریعین و ارنعیابه از لصره 
مرول آمدم ودر زورق نشسنم از شهر !۲۲۱ ابله تا چپار فرسنگ 
که می آمدی از هم دو طرف هر باغ و بستان و کوشک و منظر 
بود که هیچ بریده نشد و شاخها از این مهر هر جانب باز مدشد که 

زار (۲)افت .تسین 1 شطی ۰ (4) مطوع : 
شهر . ( و ععی سایق و یش ازین ۰ (۱) مطبوع : ناحبتی. (۷) مطبوع 
اهر وادده ۰۵۱ ۸(۳) بت فان ااقض و رای عدنش سط لغب 
سید سم جربره ول لسن الق الاح شهج العظمی مسرفال جز برة 


اين الفنیمه السریرک جزيرة الفرس الابله عبداللناف الحرری موعید و الفردات 
)٩( ۰۰-4 (‏ نب افزوده: را . (۱۰) نب : د انضانگه . (۱۱) ظ ظ : نهر - 


6 ۱۳۲ 

صفت مد و جزر صره وجویهای آن : در بای‌عمان را عادت 

ات که در شیان روری(۱۱ ۰ دو بارم مد زر اوره تا کم ۲ 
کر آب ار تفاع گرد و چون عام ار تفاع گرد بتدر مخ جزر کند و فرو 
نستن گرد تا دم دزازده گز وآن دهگز(۳) که 3 کر میرود ببضره برعمودی 
بادبد آید که آنرا قایم کرده باشند با بدیواری و الا آکر زمین هامون 
نود و نه بلندی بود عظیم دور رو و(۳) چنانت که دجله و فرات 
که ترم میروند چنانکه بعضی مواضع حسوس نیست که یکدام طرف 
هبروند جون ترا هث کند 5 رتیل ورس راوج ابعان مد (4) ۳9 
و چنان شوند که بندارتدباز. گشته است و ببالا بر میرود اما عواضع 
دیگر از کنارهای دربا بنسبت بلندی و هاموی زمین باشد هر کسا 
هامون باشد بسیار آب بکبرد وهر‌جا بلند باشد کتر بکبرد » وان مت 
و جزر گویند تعلق بقمر دارد که بهر وقت قر بر نت راس و 
رجل(*] باشد وآن عاشر و راب (0) ا اس ]۳ آب فرغایت مه اشنم 
چون قر ؛, دو افق یعنی افق مشمرق ومغرب اشد غایت جزر باشد» 
دیگر آنکه چون قر در اجماع و استقبال تمس باشد آب در زیادت 
باشد یعیی‌مث در این اوقات ددشتر باشد و ارتفاع کی کرد چون 
خر «یعات باشد اب در قصان باشلا بعز وف مد علوشن سای 
ی و ارتفاع نگبرد که بوقت اجماع و استقبال نود و و 0 
فروار نشبند که بوقت اجماع واستقبال می نشست ‏ پس بدین دلابل 


میکوبند که تعلْق این مت وجزر از ر است و ال تعالی اعلم . 


رظان ووی ۸ (۲ لب « و آن ده گز » را ندارد » (غ ظ ) 
(۳) نپ افزوده :؛ و ۰ (4) نپ : سدام. (0) مطبوع : زحل ۰ )٩(‏ نب : راعه . 
(۷) اين « است » برای عامی معنی لازم است » و نپ هم مثل متن آنرا 


ندارد . 


6 ۳ 

یداه ( اسان عفیخ زا آن‌رنست 
و امبر الوّمنن علیه التلام هفتاد و دو روز در آنخانه مقام کرد و 
بعد از آن مجانب کوفه با زگشت . و دبکر مشهدیست در بهلوی مسجد 
جامع که آنرا مشهد پاب الطیب گویند و در جامم بصره چوی دیدم 
که درازی آن سی ارش نود وا ۳ آن پنج شبر و چهار آنگشت 
نود و یک سر آن غلیظ تر بود و از چوبهای هندوستان بود گفتند که 
امبر المنن علیه التلام آن چویرا بر گرفته است و آثجا آورده 
است(۴» و باق این بازده مهد دیگر هی یک عوضعی دیگر بود و 
همهر | زبارت کردم . 3 مد از آن که حال دنیاوی ما نیک شده 
بود هس یک لباسی یوشیدم روزی‌بدر آن گرمابه شدیم که مارا در آ ما 
نگذاشتند چون از در در رفتبم گرمابه‌بان و هرکه آ ما بودند مه بریای 
و هید تحایکه لل‌جر جقاء شدم و دلأک و قتم در 
آمدتف وخمت کردتد و بوفی که بیتون آمدص هل هدر مسلخ )0( 
گرمابه بود همه بر پای خاسته بودند و عی نشستند تا ما جامه پوشیدیم 
و برون آمدیم ودر آن مبانه حمّاعی ببیاری از آن خود میگوید این 
جوانانند(۷) که فلان روز ما ایشاترا در حمام نگذاشتم و گمان 
بردند که ما زبان ابشان ندانم من بان تازیگفم که راست میگوفی 
ما آنم که پلاس پارها در پشت سته بودم ۲٩(‏ آن رد خبعل 
شد و عذرها خواست واین هی دو حال در مذتِ بست روز بود 
واين فصل بدان آوردم تا دم بداتند که سدق که از روز ثار پیش 
آید تباید نالید و از فضل و رحت آفریدگار جل جلاله وعم نواله 
ات شد که او تسال و 

(۱) نپ : پشل . (۲) مطبوع : که . (۳) نپ : غلظ. (4) نب «است» را 


ندارد ۰ (۵) نپ «و» را ندارد. )٩(‏ مطبوع : مشلح . (۷) نب : جوانان 
آنانند ۰ (۸) مطبوع افزوده : و . 


#۱۳۰ 

و( کفم که بعد از این بحدمت رسم و عرض من دو چبز بود 
یک بننوای دوم گفم همان اورا تصور شود که ما در فضل تمد 
ابست, زادت تا چون بر رفعه من اطللاع باید قاس کند که مزا 
اهللت چیست تا چون بخدمت او حاضمرشوم خجالت نبرم , در حال 
تی دساز فشگاد که ان‌را بسپای ن‌جامه بدهند؛ از آن دو دست حامه " 
نیکو ساخلم (۲) و روز ستّوم عجلس وزیر شد دی اهل و ادیب 
و فاضل و نیکو منظر و متواضع دبدم و متدین و خوش سخن و 
چهار پر داشت مهترین جوافی فصبح و (۳) ۱۷ عاقل 
و اورا رئس او عبد الله اد ن عل بن امد گفتندی مر‌دی شاعی 
و دیر بود و حوانی کر , مارا ۱ خویش 
باز گرفت و از اول شعبان تا نیمه رمضان ]ما نود و آجه آن 
اعر‌ای کی (۱) ب نع رها جات دی (۷) دینار هم ان ویر 
لفرمود تا بدو (۸) اهنت فص وا تیان رم آراد دصب . خدای تبارل* 
و تعایی هم نندگان خودرا از عذاب قرض و دین فرج دهاد بحق امحق 
و اهله , و چون مخواسم رفت مارا بانعام و کرام براه دربا کسیل کرد 
چنانکه تلی اسااهت وا فراغ بپارس رسندم از برکات آن آزاد مد که 

خدایعز نحل از اراد ردان خوشتم د باف< 
در بصره بنام امیر الومنین علی تن ای طالب صلوات الله علیه 
سبزده مشهد است بکی و 9 و آن (۱۰ 
آثست که در ربیع الاوّل سنه مس ونائین از هجرت نی علیه الَلوة 
و التلام ام امن عل صلوات اه علیهبیسرء آمده است و عابشه 
رضی النه عنها مره امد نود و هیر ال منین علبه التلام دختر مسعود 
(۱) نپ در اصل «خواس و » را ندارد ۰ فقط با ص‌کب سرخ بخط جدید 
در حاشه افزوده ۰ (۲) نب : ساختم ۰ (۳) نب دو» را ندارد. (4) نب افزوده: 
بود ۰ (۵) نپ : بتزدیک . )٩(‏ مطبوع + کراف . (۷) نپ : سی .۰ (۸) نپ : از و » 


(غ ظ )۰ )٩(‏ نپ : مارن . (۱۰) مطبوع : همان . 


۱۳۵۹ #6 
مس رسد کل هویش نیارد نکرده دودعم و خواسم ۳ ۱( که,حر کهابة 
روم باشد که کرم شوم که هوا(۳) سرد ود رجا نبود و من و 
بان وتات به ننک ۲ کپنه یوشیده بودعم و بللاس باره‌ای در 
کت لس از شت ها , گفم اون ی مر ۳ 4 
خرجدنک (4) بود که کتاب در آن مینهادم بفروخم و از بهای آن 
توف شاد در کاغذی کردم کی وی 5 0 
مارا دمک زیادت ر در کرمابه بگذارد که شوخ | ز خود 0 
چون آن درمکها نتشن او مادم در مت (۷) منداشت #5 ما 
دبوانه ام گفت بروید که م اکنون مردم 0 بیرون میایند 
و نگذاشت که ما بگرما به بدر روع از آمجا با خجالت برون آمدم و 
شتات برفتیم کودکان بر در کرمانه نازی ۳ و ما 
دیوانگانم در ف ما آفتادند ب ۹ مانداختند و بانگ مبکردند ما 
بگوشه‌لی باز شد و سَعجب در کار دنب مینگرستيم )۸( و مکاری 
از ماسی دینار مغر میخواست و هیچ چاره ندانستم جز آنکه وزر 
ملك اهواز که اورا ابو القتح علی بن احد میگفتند مردی اهل بود 
و فضل داشت از شعر و ادب و هم کری عام ببصره آمده با ابثاء و 
حاشبه و آنجا مقام کرده اما در شغلی نبود یس مرا در آن حال با دی 
پارسی که هم از اهل فضل بود آشنای افتاده بود و اورا با وزیر صحتتی 
نودی و هر وقت زد او و کوضیاوابت مارگ قردست سک ترد 
ی تداع که خال اشر هی کند اخوال مرا هبوور نار 
گفت چون وزیر بشنید م‌دی‌را با اسی نزديك من فرستاد که چنانکه 
هستی برنشین و زديك )٩(‏ خن ای هن از ندحال و دهنگی شنرم 
داش و | ۲ رفتن مناسب م۱۷ ایو ریش 


(۱) نب : میخواسم ۳۳( دب : ۰۰ (۳) نب : نمرلنگی » « به »> در من 

با د زیادی باشد 6 سای برس ۱۲ شده است) )6 نب : 

شرجگی ۰(غ ظ) . (ه) نپ : کرده . )٩(‏ نپ : کنم . (۷) نپ باصلاح جدید : 

فته رنب تک تم سب: 0 عرا افت «و» را ندارد . 
1 «مناست ندیدم» را ندارد . 


۲ م6 

یک فرسنگ باشد و هر دورا بر (۱ صوب قبله رانده مقدار 
چهار فرسنگ و بعد از آن سر هر دو جوی با هم رسانیده و مقدار 
يك فرسنگ دیگر يك جوی‌را هم بجانب جنوب برانده و از این نهرها 
حویهای سحد ر گرفته اند و باطراف بدر رده و ر ان حاستان )۳( 
ی 
و3 راتال لام مرول رس بر اعکه مرن رو 
ابله , واز این دو جوی و بزرگ حاصل شده | ست که مربع 
طو لاتی ‏ اسنت و لصره ک ان ۶ ضلم اقصر از ان ریع رات 
۵ جانب جنوی مفری بصره برّبه است چنانکه هیچ 
آبادای و آب و اشجار نست , و در انوقت که | مجا رسیدیم شهر اعلب 
خراب بود و آبادانیها عظي پ رآگنده که از محاه‌ای تا محله‌ای مقدار نم 
فرسنگ, خترای بود آما در و دیوار کم و معمور بود(۳ ,و خلق 
انوم (۸) ومتبلطان‌را ,دحل ساو حاصل شمدی» و درانوهت22۱ 
(صبره پسیر ابا کالنجار دیامی بود که ملك پارس بود وزیرش مردی 
بارسی نود و اورا ابو منصور شهمردان هر » وهی‌رور در لصره 
بسه جای بازار بودی اوّل روز در بك جا داد وستد کردندی که | ترا 
سوق الخزاعه گفتندی و میانه روز بحالی که | نرا سوق عمان گفتندی 
وعز رون اق که | سالتر ی التدالکن فسی. زسانه اور 
چنان بود که آن کی را چبزی بودی نصرّاف دادی و از صراف خط 
۳ و هر چه کالشتی رای و بهای از صر اف حواله کردی 
ریندانکه فر اهر بودی تون اد عط ما ی م9 
چون بنج (:۱) رسیدمم از رهنگی و عاجزی بدیوانگان ماننده بودم 


ح) + 
(۱) مطبوء : برده . (۲) نب + تسا ۰ ۳۶۰۲/۳۲ اضا ی تپ تم 
عرف . (4) نپ : ساخته‌اند . (0) اپ : کنار ۰ (۱) مطبوع : هر . (۷) نپ 


» ود ىِِ را ندارد . )۸ مطبو ء افز وده : بود . 6 مطبو ع و را ندارد . 
ات 


# ۱۷۷ ۱ 

هه رود ی اقلا تصه و ای نارای که 
فارددنی تیم () و خیل (۲) غاوت. کرد (۱۶ و چیزی, بدست 
نداشته بود با ایشان و چون مسا بدید از روی جوم پرسید () که 
آیا من میخوام که مسا بکیرم توام با نه که ایشان بیدین اند من 
هر چه مصلحت بود میگفتم و تزدیک من هم بدوبان با اهل (۱) سا 
تزدیک باشند (۷) به بیدینی که آتجا کس باشد که بیک سال آب بر 
دست تزند و ان معنی که تقریر کردم از سر بصبرت گفم نه چیزی از 
ره او فون عتان انعان توجم ۱۳۵ کل قعه نه تصقا ریق 
و شب رکه )٩(‏ عتواسم خورد و از هر عا آب خواستمی که بخورم 
شیر بر من عرض کردندی و چون نستدمی و آب خواستمی گفتندی 
تست افطل کود :۳ ان کی زا داش قوآت 
باشد (۱ )و ایشان همه مر هک زکرمابه ند یده بودند و نه(۲ ۲۱ آب روان. 
اکنون با سر حکایت روم (۱۳) از عامه چون بجانب بصره 

روانه شد.م بهر میزل که رسید.م جای آب بودی (؛ ( جای نبودی 
تا بسم شعبان سنه ثلث و اربعین و اریعایه شهر بصره رسیدم 
دیواری عظیم داشت الا آن جانب که با آب بود دبوار نبود و آن آب 
شطست و دجله (*۱) و فرا که دمرحد اعمال بصره بهم مبرسند و چون 
آب حویزه (۱ ٩۱‏ نیز بایشان میرسد آترا شط العرب میگویند » و از این 
شط (۱۷) العرب دو جوی عظی بر گرفته اند که میان فم هر دو جوی 
(۱) نپ (باصلاح‌جدید) : بدز ۰ (اصلا مثلمتن) . (۲) نپ : بستده . (۳) نب : 

و خیل . [4) نپ: کذا ایضا» (ظ:کرده؟). () نپ: میپرسید . (۱) نپ : 
باهل . ۰ (۷) نپ : باشد » (غ‌ظ). (۸) نپ الاقی . )٩(‏ نپ الاقی . 
(۱۰) نپ «کی» را ندارد. (۱۱) کذا اضا ق نپ (۶). (۱۲) مطبوع «نه » 


را ندارد .۰ (۱۳) مطبوع افزوده : که . بت اونیء وود 1۷۵ نت 
«و دحله » را ندارد ۰ (۱) مطبوع : جو,ره . (۱۷) نپ الاقی» (غ ) . 


۱۰ 

حجر الأْسود از ایشان باز خریدند و بجای خود بردند» و در شهر 
سا گوشت همه حبوانات فروشند چو نگربه و سک و خر و کاو 
و گوسیئد و غبره و هرچه فروشند سر و پوست آن حیوان تزدیک 
ی مهاده ماشد تا خربداز دای که مگ داوها ای ۵۹( فربه 
کنند #مچون کوسیند معلوف تا از فربهی چنان شود که نتواند رفتن 

شد از ان که توا مهوت () 
و چون از مسا مجانب مشمرق روند هفت هی در باست 
۲ (۲) در در با ,روند بحرین ناشد فان جزبره ات بازده هی 
طول آن و شهری کت مخلستان سبار دارد و مروارید از آن 
در با بر آورند و هر‌چه غواصان ر آوردندی بک ندمه سللاطان سار ا 
بودی » و اکر از مسا سوی جنوب ,روند بعمان رسند و عمان بر زمین 
عرب است و لیکن سه جانب او بیابان و بر است که هیچکی (۳) 
آنرانتواند بریدن و (*) ولایت عمان هشتاد فرسنگ در هشتاد فرسنگ 
است و کرهسیر باشد و آمجا جور هندی که نا گیل میگویند روید» و 
اکراز تن مد با ریا فرامشرق روند ببارگاه کنشن (۱) و مکران 
رسند , و آگر سوی جنوب روند بعدن رسند » و آگر جانب دیگر بفاری 
رسند» و بلحسا چندان خرعا باشد که ستورا ترا بخرما فربه کنند که وقت 
باشد که زیادت از هزار من بیکدینار بدهند, و چون از حساسوی 
ار رم فا را ات ۳ قطاع کوش هس 
تبر هر و کت ۳9 سبار دارد, و آمری عرب 


(۱) نپ : بمد از آنش بکشند و مخورند . 
(۲)ب اک و زود 
" (۳) نپ ؛ هیچکس . (4) مطبوع «و»را ندارد . (9) نپ : باز باروی 
(ج) نپ: کیز . (۷) نپ: نخل . 


6 ۱۲ ۵ 

زنسل شش هن‌ار درک جون معامله کردندی زنسل شعردندی )۱( 
و مجنان وفتدیرو بان هد کی از آن درون تیدی ۱۳۱ + و 
آنجا فوطه های ۳۱ نیکو بافند و پیصره برند و بدیگر بلاد(*) , آکر 
سلطان(۱) برنشیند هرکه با وی سخ نگوید اورا جواب خوش دهد(۷) 
بسته (*۲ با طوق و سر افسار بدر گورخانة ابو سعید ۲۱۱ بنوبت 
ور نومه ۰ بت رد زان 
و با ار و۳2۳ گفته است فرزندان خویش را 
که چون من بیام و ها را داز لشناسد 3 ن آن باشد که مرا با 
ق 9 7 زد رش عون.با بائم در حال زنده شوم و 
آن (۲ ۹ قاعده بدان سب ات تس دعو ی ی 
ی ۳ له 4 خلفای بغداد با لعکر عکه شده 
شم رکه تت وی (* ای مورا ای ۱۷۱۳ 
9 [۷ یه از ر :درون رده 
مدا اوه نو دند که 4 رک 
اتست که مدموا از اطراف حهان و دشن که دی رانک 
گر و جلالت د عمط ای اله علیه ۰ و سل بدا امیکشت 
(۱) : نب : شمردندی . (۲) مطبوع : نیردندی . (۳) نب : فوطهای . 
() : نب افزوده : و اتف له لا باق (۷)فت 
ظ هه )٩(‏ مطبوع افزوده : و ۰ (۱۰) نپ : بوسعید . 
(۱۱) نپ : بشمشیر. (۱۲) نپ : واين. (۱۳) مطبوع : سلطان . (۱4) نپ : 
اندر (بجای : است‌و )۰ (۱۵) نب : بستد» (ظ: پستده) . (۱) نب «درطواف» 
الماقی . (۱۷) نپ : نکشسه » مطبوغ : بکشتند ۰ (۱۸) تسه بانط < رده). 

. کذا ایضا نی نب (ظ : مغتاطیی)  (۲۰) نب افزوده : و اله‎ )۱٩( 


6 


آنوقت تج هار سدة درم خر نده ۱ نود و۱1 کاو ری 
وباغباف میکردند (۲۳ و از رعت عشر چیزی ۳1 نخواستنه ۳ و 
آگر کی درویش شدی با صاحب قرض اورا تعهّد کردندی تا کارش 
ت شدی و اگر ۳ دیگزی بودی بش از ماه او 
ما 9 تکردنی» و هر غیت که دان‌هه اشه ور شیک 
چندانکه کفاف او باشد مابه بدادندی تا او اسباب و ال که در 
صنعت او بکار آید خربدی و ,عراد خود زر ایعان که (1) همان قدر 
که ستده بودی باز دادی و آگر کنی از ۳۱ خداوندان ملك و 
اساب() را ملک خراب شدی و قوّت آبادان کردن نداشتی ایثان 
غلامان خودرا امد کردند ی که بشذندی و آن ملک واسباب (۸) 
آبادان کردندی‌و از صاحب ملک هیچ مر اسقیدی وا تها باشک درا 
وک ارم باشد بسوی(۱) رعنت غله آرد کنند که هیچ 
اند و رتاو ند آسانانها وال سلطا اد و 
ای راکفا مک ور ای ام ار ۱ 
سا ی وه نبودو خطمه 1 ۱ )۱۱( ال آنکه 
۳22 ی ۲۱۷ ما مسحدی ساخته ود نام آن رد تب 
ای ری مان سای «د و ممول فصاخان ۱۳۳ 
شهر رسبدندی او تعهّد کردی, و جر ۳ ۱( شهر خرید و فروخت 
و داد وستد لسرت سکب دز و سرت در زسلها وحن درس 


(۱) نپ : و » راندارد . (۸) نب : کردندی . (۳) نب اصلا « خری ۰۰ 
(اصلاح مثل متن). (4) نب : نخواستندی ۰ (۵) نپ : مطالبت ۰ () کذا ایضا 
ق نب وظاهر | ان« که » ژیادی است و سپو نساح است . (۷) نب الاقی . 
(۸) مطوع : آسیاب . (8) نب کذا اضا (استعمال غی‌بی است «دبنوی > بر 
فرض صحت نبخه ععی «.رای » ).۰ (۱۰) نب : شانزده (8) ۰ (۱۱) مطبوع 
اقزوده : و . (۱۲) نب : بانام (حای عجمی) سپس نام را زده است و در حاشیه» 
ای آن نوشه : به اعا. (۱۳) نب : مد . (۱4) نت :این , (18) نب 
افزوده : و . 


(۳ 

ها ات کی رهز (۱) سواد و ی ۳( او (۳) 

حصار یست و چهار باروی قوی از یس جکدیکو در کرد از نیتم اس 
از کل حکم ی ای 
آب عظیم است در آن شهر که هر يك پنج آسیا کرد باشد و همه این 
)4( رکار گرند که از دبوار برون شود و شهری 
ال جوا هعانایس حطار باص آست تازعنه ال که حو قهزهای زرک 
باشد, در شهر بیش از پست هزار مرد سپاهی باشد. و گفتند سلطان 


آب در ولادت 


یر سین و((۳) مار #اوس رای بدا عذای کاو 
کم () امه رها را سا کرفم و دعوت رده بود آن م‌ده‌را 
که کته نها جز بامن نبست و نام او ابو سعید (۳) بوده است 
۱ موه که مه انش روک شیر تملتا 
دوسعیدی ام(۸) عاز نکنند و روزه ندارند و لیکن بر مد مصطیی 
صلی اه علیه و سلم و پیغامری او )٩(‏ سس 
کته ارت که من باز بد* ش شعا ام ده اد آو فاد ؟ ر او لشهر 
مسا اندر است و مشهدی نیکو جهت او ساخته ات 
۳ بو است فررتتان خودرا که مدام شش تن از فرزندان من این 
کاواس تکاهنار هت ر افظت: کند رعت‌را تلو داد 2 
و منیاز آمم اون ایشاترا قصری عظیم است 
شانشت و کش که شش بعلکه سک جای. ز سس 
و 
ی 
او من کار که باشد یکنکاج یکدیگر مسازند و انمارادر 


جاک )زامن ووستای. -[۳] مریم 
 )8( ۰‏ عردی‌بود طرع ۰۰ ()مطوع دوک 
() تت ود : (۸) »اه وستندع ۰7 ٩(‏ نب الاقی. (۱۰ 
پوسعید .۰ (۱۱) نب افزوده : او ۰ (6۱۲ نب : نشند (غ ظ) . مب 
اتزوده : که - 


۱۲۲ 3 
نشاندند ومن پیاده(۱)برفت روی عطلع بنات الشعش . زمبن ور بود(۳) 
ترکو بتته(۲ .هن عا ومینست بر پود‌ان انار انی داماد اه 
بود(*) و شب و روز مبرفتند که هیچ جاار راه پدید نبود الا 
سم( ٩‏ امرفتند وحب آنکه ی هیچ نشافف نا اش جاه سفت ۱ 
که آت نود . القصه مهار شبانه روز سمامه آمتع . میاه احسا 
بود بزرگ و( از برون حصار شهریست و بازاری و از هی کونه 
صناع دران بودند وحامعی تیک وامبران | نمحا از قدهم باز علو بان بوده اند 
وک ان ناحیت(٩)‏ از هلت بود(: ۹ از آنکه آنحا خود 
سلطان و ملکی قاس زدیک تنووو آن‌غلونان مزهوک عاعیه 5 
از آنجا سیصد (۱ ۲۱ چهار صد سوار بر نشستق وزبدی مذهب بودند 
ودر قامت(۱۳) کویند مد و علی خیرالبشمر وحی علی خبر العمل و کفتند 
مردم آلشهر شریفیه باشند. و بدین ناحیت آبهای‌رو ان است از کاریز و 
تخلستان وگفتند چون خرما فراخ شود یکهزار من بیک دینار باشد, واز 
امه بلحسا(!" ) چهل فرسنگ میداشتند و بزمستان توان رفت که 
آب باران جاها (*۱ باشد که بخورند و بتاستان نباشد. سا 
شهرست بر صحرای(*۱) نهاده که از هر جانب که بدانجا خواهی 
رف بادبة عظمم ساید رید و تدنگر 1 ماش ۱۳۲۳۵ 
سلطاقی است تلحتتا ص ات او شتاا تا ام ما اه 
رسک کت و تس کف قشع سلطا که اتمه تا کم 


(۱) کذا ایضا ی نپ ».و هیچ معلوم نیست که چگونه دویست فرسنگ 
باده رفته است و چگونه با بای شتران می‌رفته است ۰ متن ظاهرا باید غلط . 
باشد .۰ (۲) نپ : بودی (غ ظ) . (۳) نب افزوده: و . (4) مت مطبوع : 
بودی ۰ (۵) نب : سمعه (؟) ۰ (۱) مت مطبوع : برسیدند . (۷) نب ظ: عامه . 
(۸) نب افزوده : و ۰ )٩(‏ نب خط اماقی افزوده : را ۰ (۱۰) نپ : سون 
نکرده بود» (برون خط الاقی است) .۰ (۱۱) متن مطبوع انزوده : و . 
رات رز ۱ اب ره ار ۱۱۱ 
( اصلاح جدید ) : در جابها ۰ (در چامها ؟) . (۱۰ شی کنا اضا 
( عضو ات6 ) 


۱۲۱ > 
خرما زدیک ایشان ملک بود چه تا من آمجا بودم از عرب لشکری 
اب سای تسد هی رها حوامت فول, ردو جنگ 
ار اه ار که تفر هرار خل ری( 
و اشان ده من خرما بدا دتن: چون اا من هل ۶ دید من آن‌محراب 
از جان نا امبد شده بودم که تصور عتوانستم (۶) فکید ک ان 
آن بادبه هرگر ببرون توانم (*) افتاد چه () بهر طرف که 
آنادای ۳0( داشت اش هس فیک سابان مساست ,رید موف و 
مک وج ان چهار ماه هرگز مج رن تام کف شتا تد ددم » تا 
عاقبت قافله‌ای از عامه ک ‏ ۵ و 
ادم از عن باين فلج (: ۳ هر وت هی را 
دصر ه ه بر و با من هیچ نبود که بکرا بدهم (۱۱) و اک 3 
ددسشت فستنگ و تشاددای ماد ار ار 
دس طیا ی الصا بای تقد هنود و شب امییرخف گفت‌رسی 


دار در لهمره بدهی را برع( ۱)بضرورت قبول کردم وه کز لصم ه 


تذیده بودم پس آن عی‌بان کتابهای من ؛ ترشتر مهادند وبرادرءرا بش 2 


(۱) نپ (اصلاً) : ما ۰ (باصلاح) : را ۰ (۲) نپ افزوده :و ۰ (۳) نپ : 
بیریدند . (6) تپ : عیتوانسم . (9) نپ : توائم ۰ ()نپ «چه » را ندارد . 
(۷) نب : با باداف ِ (۸) نب کذا باصلاح » » اصل متن : کرد (؟) . )٩(‏ نب : 
بلحصا » (وبدون واو عاطفه )۰ (۱۰) مقن مطبوع : فلیج۰ (۱۱) نب (باصلاح): 
دهم ۰ (اصلاً) : دتم . (۱۲) نب : کراف ۰ (۱۳) نب افزوده: و ۰ (۱) نت : 


پمریم ۰ (۱9) نب : بر شتر . 


۱۰ 
از اصحاب الم (۱) که در قرآن ذکر کرده است تعالی وتقّی» 
و آمجا چهار کاریز بود و آب آن همه بر تخلستان میافتاد وزرع ایشان 
بر زمن (۲) بلند تر بود و بدشتر آب از چاه میکشیدند که زرع را 
۳1 دهند و زرع دشر همگردند ۵ تاد چه آ ما گاو ندیدم و ایشانرا 
اندک زراعي و هی م‌دی خو درا رور تلم سار عه اج ۶ ۲ باشد 
کرلن تاو سار ردو رای ام ها دی رد ۱۳ 
رمضان چبز ۳ خورند افاء روز خرهار خوونی ۳۰ 
خرمای (4) #ق نیکو دیدم به از آن که در بصره وغبره . و این 
مدع عظمم دروشی واندت بات با کته دروشی خیم روز ۳ 
وه وی خون کنند. و آجا خرمای بود که و میگفتند 
ررد توا کرش و اه کی در ماش موقاط کض مرن دش نود و 
کفقندااو نیت رال توتت‌خیام تحوه او سامله ایطان وراه ی 
ود ومن بدین فلج (۱ چهار ماه ,عاندم بحالتی که از آن صعب تر 
۰ ۳0( ۰ چبز از دنیاوی یامن نبود الا دو سل )٩(‏ 
کی روا ۷ ( صقن وی 
هي که بماز میامد البّه با سبر وعشیر بود و1 ۲۱ کتاب عیخریدند» 
مسحدی نود که ما در | نا بود.م اندک رت شتحرف و لاجورد 
با من بود بر دبوار جحت بی توشم ۳۱ و برگ شاج و 
۷ +( در مىان آن پردم ایشان بدبدند عجب داشتند و ۱۳( 
(۱) متت مطبوع : الرقم . ۱ 

(۲) نب : زمیی. (۳) نپ اصلاً ظ : چیزکی » (باصلاح جدید) : چیز کی . 
(4) نب : خرماف ۰ (ه) کذا ایضا نی نب ۰ (1) متن مطبوع : فلیح ۰ (۷) متت 
مطبوع : نشود ( و دون و ) ۰ (۸) کذا ف نب اصلاً » و باصلاح جدید : جلد . 
(٩)تب‏ «و» رارکت" (۱۳) نب «دو »را ندار3 .۰ (۱۱) نب ننوشم ا 

(۲۲) کذا اضاق ما تکیاراتردگ ۱۳۷ نت هو کنو خدلود: 


۱ 6 
میبردند که‌مه عالر چنان باشد ؛ من (۱ )از قومی(۲)بقو می(۳)نقل وحوبل 
میکردم و همه ج(؛) محاطره و نم بود الا | نکه خدای تبارك و تعالی 
خواسته بود که ما دسالامت از ]تا ۱ محانی رسد در مبان 
میا سکنتند -طرهها بود هر یک چون کنبدی که 
من در هیچ ولایی (۲) مثل آن ندیدم بلندی چندان‌نی(۸) ۳ 
باجا نرسد و چون تخم مرغ املس و صلب که هیچ شقّی و نا همواری 
ر آن ی عود. و از آمجا بگذشتم چون (*) راهان ما 
سوسعاری1 ۲۱ میدیدند میکشتند و میخوردند (۱۱) و هر کا عررب 


كِِ من نه سولعار توالسم وا 


رح ور جر 
رام هر با دوع ۱۹۶ بود که باری داشت 
کار که داد مان اشه ار ان ند دانه حاعل مکی (۱۳) 
و بدان‌قناعت مینمووم(۱۷)؛ و بعد از مشقت سار وچیزها که دیدم 
تشم زازقخ ۸ هي حمشت و شیوع(۱۸) سفزا 
اودکتا | اش و تغفتاد فرنتگ دوشگ بر فلم(۰ ۲) در صان ادیبه 
رات سح اس وکن ۱ ۲ خی خر ارت اه باب 
آجه در آنوقت که ما | نجا رسیدیم آبادان بود مقداز نیم فرسنگ در 
یک میل عرض بود و در این مقدار چهارده حصار بود مردمکاف 
دزد و مفسد و حاهل و این چپارده حصن ندو ۹3 بودند ‏ 
که (۳۳) مدام مان اشان خصومت و عداوت که آنشان گنه ها 


و این (۶) نب : ای 
لاب رامق ( کذا0 )٩(‏ نت شدا: :(۷)انب < ولامت + (هاانت 5 چتدان:: 
)٩(‏ نب الاقی . (۱۰) نپ : سوسیار. ‏ (۱۱) من مطبوع : و بخوردند . 
۱) نب : می ستدند» (باصلاح جدید) : میدوشیدند . (۱۳) متن مطبوع : من از 
سوسماری نتوالسم . (:۱ نب «و» را ندارد . (۱) نب : درل ) 
6۳ نپ : می کردم . (۱۲۷ دب نع ی عودام . (۱۸ متن مطوع : قلیح ۲ 
)۱٩(‏ نب کذا ایضا . (۲۰) مت مطبوع : فلیح ۰ (۲۱ تمه فلکم 4 
۶ 


> 
حخطوعت کید ,ود ار طاکف 7 | ما بست و پنج فرسنگ میداشتند سا 
آنجا بگذشم (۱) تحماو ام تهز ی جزع میگفتند, و در مقدار نم 
فرسنگ زمین چهار حصار بود آ مه بزرکر بود که ما آنجا فرود آمدیم 
ای( رگ و درختهای خرما بود دک 
خانه آنشخص که شتر از او گفته بودم در این جزع بود , بانزده روز 
آ ما عا ندم (۳) خفیر شود که عازل تفایرد ود عرب آن موضع هس 
قوح‌را حتی‌باهت هه علف خوان اتعان یدای هی ۳ ۱۳ 
نتواند شدن که هر کهر که (4) خف باه بکرتی وس وق ۲9 
پس از هرقوی خفیری باشد تا از آنحّ بتوان گذشت * و خفیر بدرقه 
باشد و قلاوز نیز گویند ( اثفاقا سرور آن اعراب که در راه 
تا ایشانرا بی سواد )٩(‏ مسگفتند جزع اد عل | 
خفیر کفتم و اووا ابوغاح عسس ن لیر (۷) میگفتند با او برفتم 
قوعی روی عا مهادند پنداشتند( صیدی بافتند چه ایشان هر 
بیگانه‌راکه ۲۳۱ بینند صد خوانند چون رئیس ایشان با ما بود 
چبزی ی وه 3۹ آن مد نودی مارا هلال کرد ندی . 
فا له در میان‌ایشان‌بکچندی عاندم که خفیر نبود که مارا بگذراند 
و ازاحا خفبری دو بگرفتم هس یک بده دینار تا مارا عیان قوی دیگر 
برد قوعی عرب بودند که ببران هفتاد ساله ما حکات کردند که در 
مر خویش مجز شیر شتر چیزی(۱ ۲ آنمخورده بودند چه در این(۲۲)باديي 
چبزی نست الا علنی شور که شتر مبخور د(۱۲) ایشان(* ٩۱‏ خود گمان 


( بت ود لشتمج(۳) نب پم (۳) ب م عاعحم  )۶(‏ 3 
را ندارد ۰ (6) ان جله کویا حاشه بوده است که بعدها ملحق عتن شده است . 
(7) نب : سواده ۰ (۷) نپ کذا ایضا . (۸) نب کذا باصلاح» اصل : چند شبر 
(کذا) ۰ )٩(‏ نب «که» را ندارد ۰ (۱۰) نپ: و اگرنه ۰ (۱۱) نپ :هیچ . 
(۱۲) نب : آن . (۱۳) نب افزوده : و از جایهای می کنند که‌شتر مبخورد. 
سد با خط الاقی سرخ این جله‌را زده است . (4 ۱) نپ : و ایشان . 


۱۷ 


میگفتند وهوای(۱ سبرد بود و راه سوی مشمرق مدشد.. و دوشبه 
ی را و۱ 
9 لشستیت ۱9 و قراخ و( (۳) 
آته قسه طاتف ات اشت 5 حصازی حکم دارد بازاری 
کوچک و جاهعی حمصر دارد ات فا فا در ختان نار 
ار داشت, قر ۳ عند. آلله اس رشی اله عته [ خاست 
دردیک تا و خلفای بغداد ۲ ما مسجدی عظم ساخته اند 
ان قررا 1 آن سید کته ارر ازج سا و تخت محر ات 
متیر * ومر‌دم | نحا جاها ساخته ان و مقام ؟ فته . 

ی 5 9 )۷ ۳ 

از طاثف برفتم و وی شک اس نود که موم 
و هی حاحصار ها و ۳ نود و در ششک ها حصار ی خراب 
ئن عو دید که ۱ این خانه سل بو ده او افص ابعمان 
و و و 2 حصاری رسبدح که آ ۹ 
تن ی از ری نود 
اس که بانب ارجام وخولات و در آن ناحسه ۱۱۳ 
کی (۱4) هیچ حاکو سلطار ن‌نباشدو ۱ 92 و مهتری داشد 
0 دزهاوا عون (۱۷) ی( 

(۱) ظ و هوا. : هواف..» (۲) ثب کذا ایضا» نمی تفاوت هوا بن:طاعت 
که در یک منز مکّه است و بین مگه باين درجه بودکه در مه خربزه فراوان بود 
و در طائف درافتاب می بایست نشست . 

(۳)نب «و» را ندارد . (4) نپ « قر » را ندارد (غ ظ). (ه) نب 
«و» را ندارد. (۱) ب «و» را ندارد. (۷) نب ظ «که» راندارد. (۸) نب 
عچ . )٩(‏ کذا ۳ (۱۰) کذا ق نب در حاشبه » در مت اصلاً 
بماض بو ده است عای این کله ول با مرف سرح ااقی نوشته است : ص| ۳ 

() راهان ۱ ۱۷(۰)انت »اف ۲۳(۲) مب گفتند :. 
3 ۱( نب «که» را ندارد . (۱۰) نب و را ندارد . (۱7) نب : و ص‌دمی . 
(۱۷) کذا نب باصلاح جدید » اصل متن : دبوار و خوف رنگ (کذا)-. 


۳۹ 
هد 


دسر خود و دم 
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سَوان دید تن کفتت صهرامیر مکه از بار هار یار ستید (۱ 
1 احازت کاد: آن خانه ساخت. 


هم ذی | حجه ۱ و اریعین و اربعابه حج حهارم 
بیاری خدای‌سبحانه و تعالی بگذاردم» و چون آفتاب غمروب کرد (۲) 
حاح و خطبب از عرفات باز گنتند و(*) یک فرسنگ بیامدند تا 
عشعر احرام ۱ ز دلفه بغال ۳ خوب 
محون و دم تما عازر ند وک و ۱11۳ که عنی 
اتقاقفت از[ نا برگرند, و وسم‌چنانست که آ نشب یعتی شب عید آنجا 
حاح آئجا قربان کنند. و (۷) مسجدی بزرکست آجا که آن 
مسجد را خیف گویند: و آن روز خطبه و عاز عجد. .کاهاق ع 
مسبت و مصطیی صبی الله علیه و سل نفرموده است. رور 
دم عنی باشند (۸) مر ند ازند وشرح آن در مناسک حج 
گفته‌اند. دوازدم ماه هر کس که عزم با زگمان دا ا 
آمجا باز ؟دد و هر که عکه خواهد بود کثه ۳ 

پس از آن از اعرای شتر کرایه کرف تا مسا 00 ی 
ارسی ۱ 2 لسبرده روز دح وداع خانهٌ خدای تعالی کردم 
ی نورد دی اخحه سند ۳ وارسن و ار نعانه 
تاد ۱ قدم نود هفت فرسنگ از مگه برقم (۱۲) 
مر‌غزاری‌بو داز آجا کوهی پدید آمدچون براه کوه شدعم صحرأف 
۱ بود و چاهی بود که آنرا بر ا سین و 

اش بل . (۲) ظ: ائنتین . (۳) متن مطبوع افروده :و . (4) متن 
مطبوع «و» را ندارد. . (6) تب :۲ است . )3( نب : چار > (باصلاح که بعد 
زده است): رجرا. (۷) نب «و» را ندارد . )۸( نب : باشد » (غ ظ ) . 
)٩(‏ نپ : با مگه ۰ (۱۰) نب : لصا. (۱۱) ظ : النتین . (۱۲) نب «ماه» 
احاقی . (۱۳) نب رفتم . (۱4) متن مطبوع : دیها . (۰ ۱) نب : سلاقه . 


۰7 #6 
* وازعصر تا مکه بدین راء‌که این نوبت آمدم سیصد فرسنگ بود و از 
" مگه تا عن(۱) دوازده فریسنگ(۳): و دشت عرفات در میان کوههای 
اد بان یر ۳ 
فرسنگ , در (۳) آن دشت مسجدی بوده‌است که آبراهيم علیه التتلام 
ات و اس ساعت ری عراب ار خعت هایده امت ۳۱ و حون 
وقت عاز بدشان شود (*)خطیب بر آمحجا رود و خطبه جاری(1) میکند(۷) 
۱ پس بانگ عاز بگوتدودو رکت غاز محماعت رسم‌مسافران بکنند و همه 
و ند وگو کیت دیگر عاصضماعت ککتتاد 
پس خطیب بر شتر نشدند وسوی‌مثمرق بروندبیک فرسنگی آ نا کوهی‌خرد 
وت | سا ار چه و سین یا بل و دعا بکنند 
ق 4 فان فزو ورد " وت طادول که آمزعدن بود آن 


آورده ود از جاء(۱ ۱( 


دور و مال بسیار بر آن خرح کرده و آب را 
او رد ات عرفات ودو و آها سوتها شاه 
که در(۲ ۱) ایام حج بر آب کنند تا حاح‌را آب باشد» وه این شاددل 
۶ سس حتل با ارخجه چهار طاق ساخته عظم که روز و شت.. غررفات 
حانفستاعها و سمعهای. تساو مهند که از دو"فرسنگ 


(۱) رجوع کنید بس ۱۰۱ س ۱۵-۱ . 

(۲) ودن این جله در انجا کال ف مناسبی را دارد » و احمال میرود این 
جله از موضم دیگر کتاب سهو | عوضم ما محن فیه انتقال داده است » و نب نیز 
مینه مثل من است . 

ور ۰ 4ات : عاطشت ( مان جلهر نت بط انلاقن 
افزوده ۰ (۱) تپ الاقی » (و قطما غلط و زیادی است )۰ (۷) نب : کند . 
(۸) نب (اصلاً ) : و هم در وفت » (اصلاح) : وهم در آنوقت . )٩(‏ نپ « عاز 
را ندارد . (-۱) کدا.ق, نب« اصلاح ۶ اضل : .و . (۷۱) تسه تجای,: 


۱۳(۰)" نب« بدان: :۰ (1۳) نی,«حر» را ندارد . 
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کتارهقتاله (۱) بوده است معرّب کرده‌اند , و در میان شعبان و رمضان 
و شوال روزهای دوشنبه و پنجشنبه و آدینه در کبه بگشایند و 

چون ماه ذی الشعده در آند در دز کنیا بان بکتقی ؟ 
عمرة جعرانه . بجهار فرسنگی مکه از جانب شعال جافی است آنزا 
جهرانه گویند مصطنی صل اله علیه وسلم آنجا بوده است با لشکری 
شاترد دی القمده ارا ما احرام گفته است و عفه آمنه ۲۱۱ ۳ 
اوح و اما چو چاهست( ۲ ی وا ۱۳۰ 
یکرا بر علی بن ای طالب صلوات ال علیهیا و هر دو چاهرا آب 
عام خوش باشد و منان‌هن دو جاه ده 5 باشد و آن‌سنت,بر حا دارند 
و بدآن موسم آن عمره بکنند " و تزدیک آن چاهها کوه پاره ایست که 
بدآن موضع کودها(*) در سنک افتاده است همیو کسها (0) 
گویند پیغمبر علیه الصَلوة و السلام بدست‌خود در آن کود (۲)آرد 
شرفت ارت () خلق که آ ما رونددر آن کودها (۱) آرد منرشتد 
با آب( ۲۱ آن چاهها . و همانجا در ختان بسیار است هبزم " 
بکنند(۱ "آونان پزندو بتبرک بولایتها برند* و هماتجا کو پاره ای بلشد 
است که کویند بللال حشی بر ما ین عاز گفته است مردم بر ]نا 
روند و (۱۳) بانک از کرد و ۳۲۳ و آنوقت که من ما رف 
غلبه‌ای بود که زیادت از هزار شتر عماری در | جا بود تا بدیگر چه رسد 


(۱) نب : باه (ع). در ترخ بنی (طبع مسر ۰۲ ۳۷۱) بپیت لنظ 
« قتاله » مذکور است که شارح گوید قم ی کتاله اش ۲۱ متن مطبوع : 
آسمی ای مطیم پکد. ۸ بت سم ۱۱ 
(ظ اصلاً) : گوها . (باصلاح جدید) : گودها ۰ () کذا فی نپ باصلاح جدید » 
(اصلا ) : و ان کانها (کذ!). (۷) نپ (ظ اصلاً ) : گو ۰ ( .اصلاح جدید) : 
فد د 6۸ مت باهرونه و 0 (۹) تاد ها( ی 
(4۱۹ بت > کشناه. ۱۳۱ تب و و1 ضازد : (۱۳) متن مطبوع : 23 
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سارند و پش در یو( ۱): و آن بیر بر ]نا رود و یر استانه بایستد 
و دو (۲) تن دیگر بر آمجا روند و جامه و دبای زردرا باز کنند 
کاس از ان بق ارتل ات7 ده بش رصع 2 یگ 
هر در ۳ اه ففل 
از آن حلقهامرون کند و خلقی از حاجان یش در خانه ایستاده 
اشتد و (4) 1 اتشان,, کت بدغا ها و۳ 
کت فاهر که در که داشد حون اواز خانحان مود داند که در 
حرم کنودند همه (*) خلق بیکبار بآوازی بلند دعا کنند () 
چنانکه غلغله ای ۲۲ عظی در مه فد تحت وم 
چا مر و مت ی 
هو و9 اجه هر 
9 
صلوات فرستد و بر اهل ببت او انوقت آن پر و باران او بر دز 
طرف در خانه بایستندو حاح در رفتن گرندو بخانه در مبروند و هر 
یک دو رکفت عاز میکنند و ببرون میانند تا آنوقت که نم روز تزدبک 
فق » و در خانه. که عاز کنتد رو تک ام تیگ جوانب نیز 
4 خانهایر مدع شم ود بحاص دح دوه بر راید 
م‌دم را معردم هفتصد و ددست ع‌د بو دند . دم _عن که بحج آند 
عامة آن چون هندوان هر‌بک ۳ ۲۲ بر بسته و عویا فرو 
رش افته و هر یف قماه تور 9 


هم 


هندو آن در هو ند ال هت اس ۳ تسد 


(۱) نپ باصلاح جدید : و بیارند و پیش در بنهند » ( اصل متت ) : 
و ساندش در 9 ( کذا هه ) . (۳ تب احاقی [شتت 3 (۳( نب افزوده : 
می ۰ (4) نپ «و»را ندارد . (ه) نب : هم۰(غ)۰ )٩(‏ نب کند. (۷) نپ 
(ظ اصلاً ) :غله » ( اصلاح مثل متن )۰ (۸) نپ :او ۰ )٩(‏ نپ «و» را ندارد 
۰۵ رزشازه ‏ (۷۲۳) نب کنا اضا ب(۱۲) کب : کناره . 


(۳ ۱( تا «قطیفی » را ندارد . 


۱۱۲ 36 
تیه از آیرا شتاعل ۱3 - کر هدر وبعیان دبوار کی 
معاغلن ۲۳۸ که ذکن کر ده شد صواینجا گر باشداو آن طوافکاه اضت؛ 
و له خانها که در (4) مایح ,مه اع ایا نحز کم معط مه 
شرفها له تعالی سه خانه است یکی خانهٌ زمزم‌و دیگر سقاية امحاح و 
مرکز‌خرانه ار بت ام ا هگ کاس که یه با 
دیوار صندوقهاست از آن هر شهری از بلاد مغرب و مصر و شام « 
روم و عراقبن و خراسان و ماوراء اهر وغبره " و بچهار فرسنگی از 
مه احیق است از جانب شعال که آثرا برقه گویند امبر مکه آمجا 
می (1) نشدند با لشکری که او را دشد و انجا آب روان و درختانست و 
آن تالحی امت فر مقدار دوفستک طول وین مقدار عرض . و من 
در این سال از اوّل رجب عکه حاور بودم و رسم ایشان است که مدام 


در ماه رجب هی روز در کنبه بگشایند بدآن وقت که آفتاب بر آبد» 


صت کین بر که یا اه تاد ۳ 
کبه گروهی از عرب دارند که ایشانرابنی شیبه گویند و خدمت 
خانه ر | (۸) ایغان کنند:و از سلطان مصر انشاتا هشاهره و حلعت 
نوهی؛ و انقاترا رکسی:است. که کید یدست. او داشد و چون او 
بیاید پنج شش کس دیگر با او باشند(؟) چون بدانجا رسند از 
حاجیان مر‌دی ده بروند و آن نردبان که صفت کرده‌ایم برگرند و 


)۱ نب ( اصلا ) : مشاعیل » ( اصلاح مثل متن ) : (۲) نب «خانه » 
را ندارد ۰ (۳) نپ : مشاعبل . (4) نب «در » خط الاقی است . (۵) نب : 
خراه (بدون نقطه) ۰ (۱) نب «می» را ندارد . (۷) متت مطبوع : و کلید 
(۸) نپ «را» خط اماقی است ۰ )٩(‏ نپ : باشد » (وافزوده) : را . 


6 

چندان استکه م‌دی برآن عازتواند کردن!۲۱, ومقامابراهيم علمه السلام 
ازخانه سوی مغترقست و آن سنگست(۲۳ ۰ که نقان:دو قدم ابرآهم 
عسهالعلام یر 1 تاشت؟ و ات دو ششک دیکی ‏ مجاده است او عاااف 
چهار سو کرده که ببالای مردی باشد از چوب بعمل هرچه نیکوتر 
و طبلهای نقره ماود را و آن غلاف‌را دو جانب بزجرها در 
سنگهای عظیم بسته و دو قفل برآن زده تا کی دست بدان نکند و 
میان مقام و خانه ی ارش است  .‏ پبر (*) زمزم از خانة کمبه هم 
سوی مشرقدت و بر کوشةٌ حجر الاسود است و میان ببر (4) 
زمزم و خانه چهل و شش ارشست و (*) فراخی چاه سه گز و نم 
در سه گز و نم ات ماش قورع دارو(۱) لیکن بتوان خورد. و 
و دماتد ان تهای وتخام سسدزآلای آن ده 
ارش » و چهار سوی خانه زمزم آخرها کنده‌اند که آب در آن ر یزند 
و سازتف و شین خانه زمنمرا شین جوی ۱ کجر‌آید 
کرد فد هرید * و در اس ایح قست و وار 
خانهُ زمنم هم از جانب مشمرق خانه‌ای ِ« است مرنع و کنبدی 
برآن اه و ترا فتعادة امحاح گویند اندر | محا خها هاده باشد( ( 
که حاجیان از آنجا آب خورند . و ازین سقابة ا ماج سوی مشمرق 
ای دی است طولاد ود ده آن ماده او ۱ 
هلر نت کویند اندرو تعم و روغن و قنادیل باشد و 
اکرد برکرد خانهٌ که ستوها فرو برده‌اندو برسر هی دو ستون 
چو ها افکنده و بر آن تکلفات کرده از نقاربت (۱۲) و لقش و و ان ۱ 
حلقها و لها آویخته تا بشب مها و چراغها برآنجا هند و ازآن 


کر (۲) تست () اب بو زهه (؟)رلب 4 عور. 
(6) نپ «و» را ندارد . )٩(‏ نب افزوده: و .۰ (۷) مقصود وی از حظیره کوب 
«دیواره» باشد یعنی دیواری کوتاه که احاطه بر چیزی کند . (۸) نپ : چوین . 
)٩( ۰‏ این جله را درنپ خط الاقی سرح زده است ۰ (۱۰) نپ : باشند. (۱۱)نب : 
خزامة؛ (غ ظ ) (۱۲) کذا نپ ابضا باصلاح » اصل : مقارب » (کذا ) . 


0 

وهای و طولاودان هد ٩‏ اس شرا مه ها ۱ 
0 اه اه کد خانه بدان بوشده بود سبید بود و بدو موضع 
طراز(۳) داشت طرازی‌را یک گز عرض و میان هر دو طراز ده 
کر مفرت زا یو الا تا بواسطهٌ دو طراز 
لو عاوه که فست 6 هل زک شرامی درهکن او ۴ بر چاه غاد 

جامه حرابهای () رنگان بافته اند و نقش کرده ور شمه( 5 
پرداخته(۸) برهی دبواری سه حراب یکی بزُرگ درمیان و د و کوچک ردو 
طرف چنانکه بر چهار دیوار دوازده حراب است . بر آن خانه بر جانب 
سعال مرهء‌ن خانه دبواری ساخته‌اند مقدار یک کو و نم و هس دو سر 
دیواو تا در دیک. پرکان خانه رده تسانکه ای مار یت ۱ 
٩)‏ این دیوار از دیوار خانه 
مقدار(" ۱ پانزده گز دور است و دبوار وزمین این موشم۱۱۹ ارم 
کرده‌اند برخام ملون و(۱۲) منقش و ابن موضه‌را حجر گویند و آب 
ای( ان فزاشن تسیر رو کوزار تاندان ه ۳ 
سر اک اش بو ان هن تاودان زر ان اد و ۳ 


چون نصف دایره‌ای » و مىان حای 


(۱) نب افزوده : ناودانرا ۰ (۲) نب «و» راندارد . 

(۳) متصود وی از طراز کویا حاشه و کناره است بعی قسمی از پارچة 
کر عرض و پمستطنل که دریکه دیکر ,افته باشند. نا رانک کرده ناشند.» اساساه دوز 
کرده باشند با از پارچهٌ دیگری بر روی پارچه زمينهٌُ اصلی دوخته باشند . 

63 من مطبوع : گن‌است . (۵) نب «و » را ندارد . 

)٩(‏ متصودش از حراب گویا شکل حراب است که روی پرده بنگارند با 
زر دوزی کنند با سلسله دوزی کنند بشکل «ملال» عی دو ستون از دو 
طرف با یک طاق هلال مقوس با سکب از دو هلال روی آ مها . 

(۷) نپ : رشه (۶) ۰ (۸) منت مطبوع افزوده : و ۰ )٩(‏ نب : میانجای . 
(-۱۰)نب. « مقدان» را عرد ۱۱(۰) تب افزودم :را :+ (۱۲۲)-شر هو * 
را ندارد ۰ (۱۳)نپ :,عام » (غ ظ) ۰ (۱4) نپ «و» را ندارد . 


#۱۰۰ 

۵( دوه وتا عسعار لقره بر دیوارها دو خته اند 
و آن تا ۹ ۰ علبه السلاء ات سس 9 پنج گز طول ۲۳۱و 
| دارد » و در آن خلوت که ففای ححر الاسود است دسای 
سرخ در کشیده اند و در خانه در رو ند بر دست داش 
1 ۳( جچهار اد ۳ تاه له در جاک 
بو در اند تارفن (۲۷ که آن (۸) راه نام خانه است و 
ان سک طنعه ار لیتا«بهاده بو ترا عات الرحه خو اسم و 
قنل )٩(‏ نقرگن بر او ماده داشد [ ‌ و چون . .ام شدی دری 
یل اه کم #جون در دای هس دو رف از در تقره و دوز 
و دام خانه جوب دوشنده ی دوشش (۱ 5 ۳۳۳ 
گفته چنانکه چوب هیچ پیدا نیست و بر دیوار یش اهاز الای 
وا کته 2 زار بر دبوار آن دوخنه و رام سلطان هصر .7 
آ ما نوشته که مله بو فتقژو ارت فا عاهم برون رده و 
رده اشت 9 ار هقی کن یزار که 
ات( ۱ باب تکاس کر بر دبوار خانه دوخته عمارهای 
لقرکان و بر همر یک نام سلطانی از سلاطان مصر نوشته که هر یک 
از الا ترش کار خود آن نها فرستاده ازر (۱۰) :۰ هرا مسان 
هو لا سه فندئل نقره آوشته است:: و یشت خانه برخام عان بوشنده 
آست: که همچون بلور است . و خانه‌را چهار روزن است مهار گوشه 
و برهر روزی از آن تخته‌ای اکی ۲۱۱۳ هاده که خانه بدان 
روشن است و باران فرو نباید» و اودان خانه از جانب تعال است 
(۱) نپ (اصلاح) : ببقو له » (اصلا ) : قوله ( کذا) . 69 نب «طول» را 
ندارد ۰ (۳) نب : خانه خانه ( بالتکرار ) (و کذا نی نب 2) (ظ - خانه خانه) . 
وت » ارته اند , (دابنت رافزوده و .. لت و را"ندارد . 
و در جستت : (۸) نب «آن» را ندارد ای ۲ ) 

باشند . (۱۱) نپ: بدیای . (۱۲) نپ : بر . 7 ۰ و چنین لی 
خلفای فاطمین نبوده است » با بای « العز یز لاله » باشد با < العز و 
(4 ۱) نپ : دیگر هست . (۱۵) متن مطبوع: فرستاده است . (۱) نپ مخط الاقی . 


6» ۰۸۶ 

کر چنانکه دست هرک که خواهد بدان نرسد و دو حلفة 
۹ نقرگن خردر از آن هم )۳( ردو مصراع در زده چنانکه دست 
هرکی که خواهد بدان رسد و قفل(۳)بزرگ از نقره بر اين دو حلقه 
رتوی کت راما 40( نان کر بان داشد و نا آن ففل بر تکبرند 

۳ ک ده توا 
صفت اندرون کعبه : عررض دیوار یعنی خانتش شش شبر است 
وزمان خانه‌را فرش از رخام است همه سبید و در خانه سه خلوت 
کوچک است # بر مثال دکانها بت مقابل در و دو بر جانب ال * و 
و و ار ات( ۷ در زیر سقف زده‌اند همه 
چویبن است چهار سو راشیده از چوب ساج لا یک ستون مدور 
است . و از جانب شمال تخته سنگی‌رخام سرخست طولاف که فرش 
زمن است و میگویند که رسول علیه الشَلوة و التلام بر آثجا 
رت ی(۸) و که ات و کی 5 عاز براجا کمیاه 
و یوار اه هاش ۰ رام وشات ار ۱۳ 
جانب غرفی شش مراب است از نقره ساخته و عنخ بر دبوار دوخته 
هر یک بالای مردی بتکلف بسیار از زرکاری و سواد سم سوخته 
و چنانست که این محرابها از زمن بلندراست " ومقدار جهار ارش 
دبوار خانه از زمن اوه ۵ است و االاتر زان هیب کی 
ار رعامیاست تفت شمارت ۸۳۱ تاه وحفه راغ بر 
۳ چهار دبو ار ابا ان لت 5 شد که 
یک در رکن عراق است ویک در رکن شاعی و بک در رکن عائی و(۱۳) 


کر -ظ : برزهای) نقرکین قوی بر بالای در »(عد این 
کلات‌را امدادزده) و : همه (غ ظ). (۳)نب: وقفلی 4 کی 
( )رت (اصلا ) : و (0) این جله خط سرح 
احاقی ات ترهش ی ۰ (۷) نب : که سکع )٩(‏ نب : 
ختهایید بل -,۱)» عسه کدا اف الااصل > (اخلاج) اد یاملع ار ۱۸ 
(اصلا ) : تفاوت ۰ (اصلام) : سَقاوت کذا) ۰۰۱ (۱۲) متق مطبوع پوشیده‌اند . 
(۳ ۱)شاید این واو زنادی است ؟ 


۱۰۷ 


عغرب و طولش سی ارش است و عرض شانزده و در خانه سوی 
عترفست, وچون دو,خانه زر ودرا ی زعراق ی دس رباست:ناشد و 
رکن حجر الاسود بر دست چپ , و رکن مفری جنوی ۲۱1 را رکن 
اف گویند و رکن تعالی مفرف را رکن شاعی گویند, وحجر الاسود 
در کاشه دواو تسو روک در تس عمانت و در | محا نشانده 
ور سر دی عام فاشت باه باستته او هعایل داش" وخسر 
الاسود بدرازی یک دستی 7 و چهار آنگشت باشد و بعرض هشت 
آنگشت باشد و شکلش مدور است » و از حجر الاسود تا در خانه 
چهار اری است: دار .که مبان حجر الاسود و در خانه ای 
ملعم گویند » ودر خانه از زمین بجهار ارش برتر است چنانکه مردی 
عام قامت بر زمین استادم(۳) بر علته رسد" و ردان ساخته‌اند از 
چوب چنانکه بوقت حاجت در بش در ند تامردم بر آن /رروند ودر 
ات روت و ار حتانست که بغراخی ده مد بر مهلوی هم بانجا بر 
توانند رفت و خانه بلند است بدین مقدار 
کته ند . 


صعت در له دراست از چوب ساح بدو مصراع و بالای در 


شش ارش و نم است و بهنای هی مصراعی یک گز و سه چهار یک 
چنانکه هم دو مصراع سه گز و نم تصر وخ وود هار3 
نرفته (۷) ما کی( قاشی منت 
کرده‌اند رای (۲۱ ,زر ده و سم سوخته در رانده وا امت ها 
تا آخر بر ] محا نوشته : آن اول ببت وضع اس نع هه الاب و 
۵2( ۲۱۰ نقرگن شنک و6 از غزندن فرستاده‌اند بر دو مصراع 
(۱) نپ الافی ۰ (۲) نب ظ:بدسی . (۳) نپ افزوده : است . (4) نب : 
فرو . (*) نب ظ : آمد . )1 نب (اصلاً) : و در افرار » (؟ < و در افراز ) . 
)۷۲ نب (اصلا) : همه بح است (؟) . )۸( نب (اصلا) : وکا بای / 
(اصلاح مثل من ) (٩)اشت‏ و کتایا ِ .۰ ۱( نب : دو لته کنان دون 
واو عطف ) . 


۰ ص۶6 

علبه التلام گرفته و آن نشان قدم ور ان‌سنک سباه بر بده‌آند )۱( 
و ۲( سکگه مفتدات ی کره کرد آمتانکه کین آیگ سای( ای 
اندرون تا و (4) حجاح بعضی روی ,7 آن نشان قدم مهند 
و بعضی‌یای تبر کر ا 7 مهادن و اجبتر 
داقیبیژ: ۳ داب الصفا سو ی مغربت مقداری 1۹ پروند داب 
العلوی (۷) است ندو طاق » و از ۳ مقدار ایکون بط وود لت 
و برار 3 2 
سل و1 0 طاقن است ی (۱۲) عىانة این 
ضلع پاب ابراهم علیه التلام است سه(۱۳) ای (۱4) 0 
شمالی که آن طول سس تگاعته وان درست ‏ سا ۳۰ 
الط ۲۱۰۵ است که طای بخفی‌ناه ان بکتری ‏ ۱ س۳ ۳ 
باب العجله است تب سک طاق , و چون از آن بگذری عیانة ضلع ثعالی 
بات الدفره )۷ ۱( ندو طاق » 9 جون از آن کی بات 
تاه وه راست مت مات و حون که ملتحد ری سای ععرگ 
دریست باب پنی شیبه گویند!/۱), و خانةٌ کمبه ,عیان ساحت مسجد 
است عریع طولای که طولش از عال مجنوب است و عرضش از مشمرق 

(۱) نپ : ,ریده‌اند . (۲) نپ : ودرین . (۳) نپ : انگشتها . (4) نپ «و» را 
ندارد . (0) نب «و» را ندارد ۰ )٩(‏ نب ۰ ]ما (۷) نب کذا ایضا )٩(‏ ۸(۰) نب : 
التامل (؟) . ( مب م بو جلستا. ۹ 0 
و شش در فقط شنرد . (۱۱) نب . (۱۲) نب افزوده :و . (۱۳) ثب 
سه ۰ ( ۱) در و ایو 3۳۲ ۱ 
الاتطه م-(اهانت جه سر کفوی (۷ ۱6 توح تست 

(۱۸) در ابتدای این فصل گفت که مسجد حرام را هیجده در است و فقط 
شارده در شمرد و یک ذر دیگر که ت هاشم باشد مرائن خارجی و 
سیاق عبارت منهوم شد » در هیجد هم معلوم شد کجاست و یه اسم‌موسوم است . 


۰۰ 
رف بماز و اين در بسه (۱) طاقست . و چون از این (۳) در 
و وش عسته ساسا خیگه انت 1 ۱ .ابر یعرش (ع اب از 
آن مناره که باب بنی هاشم است تا بدینجا پباید شتافتن و این مناره 
م از آن چهار کانةٌ مذکور است . و بر دبوار جنونی که آن طول 
مسجد است هفت درست » تخستن برر کن که یم کرد کرده‌اند(*)باب 
النقاقن است و آن,دوطاقت » وچون اندی بجانب غرف بروی دری 
دیگر است بدو طاق و آنرا باب السانین(۱) گویند, وهمچنان قدری 
دیگر بروند باب الَفا کویند و این دررا پنج طاقست و از همه این (۷) 
روت ۶ و یوار( "طاق گنیک( ۱۳۳ , 
اه تسا از ان قو مرون آهایتاست کیتی(۱:۳) 
صفا شود و دعا کند و عتبةٌ این طاق میانن سنگی سبید است عظیم 
وسنگی سیاه بوده است که رسول علیه التلام و الشَلوة پای 
کار که خوه یا نهاده است ,و آن منک هس قدمرمت ۱۱5 آو 


8 و 

(۳) عبارت مفشوش و مضطرب است و شاید در عبارت سقطی با محر فی 
باشد » در هر صورت نام باب بی هاشم که ظاهر] بر دبوار مشرقی مسجد و در 
جنوب سه در مذکور است اینجا مذکور نیست ۰ وسابق صحبت از مناره‌ای نکرد که 
این دیگری آن باشد . 

(6) نب افزوده : که . 

(0) نپ ۰ کرد کراند (8). 

)٩(‏ نب : الساین (کذا). 

(۷) نب ( در اصل افزوده ): راکرس ( یمد با خط جدید زده ). 

(۸) نپ (در اصل) . بزرگست » ( اصلاح مثل مت ) . )٩(‏ نب 
(اصلا ) : در دو ۰ ( اصلاح مثل متن ) . 

(۱۰) ظاهر | اصل عبارت اننطور بوده «و از هرجانب او دو طاق کوچک» 
با « و جانب او از هر طرف دو طاق کوچک » با نحو آن تا عدهٌ پنج طاق 
درست شود . 

6۱۷ ت « له » را قارد ۱۳(۰) :و (1۳) نب:: ما رکه. 


مت 
تمودها عکه زسانیدند آن ریسانها که در کثتیها (۲۱ و گردونها 
اه هد باون هعت سرخ تسا 
فستهان شست راو ادیعاو فعریع )اف ( وا عفا 
عتودها یک ذر(۱).. آمجاشتا که بان ادن کات (۷) ستوق سرخ 
رخامست () کفتنه این ستونرا هم ستک(٩)‏ دینار خر بده‌اند 
و بقیاس آن یک ستون سه هزار من بود . مسجد حرام را هیجده 
درست مه بطاقها ساخته‌اند بر سر ستونهای‌رخام و بر همحکدام دری 
ننشانده‌اند که فراز تو ان کرد. بر جائب مشرق چهار درست. ار که 
شالی باب الّی و آن سه طاقست یسته , وم و این دبوار کوش 
اج ای ی و 
رازه که هو طای اه ۱ ۱۳ 
13 عطاران است که خانهٌ رسول عله التلام در آن 


کوی بوده است و بدان در بماز اندر مسجد شدی . و چون از 
این در بکذری هم ین دیوار مشرقی(؛ "یاب علی علیه السلام است 
و این آن در است که امبر انومنین عل علیه التلام در مسجد 


(۱) متن مطبوع افزوده : بود . (۲) متن مطبوع افزوده : که . (۳) نپ در اصل : 
بود » (اصلاح مثل متن )۰ (4) نب در اصل : شد ۰ ( اصلاح) : شده بودند . 
(۵) نب احاقی. (5) تت داوم (۷ نت « گوند» را ندارد. (۸) نب (اصلاً) : 
رخام است» (اصلاح) : از رخام است . )٩(‏ متن مطبوع:هم سنگ . (۱۰) نب :سه . 

(۱۱) متصود از کوشةٌ جولی قطعا « بر سمت جنوب » است یعنی در 
دوم بر طرف جنوب در اول ( که هر دورا باب الّبی گویند ) واقم است ۰ و 
متصود گوشه جنوی دیوار مشرقی ( یعی زاو جنلف آن دیوار با دیوار جنوف ) 
کما بتوهم فی بادی" الامم نیست زرا چنانکه سابق گفت عرض مسجد ازشمال جنوب 
فرب ۳۰۶ ارش است و حال اینکه اننجا کوید که فاصلهٌ مبان این دو در قرب 
صد ارش است وهو واضح . 

(۱۲) نپ : این ۰ (۱۳) نپ : بیشم . (۱4) نب : شرقی . 


۱۰۳ 
هس بادتاه هه مان بوده است.. و کربتد که در آن 
تل گنجها و دفننها (۱) بسیار است و هیچ کس کت وان مارد 
بردن نه سلطان و نه رعنت » وعقیق بدین شهر صنعا کنند و آن سنگی 
است که از کوه ببرّند: و در مبان ریک بر تابه بش بریان کنند و 
در میان ریک بافتاش پرورند!۳) و جرخ به پبارند(۳) .و من عص 
دیدم که شمشری فسوی ساعان. آوردعونهجید: ازع که سته و 


برچک(؛) او از یک باره عقیق سرخ نود مانئد باقوت . 
وت هسحت ا رامیت که : گفته‌ا که خانة کمبه در مان 


عفرست و عرض آن از شال مجنوب . اما دبوار مسجد قاقه ندست 
ور در مالنده اسب توعد عرتافان پاش رما که خفن رف سید 
از باب ابراهیم علیه السلام است تا بباب بنی هاشم چهار صد و بست 
و چهار آرشست, وعرضخش اریات اوه ای خاست ۳ ساب اه رو 
سوی جنوب است و فراختر جایش سبصد و چهار ارشست وسبب مدوری 
جای1*"تنگتر عابدجای(*) فراخ تر, وهمهکرد ( بر کرد هسنچد شه 
رواقست بپوشش بعمودهای رخام بر داشته‌اند و مبان سمرای را چهار سو 
کرده و درازی بوشش که نوی ساحت مسجد است هل و مج 
طافت(۱1 هنابش به بسث و مه طاق و عمودهای رام ام صد 
و هشتاد و چهار ات 9 این همه عمو دها(۸) ۲( خلفای 
بغداد فرمودند از جانب شام براه دربا بردن( ۱) و گفتند چون این 

(۱) نب : دفینهای . () بت مرو رند . (۳( نپ : و مجرح به برانند 
(ظ؟ و رح براند) . (4) برچک ظاهرا همان «برچه» است که عمی نیزه 
کوچک است و مقصود در اپنجا تهٌ شمشیر است درمقایل دسته ( رجوع بفرهنک 
اگوی ورهنتی در «برچخ» . (۵) نب ظ: جاف . (1) متن مطبوع افزوده : 
9 (۷) نب افزوده : و . (۸) نب : عمودها هه . )٩(‏ نب «را» را تدارد . 
(۱۰) نپ «بردن » را ندارد (غ) . 


#۱. ۶۴ 

داشد تا عدن مقدار دا لصد رسک از. رال جنوب و عرض آن که 
از مشیرقاهعفرت استاز ان اس ۱ یا سا بر 
فرییک اشق »و ون عراز بطففا تا سوه اسم ود ی خی ار 
تا عدن » و در زمن رات با ماخاشم اندک انس (۲) و دما نگ 
بیابای و صحرا نشین‌اند و خداوند ستور و چهاریا وخمه » و(" ازهن 
جر سه قم است مک قمرا از آن توح کرشت اب ات )4( ساحل 
دربای قلزم است برجانب مفرب و شهرها و آباداف سیار 
است جون ی وهای اخو یا سس (*) شهر ها (1) در 
صحر است بر( ) خ وم حسی )۸( نود از اند شاد دز ۶ 
و دیگزقنم ازعتر کوحی(٩)‏ که اب یی کرسیزی 9۳ 
یت ۲ تنک و حصارهای کم . 
وا 8 قم از سوی مشبرقست و اندر آن شهرهای سیار 
است حول نب عنرٌ و برشه(۱۳) و غبر آن و اندر این قشم 
را مشدلانن) یار است و هی ناحیق ملی و رئسی دارد و ]نا 
سلطا و حامی مطلق نست قوعی مردم باشند مخود سر و(* ابدشت 
درد و خوفی و حرای, و این قسم مقدار دو ات ٩‏ کشگ و او 
واه( ار آید و تصلی )سار باشد(۱۳)و توح( 6 30(25) 
او ال تساه ات جر تال *شهو : ۰ 


(۱) نب : ار » (افزوده) : که . (۲) نپ « است » را ندارد . 
(۳) متت مطبوع افزوده: در . (4) نپ : و آن . (ه) نب : و آن . (۱) نپ : 
شهرهائست . (۷) نب « ست » را ندارد . (۸) کذا ایضانپ باصلاح » در 
اصل :.سشی (( کدا).: )٩(‏ با » نست است ظاهر ا یعی کوهستان استر. (۱), کنا 
نپ اصلاح »در اصل :و جامهای (کذا )۰ (۱۱) کذا فی نپ ایض (نه سوم) . 
(۱۲) نپ : محران و عنر و سه . (۱۳) نپ : ناحی (8). (۱4) نپ «و» 
را ندارد . (۱۵) نب افزوده : فرسنگ . )۱٩(‏ فپ » اقا (۱۷) کذا ایضا 


نپ. (۱۸) نب «و » را ندارد . 


4۱۰۱ 


اه ود و اموال سار ۱۱ ۳ 
ات و ورع کرده بو دند و آن آت او ۲ م9 نننعه بو دند و بالیزها 
ساخنه مق ۱ اندکی : عکه مآمد(۳) و لشهر غیرسید(؟) نله ۰( 
ره سا وت کا آن آب در آ ما مود واسعا وا 3۳ ۳ 
ند آورند و فروشتو ۳ ۳ هی 5 چاهی 

تج 5 آترا رال اهد کوبند و آنجا دی ی هی( 5 آب آن 
و نز نسأاورند و لشهر بفروشند . هوای 
مکه عظیم کرم باشد و آخر همن ماه قد خیار و بادرنگ و بادتجان 
تازه دیدمآ نحا ,و این توبت چهارم که عکه رسیدم غرة رجب سنه 
۳ تس ی( تا پدستم(۱ ۱) دق امه عکه جاور بودم 
پانزدهم فروردین قدم آنگور رسیده بود و اانررتها شمروآو رقم موگید 
و در بازار میفروختند و اول اردهشت(" ی فراوان رسیده 
بودو خود همه میوه‌ها بزمستان آمجا بافت(۲ ۱)شودوه رگز خالی نباشد . 

صفت زمبن عرب و عن : چون از مکه مجانب جنوب روند بیک 
حول تا عی از شرتیی(3۶) و ات دوه نها قلانت طخ اشحي و 
بو توا از( ۶ 9 ۰ ۷ هر دو ولات تازی 
زبانند و در اصطالاح زمین عن‌را یر گویند و زمين حجاز را عرب. 
و سه جانب این هس دو زمین درباست ,و این زمبن چون جزبره 
اش او جانب‌شرق آن درهای سرء است و خرف حربای قلزم 
که کر اریجو رف ۱ کت ات و جانب نوی 
دربای حیط است , و طول این جزبره که عن وحجاز است از کوفه 

(۱) نب (اصلاح) : در عرفات ۰(دون واو) ۰ اصلاً : ع‌فا ۰ (۲) نب «و» 
را ندارد ۰ (۳) نپ :ما مد ۰(عیاید ؟) ۰ (4) نپ ؛ عرسد . (ه) نپ دو» 
را ندراد ۰ (0) نب : فروشند . (۷) نپ : برفه (8)(--؟ برقه-رجوع بص ۱۱۲) . 
(۸) نب فرسنگ . )٩(‏ نب افزوده: و ۰ (۱۰) نب کذا ایضا » ظ ائتتن . 
(۱۱) نب افزوده : مأه (۱۲) نب : اردی بهشت. +۰ (۱۲) نب : افته (غ.ظ),. 


(6 ۱) نب : رسد . (۱۰) نب : حجاز وعن ۰ (۱)نپ افزوده : و ۰ (۱۷) نپ : 
جزبره است . (۱۸) مقدمه -- سایق و بش ازین . )۱٩(‏ نب ظ : رفته . 


6۱۰۰ 
بخوانند و باز گردند و دیگر بار در همین بازار در آیند چنانکه چهار 
بار از صفا عروه شوند و سه بار از موه بصفا چنانکه هفت بار از آن 
بازاگذشته(۱) باشند. چین( ۳ از وه مروه فرود(۳) آسد(4) را 
بازار بست بست(*) دکان روی بروی (1) باشند مه ححام لشسته موی 
ستر ناشن (6۳: چون مره عام شد و از حرم ببرون آیند. درین 
بازار بزرگ 4 سوی مشرقست )۸( و آنرا سوق العطارین 
ا جع خانا ید خست وه زار ای ۱۵ 
اش فرش ای سس که قارع مساو وا ۱۰۰ 
درک دو هن آرمید شهری دش نباشد باق ( ۱( بااصد مرد غینا 
و محاوران‌باشنی ‏ (۱ ماهر وقت خود فحط بود وشانزده من کتقام 
ی 0 
مکه اهل هی شهری‌را از بلاد خراسان و ماوراءالتهر و عراق وغبره 
ستراها بوده اما که رات مر را 0 
یرای ساره وبتاهای تکو کاقهانط اس ول جر آن وف وا 
رسد بعضی از آن خراب شده ود و عضی ملک ساخته بو دند . 
آب چاهپای مکه همه شور و تلخ باشد چنانکه نتوان خورد انا 
حوضها و مصانم ذرگ سیار کردداند که هی یک از آن عقدار ده 
هن‌ار دننار 7 باشد و آن ذقت داب باوان, که از و آفرو 
میاید بر میکرده‌اندودر آن تاریخ که ها 1 بود.م هی بودند » و دق 
هن عفن بویا مزا دیع درد کی ۱ عخه 


وب کته .: و وت « چون » را ندارد . یو * 
(۶) نب «آنند» را ندارد. (۵) نب «ست» خط الاقی است» اصل مان معلوم 
نست . )٩(‏ نب : باروی . (۷) نب : براشند- )۸ متن مطبوع افزوده : در 
ات : منازاند: ( )نهد ,فات: (۱۱) نب افزوده : و . 
(۱۲) نب « نود راندارد : (۱۳ در آن.وفت ا( ای :وو وان ۱1 
(4 ۱) نپ «و» را ندارد . (۲۵) نت #ق9ها ان 


۰7« 
آید به نت عمره و چون «شهر آبد عسجد حرام در آید و زدیک (۱) 
ای مکی بر دتم , وااسشت تا چنانکه خانه بر دست چب 
او باشد و بدان رکن شود که حجر الاسود در اوست () 
و خجررا بوسه دعد,و از حتعر مگذرد و بر همان ولا (۳) بگردد و 
رت دنه بدهت دک عارف ۱ پاش رو زد امن رویلا عشت 
طوف(*) بکند سه بار بتعجیل بدود و چهار بار آهسته برود و چون 
طواف ام شد عقام ابراهیم علیه التلام رود که برابر خانه است و 
از پس مقام بایستد چنانکه مقام مابین او و (*) خانه باشد و آنجا دو 
از کت انا زعاز طوافتر گر شد ییاز آن, در بخانهززمنم 
شود و از آن آب بخورد با بروی عالد و از مسجد حرام بباب الصا 
برون شود و آن دریست از درزهای مسجد که چون از آنجا ببرون 
کی کواوتشیفا سیخ وا ار امتشا زاهک ها وحن از کفق و 
ما کت رم اف اون راب تدای اد ورین 
بازارسوی وه برود و | جنان باشد که از جنوب سوی شمال رود . 
و درین بازار که میرود بر درهای مسجد حرام میگردد ی 
اد ری زار اضا 6 رشول اعله الصلوة و السللام تسعی* کته 
اه وادیکیاا فان فر موه کامی یداه ناد( #جبر آدو 
ار وتاب رهز 
صفا عبان آن ار اوه ۲ خاشتاند تا اسان کر شاره دیگر 
اراز بت مد ند آزان اه روگ نود رود 
و چون باستانها رسند بر آئجا روند و آن دعا که معلوم است 


( کم مزد یکت < (۲) نت۱ فوروست : یت (اضاظ) 3بولای اره) 
اسلاح مثل من ۶ تم ظو افب. ل ات یا راساوی (ع) 
(0) نپ : خوانده. (۷) کذا نپ ف الاصل» باصلاح جدید : مینگرد ۰ (۸) نپ 


افزوده : و . )٩(‏ نب «و » را ندارد . 


#5۰) 

بر سر آن میل است(۱) از سنگ بر آورده کویند ابراهیم علیه‌التلام 
او شتا وی غرصه. که خردهتانی ل یتشم بش دو تبر 
پرتاب در دو بش نست , و مسجد حرام عبات این فراخنای اندرست 
و کرد بر کرد مسجد حرام شهر است و کوچها و بازارها , و هر کا 
رخنه‌ای عبان کوه درست دیوار باره شاخته‌اند و ذروازه بز مادم 
و اندر شهر هیچ درخت نبست مگر بر در مسجد حرام که سوی 
مغرب است که آنرا باب ابراهيم خوانند بر سر چاهی درختی چند 
بلند است و بزرگ شده. و از مسجد حرام بر جانب مشمرق بازاری 
بزرگ کشیده است از جنوب سوی ال و بر سر بازار از جائب 
جنوب کوه ابو قببی (۲) است و دامن کوه ابو قیبس () صفا 
است و | تجنان است که داهن کوه‌را مسون درجات بزّرک کرده‌اند 
و نشکا بترتس رانده که بر آن استانها روند خلق و دعا کنند و 
آنجه میگویند صفا و مروه کنند آن انت(۳) " و باخر بازار از جانب 
شیال کوه مروء است و آن اندک بالای (4) است و راو خاهای 
لسبار ساختة ان و در مبان شهرست ‏ ودر این بازار بدوند آزین سر 
تا بدان سر , و چون کنی مره خواهد کرد از جای دور آید بنم 
فرسنگی مکه هی جا مبلها کرده‌اند و مسجدها ساخته که عمره را از 
آمجا احرام (*) گرند» و احرام کرفتن آن باشد که جامه دوخته از 
نن ببرون کنند و آزاری بر مبان بندند و ازاری دیگر با چادری ,ر 
خویشتن در بیجند و باوازی بلند میگویند که نیک اللهم یک و 
سوی‌مکه میابند» و آکر کسی عخه باشد و خواهد که مره کند تا 
بدان(1) میلها برود و از آنجا احرام کرد و یک مبزند و عکه در 
(۱) نپ ظ «است» را ندارد ۰ (۲) نب کنا باصلاح » اصلاً : بو قییس . 


(۳) کذا ایضاق نپ . (4) نپ : بالاف ۰ (0) نپ؛ حرام (غ ظ) ۰ (0) نپ 
کذا ایا , 


۷ 7 

هس جه بکار آنث از وستا(۱) باه سا اه مک در اتود 2 
ام ادبم یه توا وعاورا اف لسن ای :۳1 
القتوح میگفتند و مدینه‌را هم امیر وی‌ود. ومن دک (۱۱ آهبر 
حده وو ها من در افت ره وا قذن باجی که عن مبرسید از 
من معاف داشت و حخواست چنانکه از (4) درهاره مسلم گذر کردم 
9 عکه توت که اه وی داتشفت ات ار دی ری 
نشاید سنشدن )0( تا دیگر ۰ برقم() بکشنه 
سلخ جادی الاخر ۲ بدر شهر مه رسیدم و از نواحی حجاز و 
گًّ خلق دار عمره را در مکه حاضر باشد )٩(‏ اور رحت نان 
موسعی عظم باشد و عید رمضان مچنین و بوفت حج بیایند و چون 

ان زد و سهل اشت غر سال سذنار سانند. 


صفت شهر مخه شرفها الله تعالی : شهر مخه اندر مبان کوهپا 
مادم ابیت (:۱) و ۰ هر حانیی که تشهر مود عخه 
وان دید و تفن کرهی که عثه تزدیک ای 
وان چرن کدی ورد است چندی ا۳ ارب 
رد بر مس رسد وردزتخترق شهر آهاده ات تا که 
چون در مسجد حرام باشند بدی(*۲) ماه آفتاب از سر آن برآید و 


() سب کنا اضا : (۲) نب.: .ابو, . (۱)۳ نب و بازد دک ید (1)6 فب 4 
3 (9) نپ : و چیزی . )٩(‏ نپ : بستدن . (۷) نپ : برفتم . (۸) ظ : 
الاخرة . )٩(‏ نب : باشند . (۱۰) نب افزوده ۰ظ : نه .۰ (۱۱) نب افزوده » 
ظ ؛ از ۰ (۱۲) نپ » ظ : نرسند . (۱۳) نپ کذا باصلاح » اصلاً : بو قییس . 
(۱4) نپ : برف () , 


ده 6 


مدهاسفاه مان اراد نع ۰ وی ار خدالیرا» عالصو هه ماو 
و خطی بدان مقدار بوی دادم و او آن کاغذ که من نوشته بودم 
ها هو ی ار ۱ 
جواب آن حد فلیج ۲٩!‏ باز رسبد که آن چه!") مقدار باشد هر 
شیک ام شاه و زان مد وکا ی ۱ 
آن خویش بدهی عوض با تو دم که امیر الومنین علی بن افی طالب 
عللوات الم غله فرعوهم اس اقم لا مکحم ٩‏ ۱ 
و این فصل ندان نوشم 5 ماکان بدا نیت 15 م‌دم‌را بر دم 
اععادست و کرم هر جای! 


باشند . 


۷( باشد و خوان ردان مدشه بو ده‌آند و 


جده شهری بزرگست و باره‌ای حصین دار( بر لب درب 
و در او پنج هنارت تابر ممال در نا ای است او بازارها نک 
دارد و بل مسجد آدبنه سوی مشرقست و ببرون از شهر هیچ مارت 
تس ولا ی ره معرو فست .عسجد رسول این )٩(‏ علبه الصلوة 
والتلا و دو دروازه است شهررا یی سوی ۳ رو(" ۲ با 
مک وود نگ و کی )زا در با فارواو اار عه 
بر لب دربا سوی جنوب بروند بیمن رسند بشهر صعده و تا 
آ(۲ رد و و کر سوی ال ووند شهرجار 7۱ س 
٩‏ زرع 


ی یمس ی ند درا ۳ 
(۱) متت مطبوع : بستیدن ( کذا) . (۲) نپ: اسوار . (۳) نپ :عذاب : 
(4) نب : فللح ( باصلاح : قلج) . (ه) متن مطبوع : آ چه . (0) نب « و 
را ندارد(غ ظ ) . (۷) نب :هه جأف . (۸) نب بخطاماقی است . )٩(‏ نب 
«اله» را ندارد ۰ (۱۰) نپ خط الافی است . ۱۱(۰) نپ «رو» را ندارد. 
(۱۲) نب : اینجا.. (۱۳) نپ کذا ایضا. (۱6) نپ حجازست ۰ (۱6).ظ نپ 
افز وده : نه . 


۶ ۵ 6 
بدربا انداختند ماهی در حال آنرا"فرو ۳ چنانکه یک بای شتر قدرتی 
برون از دهانش اد ماهر هیک ایرد( مان هی را اه هون 
ده بو د ۱ ۳۹ ای از ان نش ۱ نو د 

و داوج کرو :1 + و و موی 
کفت آن ماهیرا قرشی(۳) من وم بدین شهر دوست ماهی 
دیدم که مخراسان آنرا شفةا و (4) هیگویند,و کان میبردم بخراسان که 
و اس ات ید کی بو یم‌ت رها 
اس امد تدای 2 کفرک وی که سل تشم اسوان ( ۸۴و 
دوستی () داشم که نام او ذکر کرده ام در مقمه ۷ ۳ سك 
ند بن فلیج(۷) میگفتند چون از آنجا بمیذاب ۲ میامدم )٩(‏ 
نامه نوشته بود بدوسی ی(" وکل که اورا شهر عیذاب (۱۱) 
که (۱۳ ناصر خو اهد نوی دهد و (۱۳) خطی لستاند تا 
وبرا جسوب تاشتت من جون سه خاج در ان شهر عنتبای(؟ ۲ عاندم 
و[ مه داشم خر حکرده(* ۲ شداز خرووت؛ان کقفرا ند آن شخع 
دادم او مردی(۱) کرد و کفت وال اورا بش من چبز یار (۱۷) 
است چه میخواهی تا بتو دهم تو کن خط ده من تعجب کردم از 
تیک مردی آن ند فلیج (۱۸آ که نی سابقه با من آن همه نیکوف 
د تنماک ۳ ۲ بووح2 روا داشتمی مبلغی 
ار ان تس اسان کعه شندی ۰۳۰۱ عرعن هن آر ان 

(۱) نب : کر ام (۲) نپ (باصلاح ) : بدید . (۷ نت ط : قاتن . 
(۶انب- سفن (؟).. (5) 9 ایضاً باصلاح جدید » ( اصل ) : اسوار . 
)3( 1 ِ هر (۸) نب : سذاب . 
2 و 
ات (۵ 0 نت (ه کرتها »مرا صارد ۰ (۲۱ لب مردمی: (1۷) مت 
خط اماقی است . (۱۸) نپ : قلج (کذا) . (۱۹) نپ : که . (۲۰) نپ 
رد4 را ندارد . ۲۱(۰) نب :له اک . (۳۲) نب «شستدمی : 


#۹: 

خود مشغول و مسامانان وغبره کودکان ایشان و ا(۱) بدردند و 
شهر های اسللام برند و فروشند. و این دریای قلزم خلیحی است 
که او حبط بولایت عدن شکافته(۲) است و در جانب ال تا آمجا 
0 دی شرع است سامده و این در بار | تا 
بر کنارش است بدان‌شهر باز میخوانند مثلا جای بقلزم باز میخوانند 
و جانی بعیذاب(۳) وجای پبحر العام . و گفتند!*) در اين دریا 
زار هت پحویرد کاش مزر ان جرا اما ۳ 
و روعن ۷ ام هقرت آ سا ۰۳ و سوت ار 
دار سردم انا کت تانق تعضی ساق کر دارند و لعضی 
به عن . ودر این شهرک عیذاب(۳) آب چاه و چشمه نباشد الا 3 
۱ ۱۳ 
خریدم و بدو درم نیز از آنکه کش روانه(۱ ۱)عشد باد معال نود 
و مأملبامیجوت یات رها صام‌انهمت ماهنت ۳ 
مارا بخطیین, میکن با اشان ما قه تکر دم وگو آن مت احطات 
ایشان میکردم تا آنگاه که موسم زسید و کشتها روی بشال :(۱۳) 
مهادند و لعد از آن(۱۲) بجذه شم بو کفاتجهش و تجدب هیچ جای 
چنان نباشد که در آن(* ۲ابیابان و از آنجا عصر و حجاز برند و 
خو اش شم دای( ۱اسرفی مرا تعکایت کرد که براقر دا اما 

داشم گفت وقتی کش از این شهر سوی حجاز مبرفت و شتر میبردند 
سوی امر: مخه ومن در آن کف تدم شیر عم آن عرد مر‌دم آترا 

(0 تا اتشان::۲(۰) مب : بشکافته . (۳) نب :۰ سذاب ۰ (۶) دب افز وده : 
که. (6) نب : می‌آند ۰( 9 نب کذا اا زبا ا رصح 
(۷) نپ : عذاب ۰ (۸) نپ : شود. )٩(‏ نپ (باصلاح) : مجاهیان» (اصل متن) : 
جاویان ۰ ۱۰(۰) نب« که » را ندارد. (۲۱) نب خط الاقی .۰" (۱۲) نب : 
انب شمال . (۱۳) نب ظ : و من از ۲ مجا ( ای : و بعد از آن )۰ (۱4) نپ: 
دون (۱۵ 27 عتات ۲ 


6 ۳ ۷ 


جوعن فر ارم وا دهم اه هنتف 1 توص( 3 فستکت 


آب مسو د اند ک ۹ و شور ۰ راهان 1 تک 


۲ رسع الا له ۰ ۳ و ارعن و ارتعانه شهر 
۳ 9 زد ومد تیاس 
۳۳ ۳ ‌ ۰ ۳ مان ها اشیت ۱ 
تیه جارد وش دی ساسددر ان باشد و تعلق سلظان خصر حاشت 
و باجگاهی است که از حشه وزنگبار 1 ۱ او عن کشتیها ؟ تجا آیدواز آ ما 

بر اشتران باوها مدین بیابان که‌ها گذشتم برنداتا اسواین(۱۱ او از آمجا 
روکد ادات کتا ۳ قی‌یششت رتاو و شهز وان 
روی بقبله کنند کوهی است و پس آن کوه بیاباف عظم و علف 
ان مه ید۱ اه کم تساش اهان در توخجب 
ایشان مر‌دمانی اند که هیچ دین و کش ندارند و یچ پیغمر و 
و ناو وده‌انده از ان, که ازهااهاف» دور و ومابالن؟ دارند 
ی اد اراس که ونان اشض یاهامن دناد فرنستکا 
و در این شمه نعد دو رگ اد ره هت 4 یکیو از آن محر 
ار نوبیرت ابا داز تن 
اسکتتا حبشه و آن از معال است تا جنوب و عرض از ولابت 
توبه تا دریای قلزم از مغرب تا مشرق و این قوم مجاهان(۱ ۲)در آن 


۱۱۷( 


شابان: اشند. دم اند نناشند و دزدی وغارت نکنند بجهاریای 


(۱) نب : بود (غ ظ). (۲) نپ : چاهی (غ). (۳) متن مطبوع : 
بسی و . (4) نب ظ : بیسم . او کر و 2 
ای 0 انا )اه ار وت 
زنگار ق ی و 2 8( ی ی 0 
(اصلاً ): ماو بان ص اد : اهیار ۰ (۱۵) نب کنا اا ۵۴ (6ز() مت 
عذاب . (۱۱) نپ :. (اصلا ): و ۰ (اصلاح) : مجاهیان . (۱۷) نب : سردمی. 


#۰ 
چون هشت فرسنگ برفع(۱) ممزلی بود که آترا ضیقه(۳) میگفتند 
و ۷1 دره‌ای بود ز(۳) صیحر | و (4) بر دو جانب او چون دو 
دسلن از دوم و مبانه او مقیار صه ارش اد و دز ۱ ۱۱۱ 
چاهی کنده‌اند که آب ار ی را ۱۰ َ 2 خوش ؛ 
و چوت ۷ راز این منزل بگذرند روز بادبه است که آب 
نباشد , هی دی خبکی آب بر داشت و رفتم عتزی که آنرا وت ۲ 
ماش که نو د متام و دو سوراخ در آن دود که اک درون 
مامد(۲۸ و مانجا در کودی!۱۱ می‌ایستد آی خوش و چنان بود 
که مردرا در آن سور اج مینست شا از جهسارش ورف برون 
و و هفتم روز ید رای و ات۱ 
و نه علف از آنکه هیچ فوویو قزر شیان ووزی که زارد ۱ 
ار تافلت وی وان خی ماه ۱ 
رن ماه کشرط۱۱ )هشیم 
حای فرو یت و چیرزی نباشد ۳۳ بر فروزند و ندان 
جاها ۳ ی بابشد که لسورند و چیزی بز ند(۸ ۳ و آن شتران 
+ هاش رک و تاهلیه نید 1 تشنگی عرش ((۳) و چنان 
ف 3 هیچ براندن کس حتاح با وخود ی 
رای بکز ۱۳۷ هیچ ار ۰ 


لاتم ارفتس )تفه و , هک ار ۱ 
زیادی است . 9 و > "را ندارد . اف ( بت « چون » را 
ندارد۰ (۷) نپ گذا ایضا » وان غلط است ظاهرا. (۸) نب : می‌اید. )٩(‏ ظ 
نپ : کوی (- گوی) ۰ (باصلاح جدید) : کودی (مثل معن) ۰ (۱۰) نب افزوده : 
ای (۱۱) دود هر ۱۲ تسه وه ۱ ۱ 
(۱4) نب : وآن. (۱۵) نپ : جایها. (۱۱) نپ: فرو. (۱۷) نب : بشکل . 


6 ٩۱ 


و(۱) از این شهر بجهار فرسنگ راه ولایت نوبه بود و مردم آن 
زمین همه رسا باشر(۲) و هر وقت اراش ملک ان ولا مرت ردیک 
ای مسا هو ها ‏ رضته یو دورهتای کی طرآعکز 
بدان ولابت نرود و زبان ایشان نکند و این شهر اسوان(4) عظم 
کم است تا اکر وقی از ولات نوبه کی قصدی کند تواند و 
مدام آنجا لشکری باشد(*] عحافظت شهر و ولایت » و مقابل شهر 
در مبان رود نبل جزیره ایست چون باغی‌واندر آن خرمایستان )0( 
و رون و دیگر اشجار و زرع(۷) سیار است و بدولاب آب دهند 
و جای با درخت است(۸) و(٩)‏ آمجا بست و یک روز عاندم(:۱) 
که 3 عظم در پش بود ۷ و رسک تا لب دریا و 
موسم آن بود که حجاح(۲ "اباز گشته بر اشتران بانج برسند و ما 
ای اد میداشتم که هنن شترها (۱۳) بان یود کر اند (۱4 
گرم و روم . وچون بشهر اسوان بودم(*۱) آشنای افتاد با مردی 
که اورا ابو عبدالة حد بن فلیج میگفتند مردی پارسا و با صالاح(۱۹) 
بود و از طریق منطق چبزی میدانست او مرا مصاونت کرد در 
کرایه۱۱۱)گرفتن و همراه بازدید کردن و غبر آن و شتری بیکدینار 
و یم کرابه (4 کرفم و از این شهر روانه شدم پنجم رییع الاول 


سنه ائنی(۲ ۱و اربعبن و اربعایه . راه سوی مشرق جنوف بود. 


(۱) نپ « و » را ندارد .(۲) نب : باشند . (۳) من مطوع : هدیهای . 
(۶) نپ (اصلاً): استوار (غ ظ) ( اصلاح) : اسوار (غ ظ) ۰ (ه) نپ ضط 
ااقی ۰ (1) نپ : خرماستان ۰ (۷) نپ کذا ایضا » ( رز ؟ - بقرینةٌ نظایر ابن 
را ای اما شید ۰ اما وتا 
بارحب است (؟) ۰ )٩(‏ نپ افزوده:ما. (۱۰) نب : عاندم. (۱۱) کذا ایضاقی 
نب و شاید واو زیادی است .. (۲) 9 حاج . (۱۳ «ها» در نب صخط 
اماقی است . (4 ۱) نپ : بکرا » (اصلاً - کرا) ۰ (۱۵) نپ جای « و چون 
بشهر اسوان بودم » : و مرا بشهر اشوار ۰ (۱۱) نپ: و صلاح . (۱۷) ظ 
( ک(۱۳9 ادفت کارااه ی این ب 


.۰ 
و نگاهدارند افبون باشد و نخم این خشخاش خرد و چون زیره 
اس ون اسوظ از سوت ود سر ۳ 
مثل"او در عام نباشد و صوفهای باریک که ولات() عجم آورند 
وگویند مصری است همه از این صعیدالاعی باشد چه عصر خود صوف 
بافند(؟) و من بدیرن اسیوط(* فوطه ای دیدم از صوف 
کت 9 هک یلاق که با ۳ دیدم و نه علتان و 
بشکل پنداش(۷) حریر است . و از آجا بشهری رسیدیم که آترا 
قوس(٩)‏ میگفتند و آنجا بناهای عظیم دیدم از سنگهای (۳) که هر 
ونم مس کته شارست 33 ی باروی 
سای کش رماع ۲۱ ان ازیسکمای که ۱7 
آن ستدار قلسیت. هس ان شیم و سم هر او رشی. داش و عجب آنکه دده 
پانزده فرسنگی آن موضم نه کوهی است و نه سنک تا آتهارا از 
و چگونه نقل کرده باشند » از نما بشهری رسیدم که آنرا احميم 
هسکفتند شهری انوءو آادان و م‌دمی غلبه و حصاری حصین دارد 
و نحل و ساتن بیار(۱۳) بست روز آثجا مقام افتاد. و جهت 
آتکه وه واه بودانی نان تب اب دیکی ریا ها هر ۳ 
تا یکدام راه بروم عاقت براه آب برفتم بشهری رسیدیم که آ را 
اسوان(* ۱)میگفتند و بر جانب جنوب این شهر کوهی بود که رود 
تیل از دهن این کوه بیروت میامد و گفتند کنتی از اين بالار 
تگنرد که آب از جاهای (۱) تنگ و سنگهای عظیم فرو میاید . 


(۱) نپ در اصل : زیرست ۰ (۲) نب : بولایات . (۳) گویا در اصل 
« نباشد » بوده . (4) نپ : اشیوط . (ه) نپ : گوسیند . (0) نپ : بلهاوور . 
(۷).تتبافودد م رک (8) نم کنط ااضا, ۱)٩(‏ مب که اضا مات 
(۱۰) نب : صارستات .. (۱۱) نتم« و» .رلمندارد ۵ ,(۱۳), نت ارات 
(۱۳) من مطبوع : سار است . (4 ۱) نپ افزوده : و . (۵ ۱) نب : اسوار . 
(۱) نپ : جایهای . 


۸۹ 
تفارها بر چوب نشدند هسحنان با هرخت‌و بهر جا که خواهند هل 
کنند رن چنانکه خواهی آن تغاررا در زمبن جای کنند و در 
آن زمن بنهند و هر رقت که خواهند تغارها بکنند و بارسا (۲) 
برون آرند و(۳) درخت خود خبردار نباشد و این وضع در مه 
آفاق جای (4) 1 ندیده‌ام و لشتتده او اتصاف | تکه س لطف 


رد 


آکنون شرح باز گثتن خویش مجانب خانه براه مه حرسها 
له تعالی من الافات از مصر باز کوج : 

جر قاهرهناز ید بکردم و سه شنبه چهاردم ی امه سنه 
احدی و ارهوی و اس ان عضر رت لشسم ئ راد 
صعبدالاعلی رو انه شدم(۱) و آن روی بجان(۷) جنوب(۸) دارد 
ولایتست که آب نیل از آمجا عصر میاید و )٩(‏ هم از ولابت مصر 
ات قلخ مصر اعلت.از اجارو اجا.ر دو کنارة تنل 
لعی واه دتتاها: ")بود که صفت آن کردن بتطوبل انجامد. 
کاتسر متکسیز افتون ازاین*هه 
جرد و آن خشخاش استا که مخ آواسیاه .باشد.چون بلنداهود و 
ایا تمکلفی از ان اعادهره وان انتدایر۱ جع کنند 

(۱) تپ « و » را ندارد ۰ (۲) نب کذا ایضا (۰)۶ (۳) نپ «و ‏ را 
ار )وتات هت وا زارد (۲۵ تب :شاه (۷)ات 


«صات» را ندارد. (۸) نب : جنوب . (٩)نپ‏ «و» را ندارد . (۱۰) نب : 
و رستاها (۱۱) نپ کذا باصلاح » اصل من : اشیوط . 


5 ۸۸ ۴ 


از له شتفین: کفزک دات ا اهر وی سابع ار ادن نو 
ایشاترا در هم بستری 1۳ میداشت سلطان فرمود تا ایشایرا خر 
کردند, هرنکه شوهری میخواست بشوهری دادند و آچه (۲) 
موه نات هر آچه: خاسه: او اوداهی ۰۷۲1 درف اه 
بدو میگذاشتند تا در خانة خود میباشند(؟) و بر هیچ یک از 
ایثات حکمی و جبری نفرمود + وآچوت او محلب کثثه: 
رس 
ساله‌را با زن خود و سیار تحف و هدایا حضرت سلطان فرستاد و 
بر گذشته عذرها ی دو ماه 
یرون (0) نستند و(۷) ایشاثرا در شهر غیگ‌ذاشتند و تحفهٌ ايشان 
قبول کرک تا اعه و قضاة شهر همه «شفاعت بدرگاه سلطان شدند 
و خواهش کردند که ایشانرا قبول کردند و با تشریف و خلعت باز 
اتید از جلهةٌ چیزها آگ کی خواهد که عصر باغی سازد 
در وه رخ زوم و رخ له وان )۸( 
مدام حاصل تواند(1) کرد و بنشاند خواه ۱ 
سر وت 
حال حاصل کنند و آن چنانست که ایشان (۱۱) درختها در تغارها 
کته باشند و ر بشت امها مهاده و سیار امهای ایشان باغ باشد 

ار قح وق ره باشد از تارثج و تنج و نار و سیب وبه وگل 
رتاو رواک کی مرا متا و۳۳ 


زاب رس : سرتی ون 7 2 9 
را ۳ سا 7 
خواهی . )٩(‏ نب ؛ وان : (۱۰) نب : و محمل ۰ (۱۱) متن مطبوع : ایشان را . 


۷ # 
1 اورا پرسلطان رسعی نود و هر سال بوی دادی از آ نکه 
من با او در کشت بودم تا بشهر قلزم و از ]ما #جنات تا عصر 
شدم . 
کر هه انیم و آرهین گ عصر نو دم 9 خاک 
بدران او ملو ک حلب نو ده و دند (۳) سلطان, | حا (3) بو و(*) 
رنه کت مظن خهسراعی مطالان 1 ورعظ 
9 مالدار بو د و مطالی(۷) ایا ست لد رای )۸( 
عضر طلب گنجها و دفینها کنند و از همه مفرب و دبار مصر و 
شام مردم آیند و هس کس در آن کوها!") و سنگسارهای! () عصر 
ر مها برند و ماطا صرفه(۱۱) کنتد ان نو ده داشد لد 
دس و کنجها تافته اشند و ستاروا احراعات افاده اش و 
چیزی نيافته باشند چه میگویند که در این مواضع اموال فرعون 
مدفون بوده است و چون آنجا کسی چبزی یابد خس ساطان دهد 
و باق اورا باشد. غرض آنکه سلطان این خادم‌را دان ولات 
فرستاد و اورا عظم بزرگ گردانید و هي اسباب که ملوک‌را باشد 
7 ناد از دهلینو‌شرا ود وغوه, وچون او حلب شد:وا جنگ 
ار کات تاه ال ای ارس نو در کم عق ۱1 اور ماه 


دب 


٩‏ سیر از خرانة او محزانه سلطان تقل: متکردندو 


)۱ نپ « داشت » را ندارد » (غ ظ ). روز ۳۸) امن 
مطبوع : بدر آن از ملوک حلت بوده . (ع)نب ه خاتمی را - (ه)ت*«بود» 
را ندارد . (1) نپ : مطالیبان ( و افزوده ): بود . (۷) نب کذا ایضا . (۸) نب : 
اس کو ‏ زه) رونت زاصاا) رواشکت ایرد (املام )ب 
وهای ۰ کقاهی‌سکس‌های:؛ )۶, (۱۱) ب:ضرفت:۰ (۱۲) نت 
دو » را ندارد ۰ (۱۳) نپ افزوده :او ۰ (غ ظ ). (۱6) نپ ‏ باشد » 
(غ ظ )۰ (۱۰) نب « که » را ندارد . 


۱ ۸۰7 
هشم ذی اجه که رسیدم(۱) و بیاری (۲) سبحانه و تعالی 
حج بگذاردم . از مفرب قافله‌ای عظی آمده بود» و آن سال بدر 
مین شریفه عرب از ایشان خفارت خواشّت بگاه باز کشتن از حج 
رصان اون راخاست وازشدلان مامتا دی ۱۳ 
هزار آدعی کشته شد و سی به(*) عفرب نشدند . و بهمین حج 
از دم خراسان قومی براه شام و مصر رفته بودند و یکشتی (*) 
عدینه رسیدند ششم ذی‌احخه ایشارا صد و چهار فش 2 مانده 
نود تا بعرفات رسند کته ده که ۱ 
اند است عکه رساند چنانکه حج در يابیم هی یک از ما چهل دننار 
بدهیم اغراب(۱) بیامدند و چنات(۲ کردند که بو رود و نم 
اشانرا عرفات ۳ و زر تکیت ور ااساسی ی 
شون حجاره سند راز مدتته ز اند ره فاتپایر ‏ 3 
هك )0( ر آن شتران سته بودند و چهار ن زنده بودند اما 
نم همه عاز درل 9 ما | محجا بودم پرسدند چنان شده نو دنت وله 
بر بای عنتوالستند ای ی ۱۱ عتوانستند کفتن 
حکات دنه ٩‏ در راه سی خواهشی بدن اعرات کردم ک و ۸ 
داده ام شمارا باشد (۱۳) مارا بگذارید که بیطاقت شد از ما 
نشنبدند و مجنان راندند(۳ ۱ . ق اسمله آن چهار تن حج کردند 
و براهء شام باز گنتند . و من چون جج بکردم باز بجانب مصر 
قی اه کاب داشت ما و نات باز آمدن نداشت » و امبر رن ستالن 
(۱) نب ؛ رسیدیم . (۲) نب ظ افزوده: حق ۰ (۳) نب :ده . (4) نب : با. 

(ه) نپ اصلاح » اصل متن معلوم نیست ۰ (1) نپ (اصلا ) : عرب ۰ (اصلاح مثل 
متت) ۰ (۷) نپ : و چنین . (۸) نپ ( اصلا ) : رسانید » (اصلاح) : رسانیده . 


. ) نب «که» را ندارد . (۱۰) نپ ( اصلا ) : استادن » ( اصلاح مثل متن‎ )٩( 
باشد » را ندارد . (۱۳) تام اهنت‎ « ۱ 


6 
شش ماه محاور بودم و اجه دیدم شرح مک رقام وف زوازی ع 
مادم عسانکه هفتاد و پنجم روز تصر ضیف ۱۷ : اجان تال 
سی و بنجهزار ادی از حجاز عصر آمدند و سلطان همه‌را جامه 
ی ی ۱۳ 
وهی قیوعت باین 
همه خلق را در خورد هر یک(*) جامه پوشانید و صللانها داد و 
سوی حجاز روانه کرد. و در رجب سله ازعن و ازیمابه دیگر 
بار مثال سلطان بر خلق خوآندند که شححاز خطی ات و هن 
حجٌاح مصلحت نست بر خویشتن ببخشایند و آنجه خدای تعای 
فرموده است یکنند(۲1 , اندر اين سال نیز حاج نرفتند و وظیفه 
کر سل ان وهای ور رایس 
نبودی و آن جاعةّ کبه و از آن خدم(4) و حاشیه و امرای مکه 
مر وه ماه اد وا ی هار تسار 
و اسب و خلعت بود بدو وقت فرستادی در این سال شخصی نود 
که او را قاضی عبد الله میگفتند و شام قاضی بوده این وطفه 
بدست و صحبت او رو آنه کردند ومن با وی بر فم راه قلزم و ان 
نوبت کشتی بجار رسید پنجم( ( ذی‌القعده و حج ژدیک تنگ در 


اهنت شوه بنج دار بو د سمعحل 2 ییاه 


(۱) نپ : رسیدم ۰ (۲) نپ (اصلا) : پوشید ۰ ( اصلاح مثل من ) . 

(۳) نپ (اصلاً مثل مت ) ۰ (اصلاح): و اجرف » (ظ ؟ : اجرا). (4) نب 

( اصلاً ) : و سال » (اصلاح مثل متن) ۰ (0) نپ (اصلاً مثل متن) » (اصلاح) : 

از خورد و بزرگ . (1) نپ : بکنید»(غظ ) ۰ (۷) نپ «را» را ندارد» 

(غ ظ)۰ (۸) نپ (اصلاً ) : خدام ۰ )٩(‏ نپ : وصلت ۰ (۱۰) تاریخ گوا باید 

غلط باشد و شاید صواب « ست و بنجم » باشد چنانکه از ملاحظه ما مد ظاهر 
مدعود ۰ (۱۱)ش: برفتم 2 


۸: 

بین قیری ومنبری روضة من رباص اأمنة, و شیعه گویند آمجا قبر 
فاطمه رها است‌معیها متام اف ور ری ام و 
ی ات ور ۱ و قبر 
هر او متیر بعرد رن خیدالطلی رش ال عه اما 
موی و اتهداد داش . یس ما دو روز عدننه مقام 
کردم و چون وقت تنگ بود برقتم » راه سوی مشرق مبزل 
از هه وه تا چون ره اه ۱ 
آن هقات مغرب و شام و مصر است» و مىقات آن موضع باشد که 
حج را(۱) احرام گرند» وکویشد یک سال آمجا حیّاج(۷) فرود (۸) 
#۳ نود خلقی سار نا گاه سل خن اه ابغاراهلاک کرد و 
۳ بدین سبت ححفه تام کردند» و مبان ك و ما۱۳ 

باشد 9 و ما بهشت روز رقم . 
یکشنبه شنم ذی امحجه که رسیدم باب اشفا فرو آمدم و 
ام سال ,که عطق بود هار شر بان سک دول اه ۳۰۰ 
حاوران از مخه مبرفتند و از هیچ طرف حاج مد( ( بو 
روز چهارشنبه باری حق سبحانه و تعالی بعرفات حج بگذاردم و 
دو روز عخه بودم و خله فنشتاو ار ای تما ۴ از ححاز 
روی رون مادند هر (۱۱) طرف " و در این نوت شرح حج و 


هرت یم ی هیک کی بنجا رس که نوبت دیگر 


(۱) کذا ایضا ی نپ » و حتل باید در عبارت غلطی با سقطی باشد و ال" 
این عبارت لغو خواهد بود مثل التار حاره چه لا ند هر مسحدی دری دارد . 
( )نف ۰ گرستاشت : لس < امیر » خط ااقی آشت به) لارعط تاأید 
غلط باشد چه اطلاق ام الْوّمنن بر جزه یکی در غیر موضع خوزت اتیتر ( ۱۵ نب : 
و تتکنای» (ظ -تتکتاف ) )٩(‏ نبکذا فی الاصل : (اصلاح) : ححاج . (۷) نپ : 
حاج. (۸) نپ : فرو. )٩(‏ نپ (اصلا) : سک (بدون نقطه» سیک ؟ 
سکست؟) ( اصلاح مثل۰ ۰ (۱۷۰) نپ : نيامده . (۱۱) نب ( اصلاح) : بر » 
(اصلا ) : برهر . 


#۳ 

ده زاون از( ۱اه سار شور است بر کرو («) 

صحرالی مهاده و رمبن عناک و(۳) شوره دارد ۹( آب روان 
ات اما ائدک و خرمتایشتانست(۲۳ و فا قبله سوع جنونب 
وی یو ای هرا وم ایدم (ج) 
0 ری رم 260 هروه رل 
الشلام در بهلوی رای مسجد است چوت ۳ بقبله 
عایند جانب(۱ "چپ چنانکه چون خطبب از منبر ذکر پیفمبر 
علبه التلام کند و صلوات دهد روی انب رل ۳ 2 
اعاره عفژه کند و آن خانه ای مخمس .است و دیوارهاراز ان 
ستونهای مسجد بر آورده است ك_- 0 توت در گرفته است و 
بر سر این(*۱) خانه همچو حظیره کرده بدارفزین(*۱) تا کسی 
بد انجا(۲ )رود و دام در کشادی(۲ ۱) آن کشیده تا مغ بر آعی(۱۸) 
رود. و مبان مقبره و منبر هم حظیرهایست(٩‏ ۱) از سنگهای( ۲)رخام 
کرده چون پستگاهی!۲۱) هه اپوخه و رس تیان بسلی۱ ۱۳۲ 
ای تاش تج وله اه (۲ ۲)عله السلام فرموده است 


(لات <الهء را ندارد (۲) نب : کار (۳) بت «و» راندازد : 
(8)تب دوه را شازد: (ه)یب کذا اضا.. (0)«ب افزوده :هم : آ(۷) نب 
« چندانست » خط اماقی ۰ (۸) در حاشیه نپ خطّ اصلی افزوده : « از مسحد 
ارام خورد | خرد] ترست » و این عبارت لا د نسخه بدل جلهً (٩--ه)‏ 
بوده اشت که ناسیخ نفهمنده و بطور سقط در این موضع در حاشه افزوده . 
)٩(‏ نپ «منم » باصلاح الاقی است . (۱۰) نپ کذا ایضا »۰ ظ:روی . 
(۱۱بب :جات ۱۲(۳۰) نت( اصلا )از دشت چب کف ( اصلاخ اسل 
متت) ۰ (۱۳) نپ ( اصلا ) : بیخ » ( اصلاح مثل متن ) ۰ (۱4) نپ ؛ آن . 
(۱۵) تب :نذا رآفر تن (2 بدارافری )۰ (۱۱) ثب هیراا - (۱۷)انت:: 
گشادگی . (۱۸) نپ (باصلاح جدید) : آ جا ( اصلاً ): آن . )۱٩(‏ نب : خطیرست 
( کذا) . (۲۰) نپ (اصلا ) : سنگهای » (اصلاح مثل متن) . (۲۱) نپ : مسکاهی 
( بدون هیچ نقطه - ؟ ؟) . (۲۲) ظ : بستاف ۰ (۲۳) نب «اله» را ندارد . 
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حج میرسد و سبیل سلطان‌بقرار معهود + لشکریان۱1) و اسبان و 
شتر و واهرخه (۳) است و در رمضان همین منادی بکرردتذی )۳( 
و از اول ذی‌القعده اعاز خروج کردندی و عوصعی معنن فر و (4) 
آمدندی مه () ماه ذیالقعده رو آنه شدندی و هس روز جرج و 
علوفةٌ اين لشکر یکهزار دینار مفرف بودی بغبر از پدست دینار که 
هس م‌دی‌را مو اجب 1 به پست و نج روز عخه شدلدی 
و ده روز آمجا مقام بودی ۷ به بست و پنج روز تاعقام 9 
رسدندی دو مار مر ۲۹ هزار دننار مفرف علوفه ایشان بودی 
ار را هرا ۱۱ ی ۳ ۳ ۱۱ 
پس در سنهٌ تسم و ثلثان و اریعیابه سجل سلطان بر مر‌دم خواآندند 
که امبر الوّمنین میفرماید که حجاحرا امسال مصلحت ندست که سفر 
عتمازن‌کفته. که اسان اا خظ وگ است ودبضلق تعارهه بر 
نت ادن جعیی دشفقت ای ی ۱۱۱ ِِ_ حجاح در توقف 
ماندند ؛ و سلطان حامهٌ کسه مرها دشران وید و ۱ 
توبت جامةٌ کنبه بفرستادی(۲ ۱ و این سال چون جامه براء قلزم 
کسیل کردند من با ایشان برفم . 

2 هر خی القتم از مصر درون شدم و ماه 
بقلزم رسید.) و از آنجا کنتی راندم(۱ ات رور شهری رسبددم 
که آنرا جار(۲ )میگفتند و (٩۱)بست‏ و دوّم ماه بود و از آجا بجهار 
ویر عقاته وسول ال( ۲ سل ال تعلنهو 2 ۱ 

(۱) نپ : لشکر . (۲) کذا نی نپ اصلاً ‏ ( اصلاح ) : مستعد » متن مطبوع : 
معتاد . (۳) متن مطبوع ؛ میکردندی . (4) نپ افزوده ؛می (غ ظ ) . (9) نپ : 
هه » (غ ظ ) ۰ (۱) نپ «که» را ندارد (ظ) ۰ (۷) نب افزوده: و ۰ (۸) تب ظ : 
بامقام ( مجانی : تا عقام) . )٩(‏ نپ : شست : (۱۰) نپ اصلاح جدید است و 
اصل مین معلوم نبست چه بوده . (۱ رم (۱۲) نب ظ «و» را 
ندارد . (۱۳) کذا ف نپ اصلا » اصلاح و متن مطبوع : میفرستادی .۰ (۱4) نپ 
و و۱ ندارد . (۵ ۱)نپ ظ : هشم . (۱۱) نب : ,براندند . (۱۷) نب : حار . 
۱۸( نب « و ؟ را ندارد . (۱۹ نب « ال > را ندارد . [۰ ۲ نت : علبه 
ااصلوة و السلام رسیدع . 


6 ۱ 


دن درحال ناز کستند : ۳ حهو د مقتولرا آنو ۷ 
سری داشت و زار کفتته مال اورا خدای ان دانه اله جن 
اسست و که بر دام سرای سبصد تفار قرکن (۱) ۳ است 
اف که کیت بای ما۵ ) ۳ 
در ختهای منمر و ۳9 : برادر او کاغذی نو شه هت 
سلطان فرستاد(؟) 1 دو لست هار دار مغر خزانهر ا حدمت 
3 وقت 5 هنترسند » سلطان آن کاغذ برون فرستاد 
تا بر سر جع بدربدند و گفت که شا اعن باشید و بان خود(4) 
داز له نه کی را 0 شا کار ات و نه ما عال کسی‌حتاح و ابعارا 
ترش وف پر شش در هش 3 ها 
روستاها ض کمن وه نو د همه | اخراحات مد ولا قطان نو د 
از روغن چراغ و حصیر و وربا و زیلو و مشاهرات و مواحبات 
فمان و فراشان و مو دنان و عبر هم و بت ما ل قاس شام نو شمه 
بدهیم و آن روغن ترب و شلغم باشد در وان حفسل بو فرهاری 
ان لا سای داشته باید درا شرا و 
تسدیل حائز نلست ۰ و فاضی القضاةر | هر ماه دو هن ار دننار مغرف 
دا 0 5 ۱ 
ود و هو قاعی امستوی رغال که * طمم 
را )حتف ترود. وعافت ۱ اجان درد سوه اواسط 

(۱) نپ : نقره‌گین ۰ (۲) نپ : نهاده . (۳) نپ « و »و ندارد ۰ (4) نب 
«دو » را ندارد . (ه) نب : حال (غ ظ ) ۰ )٩(۰‏ نب «فرستاد ».را ندارد .. 
۰( 9 ود »وا نشازد )٩(۳۳۰‏ نت" افزوده 1 امسال ‏ 


(۱۰) نب :_عساجد را (ظ ؟ مساجدرا) ۰ (۱۱) نب : تقیر ۰ (۱۲) نب افزوده: 
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۶ ۸۰ ۹ 
هشه در آمجا ملازم باشند و از کوشک راه عطبخ است در زیر 
زمین و ترتس ابشان چنان مها بود که هس روز چهارده شترو ار 
برف بشرابخانه سلطان ,ردندی و از آمجا بیشتر امرا و خواص‌را 
راتبها بودی و اک مدم شهر جهت رشجوران طلیدندی ۵ بدادندی 
و همچنین هی مشروب و ادوبه که کسی‌را در شهر بای(۱) از حرم 
بو استندی بدادندی  .‏ و همجن روغنهای دیگر چون‌روغن بلسان 
‌ ۳ چندانکه این اشبای مذ کور خواستندی منعی و عذری 
شودیا: 
سیر(" سلطان مصر . امن و فراغت اهل مصر بدان حد 
بود که دکامهای بر آزان و صرافان و جوهربان‌را در نستندی الا دای 
بد وی کشیدندی‌و کین نبارسق جبزی دست ,ردن . دی هودی 
2 جوهری که سلطانر | (4) تزدیک بود و اورا مال سیار بود 
و همه اعماد جوطن جر ان بر او(*) داشتتد روزی لشکربان دست(٩)‏ 
مان بهودی(۷) بر داشتند و اورا بکشتند چون این کار بکردند(٩)‏ 
از قهر سلطان بتزسیدند و بست هزار سوار بر نستند و عیدان 
آمدند و لشکر بصحرا )٩(‏ ببرون شد و خلق شهر از آن بترسیدند 
و آن لشکر تا بز ۱( ور (۱ ( هبعان الستاهم دیف خادی (۲ ( 
از سرای برون ۳ و در سرای بایستاد و گفت سلطانت 
حلق ها ی 5 لطاعت هستد بانه اشان تکار او دا دی 5 بند گانيم 
و طاعت دار اما گناه کرده‌ام خادم گفت سلطان میفرماید که باز 
(۱) نپ خط الاقی افزوده هقرت ۲۸ سراف فده هر ات کر 
ایضا ۰ (سيرة ؟ )۰ (4) نپ : بسلطان . (ه) نپ : برو ۰ (0) نپ : سلطان . 
۱ 


نیمروز ۰ (۱۱) نب افزوده : آن . (۱۲) نپ ( اصلاً ) : خادمان ؛ ( اصلاح ) : خادم . 
(۱۳) نپ ( اصلاً ) : آمدند * ( اصلاح مثل متن ) . 
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باجا آید و مخوان(*) بنشیند مرا آجا برد چون از در سرای بدر ۳ 
شدم عمارتها و صقّه‌ها(۳) و ابوانها دیدم که آکر وصف آن کنم کتاب 
نطو بل امجامد دوازده قصر درم ساخته همه مربعات که در هر یک که 
مبرفم(۷) از یکدیگر یکوتر بود وهر یک عقدار (۸) صد ارش درصد ارش 
از نی نود عرق(3) اناد مش( باق کارا 
عرض خانه نهاده بعلو چهار کز(۱ ۱ از سه جهت آن تخت همه از 
زر نو د شکار کم وتان وعبره راکب ۸( 
بخط با کیزه بر اما نو شمه و هی,(۱۳) فرش و طرح که در تن حرم 
بود همه آن بود که دسای روی و وقامون ی اب۲۱ 
نودند و دارافز یز (۱۶) هعک از زر وهای یت 
زان بات محر سورد کف اعد کفنید تدای رح ار 
من 9 تن روز باشد که سلطان جوا ر(۱) مهد . آرایش 
خوانز )۱٩(‏ تون تدم( ۳] چون درخت ترج و همه شاخ و برگ 
و وا ویو انیر ۱ ۲ اهاز سوت و متا یناه 
هه از شکر . و مطبخ سلطان برون از قصر است و پنجاه غلام 
(۱) نب-«می » را ندارد . (۲) نب افزوده : و . (۳) نب «و» ۳ ندارد . 
(4) نپ : بان . (ه) نپ ظ:در. (۱) نپ : صفها . (۷) نپ: میرفی. 
)۸( نب : مقدار . (٩)‏ نب : شست ۰ ۰ ۱( نب : شست ۰ )۱۱ نب افزوده : 
کو عرص جهار کر 0۱۲ نو کته دب (۳) باه واه (۱۵) تب 
افته ( غ ظ). (۱6) نپ : دارا فررسی. (۱۱) نب : نقره‌گن . (۱۷) نپ : راتب . 
(۱۸) نب : ان ..(۱۹) نب » خانر) و ۰ (۲۰) نب افزوده : ساخته . (۲۱) تب 

(اصلا ) و اندر ۰ (اصلاح) : و اندرو . 


۷۸۶ 

۳( در تابور بودند خس انبان هد بود و هس که مقادیر 
دانت معلوم از باشق له کت ارکص مال تیده ار ای سر 
باشد و چه ۳ رعتق و عادل ات ود کل در ایام ابشان چنن 
خاها باشن زر نی ماطاه دنه مایا مد ک(۱) طلم و جور 
کند و نه زعتت.حری شهان و فو تدم داراد وا کر دایم ۶ 
دیدم که دا ر الو 42 مسکتتف در آنجا قصب فروشند و دیگر هیچ و 
کرو ما نم فد رت ۳ ( ر فا آن از قم آن 
2 این تیم چند است کفتت هی شال بیست" هن از حیتان 
مغرلی بود اما این ساعت کوشه‌ای از آن خراب شده (۳) عمازت 
مبکنند .هر شاه یک هن ار دار حاصل بعی دو از ده هن‌ار دار و 
صفت خوان سلطان؛ عادت ابشان چن (ه اک هو سلطان‌درسالی 
شود سا ۹ )۳ و بار دهد.خواص و عوام‌را آنکه 
خواص اشند در حضرّت او و پاک تن فوه اه عوام (۸) ناشند در تن 
سراها و مواضع در هی آگرچه لسبار شنده ی 
77 )8 ایک از دفزان سلطان-که حن| با او.صستشق 
0 ام هوست لید ی( ۳ گفم من بارگاه ملوک 
و سلاطین عجم دیده‌ام چون سلطان مود غر‌نوی و بسرش مسعود 
ابشان بادشاهانبز رگ و هن 9 

که حلس امبرالومنینرا ه(۱۳ بدم او با با مار تس 
(۱) نیم, کی ,(۳ )نب افزروده همه پر( ۳) نب ود وشده اش ر ازج 
مطبوع افزوده : :ست . (۵) نپ + چنان . (1) نپ : خان . (۷) نب : نهد . 
)۸( نب : عام . ]٩(‏ نت م کفا ایضا » (ظ بتم ) . (۱۰) نب «و» را ندارد 


(غ ظ) . (۱۱) نب (اصلاً) : بادید ۰ ( اصلاح) : پدید. (۱۲) نپ «هم» را 
ندازد.. (۴ ۱ب افزوده : ایشان:- 
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و راهان 9۳۳۱ اف ۰۱ سم آها 


بازار و روستا و حترفه و خواجگان و سار حرد الم دیتم 
هیچو اسب بل لطیفر . . و اهل شهر عظی توانگر بودند در آنوقت 
که آ ما نود  .‏ و در سنه لسع و لین و اریعابه سلطانرا سری 
آیر(4) 0 مر دم بل *کییا شهر و ۳ کار ات 
تستاننه ار وصف 5 شود انا که ۳ ۳ ۳ س 
ناور ۳۹ و تدار ند که 5 7 و صرافان و عبر هم 
چنان که از زر و جواهی و نقد و حنس و حامهای زرشت و 
اه تسه تاه اسان اک هت 


ظلم نکند و عال کسی هرگز طمع نکند , و آمجا عاطا نار آن 
م‌دم که آکرگو ۱۱۱۱ با صفت کم دم عجم‌را آن‌قبول نیافتد (۱۳) 
و ملاح و حمس توانم(۳ کرد و آن ایس (۱8) ک 
ما دیدم هیچ ای تن او ها شخصی ترسا دیدم که اتشولان 
مصر بود چنانکه گفتند کشتبها و مال و ملک اورا قیاس نتوان 
| مک تال ان ز فا میده وغله کران شد وزبر سلطان 
ترا خواندرو گفت مال بنکونست و رل شلطان جهت 
رعایا بار است تو چند غلّه توا(" ۱) بدهی خواء ببها خواه بقرض 
سا کت قلعادت سلطان و.وزتر من‌جندان غله مها دارم که ی 
سا تال عتر ید۸ ۲ دز ان وقت لاعالة چندان لق ندرا مصر 


(۱) نب خط آلاقی افزوده : کسی... ۱ 
( خران ۶۰) نب افووده و .هنت وبازارها: (۱) نب سضی . 
(۷) نپ (اصلا ):مردم آن » ( اصلاح ) : مردم را آن . (۸) نپ : جای .۰ )٩(‏ نپ 
« اند » را ندارد ۰ (۱۰) نپ:کس ۰ (۱۱) نپ : بگویم . (۱۲) نپ : نفتد . 
(۱۲)ت :تفاسم ۰ (۱4) نب افزوده : و امن ۰ (۱6) نپ افروده : که . 
۷۱ بت اهر ودهه و 


6 
آهسته مبرود . و مبان شهر و جزیره جسری(۱) لسته است سی و 
شش پاره کشت , و بعضی ار شهر ۳ احووو سای اون او 
۳ جر ه خوانند و اما نمر عس یواست اف لت :2 ورق 
0 کر فص ند ارم کف و روودا تاشدر که مداد 
و لصره نباشد . از از ی ۳ 
و کم عستری(*) دروغ گوید اورا بر شنتری نشانده(*) زنگی 
و ود یناف و تا یسک 
سای اوملاعت عاعت کر نادار ای قال و عطا و تور 
هر چه فروشند تاوذان (۷) آن از خود بدهند آگر زجاح باشد و 
اکر سفال و آگر کاغذ فی المله احتباح نباشد که خریدار باردان 
ر دارد» وروغن چراغ آ ما از نخم ترب وشلغم گرند و آنرا زیت 
تجار ۳۷ ۰ کویتد ,و آا ۱۱۱ کنجد اک اش را 
عریز(" ۲ وروغن زیتون ارزان بود. سته گرانر از بادام است(۱۳) 
و کر دام دعس آگر تا نوه ی ال ۱ 
دکانداران بر خران زتی مت ای و روند از خانه سازار . 
و هر جا بر سر کوچها بسیار خران زینی آراسته داشته باشند که 
1 خواهد بر نشند و اندک کرایه هد و ۱۳ 
بنجاه هزار بهیمةٌ زینی باشد که هی روز زین کرده بکر ایه(* دهند 
(۱) نپ : جمر ۰(غ ظ ) : (۲) نب افزوده : مصر - (۳) نت افزواده: 
ری کون و (فبعصشعا ( کذا )۰۱ (۵) فد تشرد نخان ور( ۱ات 
«و » را ندارد ۰ (۷) باردان _عمی ظرف و جوال و خرجین و لقافه است که 
چمز خر ده را در آن ان 3 سچند (فولرس) ۲ )۸( نب (اصلا): ۳۹ * (اصلاح) : 
رت و اما » را ندارد . (۱۰) متن مطبوع «و» را ندارد . 
(۱ )کت افروده ‏ تست م(۱۳) بت ۰« اسب * رازندازد.. () اسو و وا 
را ندارد . (۷۶) نب دهد . را 


۷۰ 


و گرمسیر و از ه(۱) اطراف هر چه باشد بشهر آورند و بعضی 
در بازارها می فروشند ٩۳۱‏ . و عصر سفالیه (۲۳ سازند از 
مه نوع چنان لطیف و شفّاف که دست چون بر ببرون نهند از اندرون 
وان دید از کاسه و قدح و طبق و غبره که 
ایکا نو قامونرا ماند چنانکه از هس جهتی که ره دیگر 
و رونت مها چباک زرکوات بایدر ۱۵ 
بوزن فروشند . و از بزازی نقه شنیدم کِ یک درم (0) شسگ 
ریسیان بسه دینار مفری مخرند(۷) که سه دینار و نم نشابوری 
باشد و پنیشابور پرسیدم که ریس نی که‌از همه نیکوتر باشد چگونه خرند 
گفتند هر آچه ف نظیر باشد یک درم به پنج کر 

شهر مصر بر کنار نیل مهاده است بدرازی, و یار . کوشکها 
و منظرها چنانست که آگر خواهند آب بریسیان از نیل بردارند؛ 
اتا آب شهر همه سقّابان آورند از نیل » و لشتر و بعضی بدوش » 
و سبوها دیدم از بر م2 دههقی که هس یک نی من آب کرفی 
و چنان بود که پنداشی زین است » یک مرا حکایت کرد که زنست 
که پنج هزار از آن(۲ سبودارد که عزد میدهدهی(۳) سبوی(:۱) 
ماهی بیک درم و چون باز سپارند باید!۱۱) سبو درست باز سپارند . 
و در پیش مصر جزیره‌ای در میان نیل است که وقتی شهری 
کرده ره و آن جزیره مفری شهر است و در | شا مسجد آدینه ایست 
و باعهاست و آن‌باره # بوده است در مبان‌رود. و این دو 
وه از نیل هر یک(۱۲) بقدر جیحون تقدیر کردم اما مس نرم و 

(۱) نت «هبه» را ندارد ۰ (۲) نب: شروشند . (۳) نب : سفالیته (ظ) . 
(4) نپ « که » را ندارد. (ه) نپ: زبرجد ۰ (۱) نپ : درم. (۷) نب؛ 


۱ )بت .هن فده روز (عط). 
(۱۰) نپ : سبون ۰ (۱۱) نپ « باید » را ندارد ۰ (۱۳) نپ افزوده : را . 


#۷ 
باکر دیدم و استادان نید (۱) ۳ متراشدند هآ 
از مفرب واه نو تک مک در این ۳ در دریای 
فلزم بلوژی پدید آمده است که لطیفتر و شفافتر از بلور مفریست 
و دندان فشل دیدم که از ونگناه آوازده زونه زان ینار 2۱۱۸ 2۳5 
زبادت از دویست من بود. و (4) یک عدد و ی کی 1 3 
بودند از خوده که فد (9) قاس نامک بود و از آن نعلن سازنك . 
و از حشه مر( میگ آزروا۱۱(:۵ که تک وک تاستی 
و قطهای شنت بر رواب س رکلاهی ادارداین حتاف طاوتن ۰ و 
در مصر غبان افبتتار خببد» واشکز ح رو۵ 9 سیم 
دعاه قدم از سال چهار صد و شانزده ک این منبوه‌ها و سیرعمها 
یک روز دید که 3 میرود وهی هذه :کل سرخ ؛ نبلوفر , رکس؛ 
رع» نارع» لیمو, سکب(" ۱)» سیب »یامن , شه‌سهرغ ؛ به( ۱ 
انار . آمرود . و ۱( , دستسوبه » موز » زیون » له(" ِ 
تر خرمای‌تر, انگور, نبشکر بادجان, کدویر ».ترب, شلفم » کرنب؛ 
باقلای(* ۱) تر . خيار , بادرنگ » پیاز تره سیرتر, جزر, جغندو(* 6۱ 


هر که اندیشه کند که اين انواع میوم و رباحین که بعضی خرینی 


ی 


است و لعضی ریعی و 

نوده باشد همانا فول تنتد فاما ع ۵و ات غ‌ضی . و 
ننوشم ال | مه دیدم و بهضی که شنیدم و نوشم هد ان ور قره 
نست چه ولات مصر وسعی دارد عظم همه نوع هواست از سردسیر 


(۱) نب افزوده : که . رب 
(6) نب « وا » برا ندارد. (ه) نپ» هیچون ۰ (0)نپ + عرغی (غ ظ )۰ 
(۷) نت : آوزند:: ی 
ادا ان الق و۱۱ ی ۱ 
(۱۳) نب کذا ایضا ۰ (۱۶) نب ؛ باقلی . (۱۵) نب: چقندر ۰ (۱) نب «و» 


را نشازد ۰۰( ")٩۷‏ نت > نود . 


6 ۷۳ 


۳۱۷ ما حتاجم و درویش ۳ مسحد در رز هار که اس 
آگی سلطان احازت دهد بکنم اد هی متفای ۳ 
حاکم صد هزار دیتار بایقان داد و را مخرید و همه اهل مصررا 
اين کواء کرد و بعداز آن بسیار عمارات عجیب در آمجا بکرد 
و و ان خاه رانا قر کن ساحند شا زدم او جنامکه 
ر ۲4 پپلوی ازو یک ارش و نیم باشد چنانکه داثرة چراغدان 
بدست و چهار ارش باشد و هفتصد و آند چراغ در وی میافروزند 

در (*۲ شبهای عزیز , و گفتند وزن آن پست و بنج قنطار نقره 
اس قرو قاطا و( ی تک 
و چهل و چهار درم نقره است . و گویند که 1 ۲ آچون این (۱۱) 
چراغدان ساخته شد ۲۱۲۱ بیج در در عیکنجید از درهای 
جامع از بزرکی که هه تن میا در سحد بردند 
و۰۱۱۸ شاندین.. و منشه در اش مسحد ده تو حصیر 
وتگن شک ی کب جلشد ۰ و هبش اده ار 
صد قندیل افروخته » و محکمه قاضی القضاة در این مسجد باشد . 
و بر جانب شمالی مسجد بازاریست که آثرا سوق القنادیل خوانند 
در هیچ بلاد چنان بازاری نشان عیدهند هر ظرائف (*۱) که 
در (۱۴) عال باشد شا بافت شود . وا شا اها دستم لهار دول ۳ 
ساخته بودند چون صندوقجه و شانه و دستهٌ کارد و غبره و آحجا 

)ی کف (۲) نب اقروده: این )تیه وه وا دارد(ظ). 
(4) نپ ظ: هر . (۵) نپ کوااطاقی:. )٩(‏ نب افزوده: و ۰ (۷) نب: قنطاری . 
)۸( نپ «و» راندارد . (۵) تیب وطلی ۰۰ (۱۰) :#50 زا شارد : 
ی وج (۱۶)ست, (اعلا  )‏ 
طرائف ۰ - ظ ۰ (اصلاح مثل متن) ۰ (۱۵) نب افزوده : همه بلاد ۰ (۱) نب 


(اصلاً) : دهل ۰ مثل متن » ( اصلاح) : دبل» خر ار 9 ۱۳۱ 
مراد است که شانه ودست شد از آن مسازند ). 


رطف 


شواک تال ک ریا مر هام و بر 5و در او حجره‌هاست ,سم 
معا جاک :۷۳ 7 دادن که ات وان ی ۲ ۳( 
دناهس» ناش برسیضد وین رن در ان باخقی را ۳ 
و کسگهها (۰ در 1 تجاست که دآعا قنادیل سوزد جویی( ۳ هیچ 
روشناف در | شا ۷0( بر زمان نقند و زحکشی (2) مردم باشد . 
و در(" ) شهر مصرغر قاهره هفت جامع است چنانکه بهم پیوسته( ۱) 
و هر دو شهر بانزده مسجد آدینه ات 1 روزهای حمعه در (۱۱) 
هرجای خطبه و جاعت باشد , در میان بازار مسجدست که آثرا 
باب امحوامم گویند و آنرا(۱۳) مرو عاص ساخته است بروزکاری 
که از دست معاوبه امبر مصر ای ارات ره یا مس 
رخام قلم است و آن دبوار که محراب بر آوست نرتاسر تختهای(۳ ۲۱ 
رخام سبید است و حیم(* ۱اقران بر آن تختها بخظی زیبا نوشته , واز 
مرون هار حد مسجد بازارهاست و درهای مسجد در آن (*۱) 
و ام درد ان سار شارت و مان تخل ۱ 
تشه زرف آن متشه استه ویرک اک او ی 
پنج هز ار خلق باشد چه از طااب علوم و چه از غریبان۱۱1) و چه 
از کاتبان که چک وقباله نویسند وغبر آن. وآن(٩‏ ۱)مسییرا(۲) 


(۱) نپ «به » را ندارد ۰ (۲) نپ ( اصلاً ) :کرا: (اصلاح): کرام . 
(۳) نب افزوده : .اشد . (4) نب «باشد » راندارد. (۵) نب : و کوچها - 
(7 )نب : که ۰( اصلاح) : چونکه . (۷) نب «در اصا» خط اماقی است. (۸) نب : 
رهگذار ۰ )٩(‏ نب: و اندر ۰ (۱۰) نپ: ببوستست . (۱۱)نپ «در» بخط الماقی 
اشتت*. (۲۲) نب : و آن» ( اصلاح مثل من )۰ (۱۳) نپ : بتخیهای » ( -- ظ 
بتختهای ) ۰ (۱4) نپ : و جامم » (غ) . (0 ۱) کذا ایضا فی نپ » ( باصلاح ) : 
آنها. (۱7) نب «و» بخط الاقی. (۱۷) نپ : وساحت (اصلاح): وساحت گاه . 
(# با ب:عیا . )٩٩(‏ نب وا (۲۰) تنل عو تن راک م قر د 
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ندیدم , و آثرا(۱) امبری از آن۲۳ عتّاسیان کرد است‌که حاکم مسر 
مت است و بروزگار حاک بام الله که جد 9 این سلطان بود 
فرزندان این (؟) طولون پیامده‌اندو اين مسجدرا بسی هزار دینار 
مفرف (۰) فروختند )0( و مداز تشن دگل )۷( تا وه در 
این مسحدست نفرو خته )0( کت گرفتند )۹( حاک فرستاده 
است که 1۳ ااعن ها بش ی نا خراب فا مکتتر ۱( 
ما ۳ ۱( نفروخته ام 1 ") پنج هار دار بایشان داد (4 ۱) 
و منارهرا هم بخرید .٩۱*(‏ و سلطان ماه رمضان آتجا از کردی و(۱۱) 
روزهای جعه . و شهر مصر از ما۱ 2 هاده 
ات مق ست‌های لد رک بوده است هرا ۵( 
و هموار کردند (۱۱) و اکنون آ تجنان جابهارا عقبه گویند» و چون 
ای معررا تکام ۳ کته عونت کلمت وهای ۱۳3۲ 
هست که چهارده طبقه از بالای یکدیگر است و خانهای (۲۲) هفت 
طقه , و از نقات شنیدم که شخصی بر بام هفت طبقه باغجه‌ای 
کرده بود و گوساله‌ای آ نی (۳۲) رده و برورده تا ,زرف شده 
2 دو لاف ماه 5 این گاو ِ 


میکشید و بر آن بام درختهای ارم و ترج و موز و غبره کشته و 


دآنید وف از چاه بر 


‌ - 


شمه در بار اسف و و ۱ شرد نوع کشته 1 ور بازرکان 


(۱) «را» در نپ امحاقی است . (۲) نپ «آن» را بعد خط اماقی زده است . 
(۳) نب : غیر۰(غع). (4) در تپ «این » را سدخط اماقی زده است . 
() نپ افزوده : حاکم باس اه ۰ (۱) نپ : فروخته ۰ (۷) نپ افزوده: بامده 
ان وب )۸( نب «.نفروخته » را زده و بخط اصلی روش نوشته : «لا۱» . 
)٩(‏ ف : رفته :(۱۰)اب اف وده مسخه 5 (۱۱)رنبه کفته: انیه:(۱۲) تب 
۱ ارات [۲) نت« و 6 را ندارد . (۱6۵) نب : داده است ۰ 
۱ تفر ( 10۳9 مت رهران مر امه بو ندارف: 
نت ۰ (۰۹) شب : اکاده متسه تکهی (۲۱ )و 
و ۱ ۱ تب یازا و (۲۶) شت ر(اضاا )1 : 
سرها ۰ ( اصلاح ) :سرغمها . 


۷۰ 

و هتکس فدانست که زان جنیت ال هرا ۳ باغ درخت بلسان بود 
شکفکد عذران آ سلطا از مره آن (۲۶ تخم بیاو ردند و 
آنجا (*) بکشتند و درهمه آفاق جالي دبگر نیست و عغرب نیز نشان 
میدهند و آثرا هر‌چند مخم هست اما هس کا میکارند مبروید و آکر 
میرو ید روغن حاصل عیشود و درخت آن چون درخت موردست 
که چون بالغ میشود شاخهای آنرابنیفی خسته میکنند و شیشه‌ای بر هر 
ی اه ایا دهو نه هرجنانکه صمغ از | محا برون 
ون دشن عام برون ات ی 
وغچوب آنزامباخبانان یشهر آوونشنو نفروشتد پر سای امد کر 
چون از ما باز میکنند و مبخورند طعم لوز دارد و از بسخ آن 
6 قیال وه هی وتو نون میت 
شهر قاهرمرا ده محلت است (۹) و ایشان حلترا حارء می(۰ ٩۱‏ کویشد 
و اساعی آن"اشت ؛ اول (۱۱) حارة برجوان . حازة زو بله:» خارة 
به(۲۱۳۲, حارة الامراء » حارة الاه ارم ی 
رء الاطلته (۱4), یالکو و مس الشری ار ماع ۱ 
صفت شهر مصر : بربالافی/" ۲۲ مهاده و جانب مشرقی شهر کوه 
و | 
ی مسجد طولون است بر سر بلندی و دو دیوار 
کم 2 دیوار اس میت وا ۳۸ ار از آن 


(۱) نپ «و» راندارد .۰ (۲).نپ : درین ( بدون واو )۳(۰) نب ؛ این . 
(۶) نب :این . (ه)انپ .وان (غ.ظ) . (۱) نپ: آن .۰ (۷) نب افزوده * و . 
(۸) نب : آمد . )٩(‏ نب : شهر قاهره ده حلت دق توافت , ۰ ]نت «می » 
راندارد ۰ (۱۱) نب «اول» ر[ ندارد . (۱۲) نت -الودره . (۱۳) نب : 
د بامله 3 : تاللبه ۰ . (۱6۵) با باه مصدر له ات ظاهرآ عی بر ارتفاع 
که ما حالا < بلندی» کم . (۱۱) نب سنگ است . ۱ (۱۷) نب «و» وا 
ندارد . (۱۸ نب : + ,گنه . (0۰ نب (اصلا) : امت ۰ (اصلاح) : عمید . 
(۲۰) نپ : مافارقین . 


> +۵ 


سر بش "خی بهی فمْ هر (۲ و سواره در زیر آن بایستادی 
ارات رم( 
بند زدی و مردم بتعجیل (*) بکلنگ و پیل و مخرفه )٩(‏ آن بندرا 
بر اودتی با نت وک با ۷ رنه ماشد قوت کند کار 
قرو رو درو ی اندر اففن ۸( این زو وز مه خلق مصر و فاهره 
شمظار ده آن فتح خلیج آوافح باشندو انو اع باز بهای عجدت )0( برون 
آورند »و اوّل کی که در خلیج افکنده باشدا" ۲۱ جماعتی اخرسان(۱۱) 
کتک و لا "سکونند در آن انش ال رنه | 

تا واه توخواندا بو روو سلطان انیا وا صدقات فرعامد/. 
یک رک وه اد ان مان 5: مه 

سلطان ساخته و دند چندانکه دو سه هندان و ۵( کینها ه 
رن کی( ۶ 
با زرا* ۱و سیم و جواهر و ۱ ۲۳ 
اوراق سیار نوشته شود و بدشتر اوفات آن(۲ ۲۱ کنتبهارا در آن(۱۸) 
برد اسر از هدند موی نع 
بو فرسیی تهر وهی را خن تمس مدفتتی و۲۳۹ 
چشمه‌ای آب نبکو در آ ما .و باغ‌را خود چشمه باز مبخوانند و 


بدست سلطان دادندی تا بر این 1 


میگویند که آن (۳۲) باع فرعون بوده است. و بنزدیک آن عمارتی 
,(۲۳) دندم چهار بار ه ۰ 9 سك ۷ جچجون مناره ای و 
ی گز قام ایستاده و از سرهای ٩۳*(‏ آن قطرات آب چکان 


(۱) نب : آن نهر .۰ (۲) نب : روبی (- رویبی ؟) . 0 ان . 
(4) نب افزوده: در افتادندی و . (ه) نپ: حرفه (-- ظ مجرفه ۰)٩‏ (0) نب :بر 
هرهز ( )نم 
ی « افکنده باشد») -- افکننده ( .۰ (1۷۱ نت ان وده : 

۴رد بت شخ ؟ که بسار نادر اشت ققلت 
۷ (۱۳) نب :و این . (۱6) نب افزوده : بود . (ه و و 
ار ی ( 1۳۹ ند * آشتروا 
۲ تب اب و » راندارد. (۲۲)نب: این 3 
کارت وه( ۲) باصلاح جدید است در نپ و اصل متن معلوم نیست چه بوده . 


#۶ 

۳ از یس ایشان استران ۲۱۱ با عماریها ء آنوقت ساطان 
ز هه ی ی 7 
صورت از فرزندان امبرالومنن حسن نن علی بن ۳ این طالب 
صلوات له علیهم| 2 ۹ تین سل 
بود زین و لگای ی تکلف (*"چنانکه زر و سیم بر آن نبود ۷( 
و خویشتن پیراهنی پوشیده سفید (۸) با فوطه‌ای فراخ 2 
چنانکه در لاد عرت رسم است و بعجم دراعه 2 
گفتند ار ن براهن‌را دب بقق ۱ اصو هل یمتا ار هار ود 
باشد و عحامه‌ای هم از آن رتگ برسر بسته(۲۱۳ و همجنین تازیانه ای 
عظم فیمق در اه واه ی او سصد مرد دیلم میرفت 
مه باده و(" ۱) جامه‌های زرفت روی بوشیده و مبان سته استنهای 
فراج برسم مردم مصر همه با (۱) زوپینها و تیرعا!* ۲۱ ای( ۱ 
سحنده و عظله‌دا وم با سلطان روگ اف فد قعها و ی 
زرین عرصع ار ی ست حامه دوشنده که فسات ا اک ع ۱ 
دار زر مغر باشد و آن ٩‏ رک بدست دار کات ۷ 0۳4 
عظیم همه مرشع و مکلل و هیچ سوار دیگر با سلطان نباشد» و(۳۱) 
خرس اش زا 
محمره‌دار میروند از خادمان و عنی و عود ملبورنت »و زعم ایشان 
آن بود که 9 سلطان عردم سدع او زا شخنه. کیره وا اش 
دادندی» از بی او وزیر میامدی با قافی القضاة و فوجی انبوه از 
اهل اهل عل و | ارکان دولت , و سلطان برفتی تاآمجا که شراع زده بودند 
 (‏ ن ۲ 0 (۳) نب افزوده: 

و التلام , (4) نب بنترده .۰ (۵) نب افروده : برو ۰ )٩(‏ نب آفروده هچ . 
اب ۱ 
میٌ» را ندارد. (۱۱) کذا ایضانپ (دیقی ۰)۶ (۱۲) نب بجای (بر سر بسته) : 
جر نت ۱۳۱۰) تس هو را قارد ۱۷(,۰) نبا له ار شون ۲۶ ۱ 
(ه ۱) نب افزوده : در دست (۱۰) نپ : و پایتانه | گذا غ) . (۱۷) نب «و» 


راداو ۸۲ )ان ۰ ۲۹۲ )ات رو ان بر نب : تکلفی . (۲۱) نب 


(و »را ندارد . 1 نپ (اصلاح) : ی 


و بردست راست وچب او جندس 


6 ۷ 


روزی خواء سلطان بودند و هی یک‌را بقدر م‌تبه مرسوم و مشاهره 
یود کوهرک بات سک دینار بر هیچ عامل و رعنت ننوششدی 
الا آ نکه عمال | جه مال و لامت(۱) بو دی‌سال بسال تسلیم خزانه کردندی 
و از خزانه بوفت معین اززاق آن لعکر(۲۲ بدادندی چنانکه هیچ 
عملدار و (۲) رعت را از تقاضای(؟) وی (۰) ری رسبدی. 
و گروهی ملکزادگان بادشاهزادگان اطراف عام 1 ۳۹ رفته 
رت لیکری رباع نشیوجهبی پرازاقفری 
۲ و نوبه و حبثه و اینای خسرو 
"دهیی و مادر ایشان بامجا رفته بودند " و فرزندان شاهان گر 
و ملکزادگان دیامیان و پسران خاقان ترکستان و دیگر طبقات 
اصناف مردم چون فضلا و ادبا و شعرا و فقها (۷) بسیار آنجا حاضر 
بودند و هرا ارزاق معتن بود و هیچ بترگزاده‌را ک از باتصد 
دار ارزاق نبود و نود که دو هزار دنار مفرق نود ال ۲ اهیچ 
کار ابشان [را] نبودی الا | نکه چون وزیر بر(۱۱) لشستی رقندی ۱ 
سلام کردندی و باز جای خود شدندی . . آکنون باسر حدیث فتح 
خلیج روم آن روز که بامداد سلطان بشتح خلیج برون خواستی 
س ده زاو مج عزد گر فتندی که هن یک از آن جنستار (۱۳ 
که دک ر کردم یک‌را بدست(؟۱) گرفته بودی و صد صد مبکشیدندی, 
و در پش بوق و دهل و سرنا میزدندی, و فوجی از لشکر ر عقب 
ایشان مشدی, از در حرم سلطان مچنن تا سر فتح خلیج بردندی 
و باز آوردندی. هس مزدوری که از آن جنبی کشیده بود سه درم 
بدادندی!* ۲۱ و( ۲۱ از یس اسپان !۲۱۷ شتران با مهدها و مرقدها 
(۱) نپ : ولابات ۰ (۲) نپ : اين لشکرها . (۳) نب این «و" را 
بعدهازده است (غظ ) ۰ (4) متن مطبوع ۰ تقضای . (0) نپ : لشکریان . 
(0) نپ «و» راندارد (غ) ۰ (۷) نپ : سقلاب ۰ (۸) نپ : دیلمی . )٩(‏ نپ : 
فضلا و ادای و شعرای فقهای . (۱۰) نب «و» را ندارد ۰ (۱۱) نپ دیر» 
را ندارد. (۱۳) نپ افزوده: و . (۱۳) نپ : جنیتبان (ظ) . (4 ۱) نپ : بردست . 
(6 ۱) نپ : بدودادندی ۰ (۱) نب «و» را ندارد ۰ (۱۷) نپ افزوده : و (غ ظ) . 


ی وم صقلاب [ 


6 7 


و تروارید لها 1 ) آن و ۳( ۲ و باشند ‏ روش ان 
روز خلج که اک صفت آن کنندسخن بتطویل انجامد .و آن روز 
لشکر,سلطان همه‌بر نشنند ( *) گروه کروه و فوح فوج» ,وهی قوی را 
ناعی و کندتی باشد گروهی‌را کتامیان گویند ابشان از قبروان‌در خدمت 
الص ندش للم امتء بودند ورگفتید ست هزار بوازامن ورس ۱ 
باطلیان(۲۳, گویند مردم مفرب بودند که پش از) آمدن سلطان 
عضر آهشه نوکند ک مات فاد اد هزار سوارند ۰ کروه وا مصامده میت 
اعی اهاناد وان روهار نیش ور ۱ 
و گروهی‌را مشارقه میگفتند و ایشان ترکان بودند و عجما انس 
آنکه اصل: اتشان تازی نو ده توا کته اشان دشر هاحادر مصر 
زاده‌اند اما اسم ایشان از اصل مشتق بود گفتند ایشان ده هزار رد 
بودند عظیم هیکل . گروهی‌را عبید الراء(۹) گویند ایشان‌بندگان 
درم خر نده با خفن کمرین العان, سی اهزیار مردند: کروهی‌را ندو بان 
ند مردمان ححاز بودند همه نزه رات اکفشل بلجاه هار 
شوار 1 5 هو استادان میطوینن هه خا همان او دق ۳ 
که ننام خدمت خریده بودند و ایشان سی هر‌ار ۳ 
کروهی‌را(۲۱۰ سنراییان میگفتند و ۲۱۱۱ پیادکان بودند(۲ ۲۱ از هر 
ولابتی آمده بودند و ایشانر| سپاهسالاری باشد جدآگانه که تهار ايشان 
دارد و ایثان هی قوعی سلاح ولابت خویش کار کنند ده هزار مرد 
بودند(۳ ۲۱ . کروهی‌ر۱(٩‏ ۲ زنوح میگفتند ایشان‌همه بشمشبر چنگ . 
کته مس کفتین, یشان س‌تعزار هدند . و این که لشکر 
(۱) نپ (اصلاً ) : حلملهای ( - ملیلهای ؛ )٩‏ (اصلاح مثل منت )۰ (۲) نپ 
( اصلاً ) : دوخت ۰ ( اصلاح ) : دوخته ظ . (۳) نپ : باشد:» ظاهراً فعل 
«و هر گونه سلاح دیگر الخ» باشد . (4) نپ افزوده : و (غ ظ ) ۰ (0) کذا (؟) 
(٩)نپ‏ «از » را ندارد (۷) نب : ی( سر ۹ 
سوار بودند . ی ها «را» چیه سس ۰ (۱۱) نب «و» راندارد . 


(۱۲ نب افزوده : که . (۱۳ نب افزوده: و - (۱4) مرن مظیوا «را» 
و ای نت ( ظ و 


و ٩‏ 
صفت فتح خلیج ؛ بدان وقت که رود نیل وفا کند : بعنی از دهم 


شهر بورماه ) سم اباتماه قدیم که ابتار | ند باشد بل 
و ۲ از مه در زستان )٩(‏ وه اد .و سای 
| کار 9 
سلطانت ستلطان تشاشف و حا تعه ی تا آن مکهاشد اوقت 9 
و و هر هادو تجو ها بارعا جهن ولابت بو آن روزها اد رگ 
عیدها ۳ پاشد و آترا رکوب قتح امخلج وا 
آن‌نزدیک رسد بر سر آن جوی بارگاهی عظمم ات )۳( حهت سلطان 
زنر(۸) ۱ اردیای رون هه بر دوخته و حواهر مک وه با مه 
ایستاد. ودر پیش این شراع خیمه‌ای بوقامون و خرگاء( ( عظم زده 
باشند . و بش از رکوب در اصطبل سه روز طبل و بوق و کش زنند 
تا اسپان با آن آوازها!۱ ۲۱ الفت(۱۲) کرند تا چون سلطان برنشنند ده 
مس کت ترتن زرتن و طوق و سراقسار رصع 0 ۲ باشند 
همه عد زینهای دیبای‌روعی و بوقامون چنانجه (* ۱) قاصداً بافته باشند 
وه ور کتامه بر شواشی نو شته نمام اطان ععر 
و ۲ برهی اسی زرهی با(" () جوشنی اقکنده و خودی برکوعةٌ زین 
ک (۸) د و ان ارات با کا نها ۱9 
آراسته و اتران(۳۰) با عمار بهای آراسته همه بزر و جواهی مر‌ضع کرده 
(۱) نب «ماه »را ندارد : (۲) نب" نم ده ۰ (۳) : نب افزوده :و 

(خظ. (4) نب (اصلاً) مبان » (اصلاح مثل متن) ۰ (۰) نپ ( اصلا 9 
(عید هاف ؟) (اصلاح مثل متن) ۰ )٩(‏ نپ : خلیج (غ ظ) ۰ (۷) نپ : بتکلف 

( انب عوهت نتب . 68 نت ه مورف (۱(5) انب ۰ و خرگاهی ج۵ ۳۱۵" تب 
آوازهای عظم ,(۱۴),نب »الفت:. (۱۳) نت استاده :۰ (16) کذ) اضا 
)و6 وا دارگ (۱ )بت <و» را تاره ۰( ۱۷ )نت : با 


(۱۸) نب سلاح ۰ ۰ (۱۹) نپ کزاوهای ۰ (۲۰) نب (اصلا) : اشتران » 
( اصلاح مثل مان ) 


:#۱ 
مرا باید که‌گاهی درا جا بان ومدّت یکسال که‌ما آنجا بودعم مانان ۱0( 
دو بار در آن خانه نشد . و آن‌شراها چنان مود از با کزگی ولطاف تکه 
کی از جواهر ساخته‌اند نه ازگ واجرو سنگ, وعامت سرایهای (۲) 
قاهرم جدا جذا نهاده است چنانکه درخت و ٩۳(‏ عمارت هیچ آفریده 
بردیوار غری نباشد وه که خواهد ه رکه که باندش 0 
را 9 
و چون از شهر قاهی» سوی مغرب ببرون شوی جوی ! 
که آنر ا خلیج گویند و آن )۳( )۸( بدر سلطانک ده | ست 

و اورا دی ۱ دنه او شید 
ی که اس وجار زر ما بای 0 
قمرسلطان میگذرد . و دو کوشک بر سر آن خلیج کرده‌اند یک را 
اوانف له و اند و دیح مرا ره درو قاهر با ۳۳ 
که روز آدینه عاز کنند یک‌را از آن (۱۲) ازهر گویند و جامم 

زا نج خر وجامع معرٌ وان جامع بیرون شهراست برلب 
نبل . و از مص چون روی قبله کنند ,عطلم حمل بابد کرد. و از 

۳ بکت ضن بأشد ی 
سای . و ۲ امه از ۱۳ و هاهسه رسد .و ساتن 
فا واتهن دز شهربهم (۱۸اپیوسته است؛ و تاشتان همه دشت و 
۷( ون دریاد ۱ اش ویرووزاریاع ستطان ٩‏ و 
الاق 1۱ اس اکن از ٩‏ 2 

(۱)ب کل شاه( ۳) مب ری اهای .. - (۳) ت هو نا ارت 
(4)نپ :مضرت . (ه)نب : بردیگری ۰ )٩(‏ نب :جوف . (۷) نب :و این ۰ (۸) نپ 
«را» را ندارد. 0 شعتلی:م ا( 4 ۱۳) دق م۹4 3-00 
جوف ۰ (۱۲) نپ: بگردانند۰. (غ ظ). (۱۳) نپ افزوده : جامم. (۱4) نب 
(اصلا ) : انور ۰ ( اصلاح مثل متن )۰ (۱6) نپ «و» را ندارد ۰ (۱۱) نپ 
«و» را ندارد ۰ (۱۷)نپ : بگذرد ۰ (۱۸)نپ : در هم . (۱۹) متن مطبوع : صحارا 
(. )رب فرط ع ظ کب (اب: فلا یلد ۳ 
( بر آب؟) ۰ (۲۳) نب افزوده : در . 


رن 


۰۳ # 
صفت شهرقاهرء(۱ اپنج دروازه دارد ی اف الفتوح» 
اب القنط . باب ارو د ع ار 
رف ار ات اوه ایو وشای حساوین است 
وبدشتر مار ات بنج راکو ود ی اشکون (۲) ی 
تبل باشد سقّایان با شتر تقل کنند . وآب چاهها همرچه‌برود (۴ نیل 
تزدیکتر باشد خوش باشد و هر چه دور از نبا ل باشد شور باشد » و 
وقاهمهرا کویندپنجاه (۲۳ هن‌ارشتر ۲۱ راوبه کش است که ستّابان 
که اه وستایان کهانت رمعتاکیند شوه دا ناهد ملوهاین 
کر و جهاي تک رک وتا واند شور 
در منان‌ت آها س ٩)‏ ار اس او اب زجاه دهند و در حرم 
سلطان تب ۳ که از آن نماشد و دولابها ساخته اند 
که آن لساتن‌را ۹ ۳۳ 0 بامها درخت نشاده(۲ ۲۱ باشند 
وی سل کر در دس 9 نو د سانز ده "1 دار مغرف 
تسوت داد ود () ۱ از انار 
۱( 


میخواست 
که هی ماه پنج دینار عور فاواهت و شا تایه بوخ نداد کشت »که 


نکر ا داده نو دند وطقه بالاض از خداوندیش ( 


(۱) در نپ بطور عنوان نیست و کلهٌ « شهر » هم خط الاقی است »وعنوان 
بودش ر رکنک است چه عین این عنوان در صفحه ٩‏ گذشت و ما در ذیل مان 
عنوانم وهنوز عام نشده است دوباره ابن تکر ار عنوان چه معی دارد ۰ وقطعا من 
ونپ‌غلط است کل صفت باد حماً غلط باشد . (۲)نپ اصلا : | لنصیر.(اصلاح)مثل من . 
(۳) نپ : اسکوب » (فی الوضعین) ۰ (4) نپ : رود (غ ظ )۰ (ه) نب افزوده : 
صو (] بت رای 60 شا ۶ کفد . وم اد یکی )٩(۲‏ نا (اصلا):: 
باغها ۰ ( اصلاح مثل متن ) (۱۰) نپ : سرابستانهاست» بعد بخط اماقی کویا سرار 
اور 9 نون رده است (۷۳) نب : دهنف ۲۲(۰) نت تمانستم: (1۱۳) نت 
ببازده ( اصلاح) : بیازده ۰ (4 ۱) نپ کذا ایضا. (۱۰) نپ : خد اوندش. 


۲ 


کوهی عاند از شاری عمار ات و ارتفاع آن؛ ۳۹ از شهر هیچ نتوان 
دید 4 عاواو ین ان عالست * ور گفتتق. که در این قصر دوازده هزار 
خادم اجری )0۱ جواره شزو عازن مکش کان رد که داند الا" 
آتکه کت( می همان ادع‌ادر آن‌تقصی نو ان فا دک 
۰ و این حرم‌را ده دروازه است بر روی زمبن هی یک را نامی 
بدین تفصیل غیر .از آ نکه درزیر زمین است ؛ باب الذْهب, باب البحرء 
باب السریخ, باب الرهومه ۲۳۸ , باب السلام» باب ار برجده باب‌العید» 
باب الفتوح, باب الرلاقة» باب الشربه ۲*۱ ۰ و در زیر زمن دری 
است که سلطان سواره ,۰( از ۳2 تِ و دا 
ساخته ا 4 اش رو( 1 رن آن, ق راست و ان 

هن وا و زده اند از حرم تا مکه قت و دی 1 
کشک از ۰ هیده سا ند که کوف ار سک نارکا 
راشده‌اند, و منظرها و ایو احاجم تایه ب فرط و از اندرون دهلز 
دکامها بسته . و همه ارکان دولت و خادمان سیاهان بوند و رومیان, 


رات 


و وزیر شخصی باشد که بزهد و ورع وامانت و صدق و علم وعقل از 
همه مستثتی باشد و هرگ آمجا رسم شراب خوردن نبوده بود بعنی 

اد و در ائام وی هیچ زن از خانه ببرون 
یو د و9 که سوتر لا سای احتاط را تا یک که از ان ی ۱۳۵ 


کنند و هیچ کیرا و که شراب خورد و فقاع هم خوردندی 
کمفی نت کسضه اس و سل لد 


(۱ نا کتاداش اه اعرامی نهر فا 
کارا ال عاله لو تاه مرا تاد بو محر غفه ابله ۳۲۰۰ ۱۳ 
(۳) نپ: باب اارهو به (در حاشبه بخط جدید مثل متن) (4) ذپ : الرسه (9) ۰ (9) نب 
(اصلاً ) : سوار ۰ ( اصلاح مثل متن) ۰ (۱) نپ : رهگذار ۰ (۷) نپ و این 
رهگذاررا ۰ (۸) ن پکذا ایضا بعینه (ظ) : بروزکاران» یمی یک کلمه و بدون 
مد روی الف ۰ )٩(‏ نپ افزوده : هم ۰ (۱۰) نپ : مور ۰8 (۱۱) نپ کذا 
ایضا () (سیکی ؟ ) ۰ 


۱ گ4 


بوذ که راوی این حکات آاجا رسید. و در وق که العز لدین الله 
ناهد در مصم سیاه شالایل انفان له فاد نود ی 
بطاعت و معر با امک بدان موضم بم که امروز قاهره است فرود آمد 
و آن لشگرگاه را قاهره نام هادند آتجه ۷ آن لشکر آجارا( ۲) 
3 و فرمان داد تا هبجکسن از لشکر وی بشهر در رود و بحانه 
کی فرو نیابد. و بر آن دشت(۳) مصری پنا فرمود و حاشدت 
خوفرا فر‌مود تا هی‌کن سرا و تنل اشاد افکند و آن شهری شد 
که تغلیر آن کم باشد . و تقد اش کمک کر این شهر قاهره از 1 
دست هزار دکان کم نباشد همه ملک سلطان . و لتار دا ماست 
بو یر فد اه اسب و از ور داز 
1 نباشد و کاروانترای و کرمابه و دیگر عقارات چندان است که 
7 قاس کست . عامت ملک سلطان که هیچ آفریده را 
امش سکم اها ی ان ود هه بسن و تام که 
دا و مار هقرت ۱۱ ۳ است از آن سلطان که | را 
باحارت دهند و هس ما اک ند شتانک و تاه ی ادشرز دم عانشان دهید 
او ایشان‌ سانش اوهبانکه کی نوی تیف کنتد., پنوهءقمر 
سلطان صان شهر قاهس» است و همه حوالی آن گناده که هیچ عمارت 

بدان( ۲ ) نه سوسته )۸( ات معهتطفان ایا ساشت 5 حها ند 
مر ات 2 برک د آن(۱۰) گشوده 
است, و هي شب هزار مد پاسبان این قصر ناشند ۱1 ۱) پانصد سوار 
و بااصد بیاده که از عاز شام وق و دهل و کاسه میزنند ای 
میگردند تا روز . و چون از برون شهر بنگرند قصر سلطان چون 
12 
(اصلا ) : دست ۰ ( اصلاح ) مثل متن . (4) نپ «از» بط الاقی است . 
() نپ افروده : زر ۰ (0) نپ : بست (< بیست) ۰ (۷)نپ : در آن ۰ (۸) کذا 
ایا نب »۰ ظ :نبیوسته ۰ )٩(‏ نپ : ما فارقین . (۱۰) نب : این ۰ (۱۱) نب : 


باشد ۰ (۱۳) نپ : و کرد(< و گرد) . 


#۰۰۶ 
کذشتن و بر آب نبل گذر عتوان کردن یکی آنکه آف بزرگ است و 
دوم نهنگ بسیار در آن (۱) باشد که هر حیوالی که باب افتاد درحال 
روگ واه اس [1] 
زا وه و مسج بای دزن 
یا ره ها شک گر ات شتق هر ی ی 3 ۳9 
کته ال دیق ناتک کرد یر ناگ و ایا ۱۳ 
آ ما (۲۷ که ام‌وز شهرقاهیه است و فرمود که چون شعا آنجا رسید 
اف سای هقی او مکی آف رودای گنرد سای اون هس۳۳ 
و بگذرید ی اندیشه . گفتند که سی هزار سوار بود که بدآضا 
رسبد‌ند () مه شدگان او بو دنه آن مگ سباه همجنان یش از 
لشکر در زفت و انشان. بر ا ربا زفند ۲۲ و ار ات تکفس تفت که 
هیچ آفریده‌را خللی رسید و هی گز کس نشان نداده بود که کسی 
۱ حال در تار مخ سنه ثلث 
ی ی ۳ وود اش و دلطال جواد باه جر »۵ ۵ ۱ 
شاه ۱ ات و اک نها کل سلطان دو ای عم اخنشد ات 
عون زدیک کاهو و ای کح و دایص 
در سک ۶ موه کفزده مستانکه ری ۲ اقاه کشد و۳۳ 
۱ 3 دید هفت عدط ط ات هر یکت اضر ارچ 
ماو و ۳ اور وس تاد ارد وا ها 
۳ 2 وبا ر تاریخ سنه احدی و اریعین و ارنعمایه 


(۱) نب «در آن » بخط الافی ۰ (۲) نپ : برند ۰ (۳) نب : طلسم . 

نب" : + و دیگر هیچ م جای . (۵) نب (اصلا) : این (بعد بخط جدید زده است) . 
0 (۸) نب وید و 0 
در رفتتد ۰ ۱( ۱۰) انب : شوار برودر: (۱۱) معروف:.درا کشت قوارخ سته عاق 
و تن و تایه است ۰ (۱۳) بت ؛ تتامده(ع) ۰ (۱۳) نب : رده ۰ (۱۶) نب 
و » را ندارد. (۱۵) نپ ( اصلا ): و خشک ۰ (اصلاح) مثل متت ۰ (۱7) 
ی (۱۸) نب «و» را 
ندارد . )۲٩۹(‏ تب : بود» مد افزوده ی ۱۳ نکرده 


بو دند . 


وه 6 


وه ردو آن سابات وه سس فرسک ات و لش فافله مد 
بدان راه رود 9 روم جریا ووفد سب ور روند مار( ۱ او ار (۳) 
0 از زمبن حجاز تک دریا که از جار (۳) تا مدینه رسول 


صلی الله عله و .سل 1 سه ۱ و تست زور او تخس 9 
نت ۳ ۱۳ 


لساحل ین رود و از انجا سواحل ام اس ی 
ان ان پودوا و آررعین شوی جنویه اور که 
مبل سوی مغرب شود )۸ برنگیار )0 مر وشرح آن بجای 
و کفترشود. 

5 ار‌عه_ جات ون رود .وم او ند 
هد ( ام ره ۱ ۷ عظم 
و چهاریای بسیار و م‌دم سباه بوست درشت استخوان غلبظ باشند 
و تست واران حنش دررعضی لعه با > دار ماد[ 
زشت و عیاکل (۱۳) عظیم ایشانرا مصامده گوبندپیاده جنگ کنند 
رو تر رو دتعرالات کار توانند هر دا 

صفت شهر فاهس» ؛ چون ز حانب شام کصم ی وید 
قاهره رسند چه مصر ی ام وا قاهر خرمعر له کر نی [۵ ۱ 

و فسطاط لشگرگاه را گویند و ابن ۱۱ ۱) چنان بوده و 
از فرزندان امبر الوّمنین حسین ن عل صلوات ال علهم اجعن که 
آورا العزٌ لدین النهُ گفته‌اند ملک مغرب گرفته (۱۷) است تا اندلس 

و از مغرب سوی مصر لشکر درد وت سوفن 7 


(۱) نپ «صار » را ندارد (غ ظ ). (۷) نب (اسلا) :و خار » (اصلاح) : 
و جار . (۳) نپ (اصلا ) : خد» (اصلاح) : جار ۰ (4) نب : علیه الصلوة و ااسلام . 
(۰) نب + روزه .(1) نپ « خار + (اصلاح) : جر ۰ (۷) نب (اصلا)ختن (غ) ‏ 
(اصلاح) : چین . (۸) نپ : باشد . )٩(‏ نب (اصلا ) : بر کنار ۰ (اصلاح) از 
و ای اب اما ) : مصاره ۰ ( اصلاح ) : متل 
من ی زونه : و با ار 
(اصلاح) مثل متن_. 3 ی ان 
دارد . (۱۱) نپ : آن(بدون واو). (۱۷) نپ : بگرفته . (۱۸) نپ : میبایسته است . 


۸ه #6 

افدلی او (۱) ار وق بو ان همخنان لب لب 
درباتروم پیوندد . و از اندلس بغرو بروم سیار روند. و اک 
خواهند یکشتی و دربا بقسطنطینیه توان شدن و لیکن خلجهای(۳) 
سیار بود هر یک دویست وسیصد فرسنگ غرض که نتوان گذشتن 
اک که و رک وه هش هو 
اک ار هار رادار ۱۳۱ 
چنانکه گو یند سبرآن شاخ همدشه فلع ده 0 و۱ آفتاب 
ره ویک از انعر اقز هدز ان دز پاش 9۳ 
ات که از هس کنی اببشنت رو ] تا رسد ودیگرجزائر دستار 
است, و گفتند سقلیه(۱ ابر (۲اهشتاد فرسنگ در هشتاد فرسنگ است و هم 
سلطانمصرراست ,و هر سال کشتی آبدو مال آمجا عصر آورد و از | ما 
کتان ۲۱ باریک آورند و تفصیلهای با علم )٩(‏ باشد که یکی از آن 
عصر ده دشار یت ۳ ۶ ۱ 

و از مصبر چون بجانب مشمرق روند بدربای قلزم رمیند و قلزم 
فهسدت ها فان در ۲ انم شاه ام فک تاه زوا 
و ااصاساصتاز- دای حرطحکه از عکن سک اس ۱۳ 
سعال رود و چون بقلزم رد اوق امه و ۳ رن 
عیض این خلیج دویست فرسنگ است  .‏ مبان خلیج و مصر کوه 
و بابانست که در آن هیچ آب و نبات ندست, و هر که از مصر بعکه 
خواهد شد سوی مشرق باید شدن. چون بقلزم رسد دو راه باشد 
سک ۰ ۰ ویق رابپا خجه واه خشت مه ۱۳۰۰ 


(۱)نپ : بر ۰ (۲)نپ کذا ایضا . (۳) نپ : و معبر(؟). (4) نپ : درای روم 
( روم خط جدید). (۶) نپ سقیله (غ). (۱) تپ : سقیله (غ). (۷) نپ 
را اریز لها اقا رده . عظ ۱ (۸) کف آضا ۱۹۱,۱۱۲ 
نپ : می (جای «متریی» )۰ (۱۱) نپ : بشکافد . (۱۲) نپ (اصلا) : وروی» 
(اصلاح) : و بسوی ۱۳(۰) نب (اصلا ) : دریاقی » (اصلاح) : ملاقی (مثل متن) )٩(‏ . 
(۱4) نب افزوده : ؟ ار ند ۰ ۳ (۷۵) بت تک 


۶ ۷ #* 
هر دوک رداق آن ابش تم کنستفد) 
بروزگار حاکم سلطان مصمر مر‌دی زدنک او ند ینود (۲ فول 
کرده که آن آیینه را نیکو باز کند چنانکه باوّل بود. حاکم گفته 
بوه حاجت نست که این ساعت خود رومیان هرسال زر و (۲۳ مال 
ففت شتا وا رات انبم که شیر ما زر دی الشان تزو 5 )4( و سمر 
لسمر لستل ه (۰) ات ۲ کنر ترا دامت خوردی از باران باشد . 
و در همه صحرای اسکندر نه از آن عمودهای سنگن که صفت آن 
2 نداعم اقب دی تاشدیی_ بر آرن ادرتار تانب سکیا 
فروان . یی فارطا یی متام فاسبک بای . و 
فروان ولابت 2 شهر معظمش ۳ است که جهار 
فرسنگی درباست: شهر ٩۱(‏ بزرگ بر صحرا نهاده وباروی(: "اک 
دارد و در بهلوی آن مهد به است. که مهدی از فرزندان امبر الومنن 


سل بح اند تما ۱ متا ات بل اه انکا 
ریز اندلس گرفته ۱ تار رب (۱۳) بدست سلطان مصر 
بو د و اما رف بارد ولکن دی ده و فرها 1 از اندلس ردست 
راست سوی ال باز کردد (*۱) و میان ۲۲*۱ صر و اتدلس هار 
9 که مسامانسیت .. و اندلس و لنش دز رکنتت 
و ۱۷۸ کوهستالست برف بارد و م بندد و مد مالش سفید بوست و 
سرخ موی باشند و بشتر گربه چشم باشند همچون صقلاییان» و زیر 
در بای روم ات چنانکه در با الشانرا 5 باشر(۸ ۱( ۰ و ۹( ۱( 

(۱) نپ : و حبلتها. (۲) افزوده : و ۰ (۳) نب «زر و» را ندارد . (4) نپ : 
نرودل(ظ) . (۵)نپ کذا ایضافی الاصل »(اصلاح) : بسندده (غ) ۰ (1) نب : مقدمه » 
( ظ : در مقدمه ) و )نت ول کنسک» (۸) کذا انضا نی نب ( سجلماسه ؟ ) . 
(٩)نب:شهری‏ . (-۱۰). نب : وباروف ۰ (۱۱)نب : فلوات اللهعلهما ۰ (۱۲) کوب 
می در تار مخ تلبت کتاب . (۱۲۳) نب » در با ‌ را ندارد . ( ۱( تسا : گنرد 2 
(ه ۱( دب افز و ده : ولا منجزر )یت باشد ۰ ( ات «و »> را ندارد ۲ 
(۱۸) نب : افتاده است. )۱٩(‏ نب بخط الاقی . 


ده 


رو تیا ای( جثب تبل  .‏ و هی سال ده هار دینار مغر 
اه آیه ط اتبتاطاري پامتت خاها تیه نم وا پر 
تازه کنتد! و ومردم آن ولات همه اشنفال(*) یرو 1 
ترخیت کرهه ناشند آن چهار ماه که زمن اشان در زیر ات باتوه 
و در سوادا ما و روستاهاش ۹4 هر کب (۸) جندان نان ول 
کیان ات کقافت و عادو که که یات سا 

مقافیی رای مان النی که ایور آشیا لس ۳ 
هجده ارش بالا گرد و عد از آن چهل روز دیگر بر فرار عاند(۱۳) 
بویا و ک نشوداو | ی بدرخ روی نقصان 
نهد حهل روز ۳ نوده باشد . 
وچون آب ک ۷ ۱ آمدن کیرد مردم بر فی آن مبروند و آیجه خشک 
مدشو د زراعی.که خ اهنت نی و مه زرع ابشان صبنی و 
شتوی بر آن کیش باشد و (۱۷) هیچ آپ دیگر مخواهد. ‏ و شهر 
مصر میان نبل و درباست »و نیل از جنوب میاید و روی بشمال مبرود 
و در در با مبرزد. 

ی ما سکن لیبق سا ی ات ۱ 
بر لب در بای روم و کنار تبل است؛ و از امجا مبوه سیار عضر 
آورند بکشتی . و آمحجا مناره‌ایست که من دیدم آبادان بود باسکندر نه . 
و ]شا لعیی بران مناره آینه‌ای حراقه ساخته بودند که هر که 
۷ چون عقابلةً آن رسیدی آشی 
از آن آیین, )۱٩(‏ افتادی و سوخت . و رومبان سبار جذ و جهد 


رومیان که از استنبول میامدی 


(۱)ی فر ۷(۰) 145 نب باصلاح جدید » اصل من معلوم نست چه وده .: 
(۳)نب «آن »را ندارد . (4-۳)نب:ممارت آن راه کنند . (ه)نب :اشتغال - (۱)انب 
«را» را ندارد . (۷) نب : و رستاهاش ۰ (۸) نب «هرکس» را ندارد (غ ظ). 
)٩(‏ نب : ببزد . ( 4 بزبان ۰ (۱۱)نب افزوده : آن ۰ (۱۲) نب: و بعداز 
چهل روز بر قرار چهل روز دیگر عاند ۱۳ نپ : زیاده . (۱4) نپ«و» را 
ندارد ۰ (۱۵) نب «رسد» را ندارد (] نن تن , (۱۷) نب «و» بخط 
الاقی .۰ ۱۸۱) نپ: بیامدی . )۱٩(‏ نپ افززوده : در کشتی . 


وه 6 
و تم که تاطان مس بر داد تا ین له راز 
۳ ط رفته (۱) او وت ی رش ی 
الا انکه ۳ از حنوت از ۲ وه ماد ک انا لس 


0( اف مر راودا سل ریبادت نب 


ان کف فواز داره ست رس اد درد :5( 
شدریمح روز رو زمبافزاید._ و شهرمصر مقیاسها و لشاما ساخته‌اند 

ی ی ات ار تا مش 4 عافد ان باس که سه 
مبافزاید و از آن روز که ریادت شدن کرد منادبان لشهر اندر فرستد 
اکه ایزد سبحانه و تعالی ام‌وز در ندل چندین ریادت ؟ زدانند و هس 
اریز 9 حندین اصبع زیادت شد وچون یک گر عام شود اوقت 
بشارت.مزنند و شادی سکنند تا هسده آرزش راید 0 ارش 
رابت لح هس وافت کنبهاز تیان وس و )0 
صدقات دهند و نذرها کنند و اندوه وغم خورند! ۹ چون این ۱ ۸ 
مقدار بش شود شادیها کنند و خرمیها عابند وتا هجده گر بالا ترود 
هد واز نتل جویها ۰۳۷ بسبار بریده اند 
نتسوارا تو ای وک ارو شتهامشریخع از آن 
و ررمولازا با عت ان 
چندانکه حصم و فناس ان هرد دبای (؟ ِ( 
تس تلندیها و تلها ناش و بوفت زادت تبل همه آن ولات در زیر 
ار بر ادا ساخته نوت عرق شود 


ولا مت مصر 


وی تم دب وورق ونر 9 از سر ولایت تا آخرش 
ار ان یک :۲۳۹ 


(۱)نب: برفتند. (۲) نب «از» راندارد. (۳) نب کذا ایضا(ظه بزمستان که) . 
(۶) نب : عامل . (۵) نب افزوده و )٩(‏ نب «و » را ندارد . 
(۷) نپ افزوده : و ۰ (۸) نپ : ازین ۰ )٩(‏ نب : جوبهای. (۱۰) نب : اطراف . 
(۱۱ نب کذا اضا . (ظ : دیهها) م ار ان ااشی + وولا باست ۷ : و. 
(ه ۲ ن- ده‌های, لها نتم دهها (نب دبا (ع ظ), (۱۷)نبکنا 
ایضاً (اصلاح) : ستگری . (۱۸)نپ : بر ۰ ٩(‏ ۱)نپ : سنگ ر(باصلاح‌جدید). 


۶ 

آیرا که ما در آن مبرفتم رومش (۱) میگفتند و همچنین کت از(۲) 
روی آب مباعد تا بشهری رسیدیم که را صاته هه 
روستای(۳ پرنععت. و خواربار است و کشتبها سار مسازند وهس 
یک را دویست خروار بار میکنند و ,عصر میبرند تا در دکان ال 
میرود که کر نه چنین بودی ازوقة(۴) آن شهر بیشت ستور نشایستی 
داشن با آن مشغله که | نحاست . و ما بدین صا مه ان کش سرون 
آمدم و آن 7 زدیک شهر رقنم . روز یکشنبه هفم صفر سنه 
لسع و ثلثان و ارنسابه که روز اورمزد بود از شهر یور ماء(1) قدم 

در فاهره بودم . 
صفت شهر مصر وولابتش . آب نیل از میان جنوب و مفرب 
میاید و عصر میگذرد و بدربای روم میرود . و آب نیل چون زیادت 
مشود دو دار چندان مشود که جبحون ترمذ . وزانن تب از ولات 
نوبه میگذرد و عصر میاید . و ولابت نوبه کوهستانست و چوت 
جرا زاشد ولا مت)مصلس. اسنتم وس 9 الصا رسد اسوان 
میگوبند(۷)  .‏ تا آتجا سیصد فرسنگ باشد  .‏ و برلب آب همه 
ستاو روا عواسا نا هآ لت راصاضک الا عا ویر 
چوت کی بشهر اسوان رسد از آمجا بر نگذرد چه آب از درهای 
تنگ برون میاند وت( مرود. و از آن بالاثر سوی جنوب 
ولا تینوی است: ها تدتاماست زمبن یک ا تارف مردم آ ما سیاه 
پوست باشند ودین ابشان ترسای(۱) باشد. وبازرگانان آجا روند 


وا دش زارد | و عصر .زده 


و مهره و شانه و دسد 
3 م 

با توق باشد با روی . و دنم کگ ان تفه بکع ی اور با ورد 

نو دند هي دو ساه نود . و تاعاس منبع آب نیل‌را 


(۱) نپ (باصلاح): و هرمس ( کذا) ۰ اصل متن معلوم نیست چه بوده . (۲) نب: 
بر . (۳) نپ روستاف (--روستآف :)۰ (4) آذوقه (ظ). (ه) نب : ست (غ ظ) . 
(قانت همامم راردا بت ()نی اف ودهه و مان مق ۰ ۰ () ان( اصلا ماه 
و تعر (کذا ؛)(اصلاح):و تیز. )٩(‏ نب : ترسالی. (۱۰) نب :ند . 


۲ #6 
و آمجا اشکری ام با سالاح مق باشند احتیاطرا تا از فرنگ و روم 
اب قصد آن : زک اتب تعواجم ۱۳7 که هر روز 
هرار دینار مفرثی از آمجا بخزینهُ سلطان مصر رسد چنانکه آن مقدار 
برقرج ی ناخ ۷ روخسل داوم عال نکن خاشف که ا هن شهر 
و معیّن ووی بخزانه رساند که هی (4) 


از آن ۰ تفودواز هیچ کب لعف چبری لستانند. و قصب 
۱ ۱ هرید سول عام دنه لا بحتاکه 
دم برغدت کار ساظان کهی نه جنانکه دا جک ولا ها که از 
جانب دیوان و سلطان بر صناع سخت مر و حامه عماری 
شتران و عدزین اسپان بو قامون افند بجهت خاص سلطان : و میوه 
و (۸) خواربار شهر از رستاق مصم برند . و آنجا آلات آهن سازند 
شرآ وبتارد ویو مجتر اقو دیدم که از انحا عصر آورده 
بودند 1 ۲ پنج دینار مفری میخو استند چنان بود که چون مسمارش 
کل خ وه م۱ و حون بان فرو: شسکردین دوکاز 
تخد وی اردص وی ورن روم حب ار 
دانکت کون هش را ۲( در خراسان شننده بودم که 
جزیره ایست که‌زنان آمجا چون گربگان بفربادمیایند ۲۱۳۱ و آن برین 
گونه است که ذکررفت .۰ واز تندی قسطنطنته کت به بدست روز 


نود. و ما حانت مصر روانه شدم و چون بکنار درا نع ۱ 


برود نبل کت بالا/" * مبرفت . ورود نیل چون ببزدیک(۱ ٩۱‏ در: 
مرسد شاخها مدشود یر کت در دربا مبریزد . قان ‏ « هفاج 

( ۲ هه( )ود (و) مب دک (غ ۳ (۵)* ناه 
منکر (غ ظ) . (7) نب: بدهند. (۷) نب : سخت تردارند. ۸ نب «و» را 
ندارد..۰ )٩(‏ نپ «و» را ندارد» (۱۰) نب افزوده: ۰4 (۱۱) شاید مقصودش 
از گشوده میشد اشت که از هم تفکیک میشدو اجزایش از هم جدا میشد (۱۲) نب 
«و» را ندارد. (۱۳) نت: ساد آند( ؟( ۰ (۱) ظاهر] : لکشت تکتارادرنا 
یعی بساحل رسیدیم. (۱۵) نپ : بالابر ۰ (۱۱) نپ : تردیک. (۱۷) نب : این 


(سدون واو). 


۲ 
جامهٌ خاض بافند : و شندم که کنی آمجا دستار سلطان مصم افته 
و( بانصب دار زر مغز ی اف مواد و من آناجستار دیدم گفتند 
چپار نار دننار مفری آرزد. و بدین شهرتنس بوفامون بافند 0( 
که در همه عام جای ۳( یگ داد ان روم و۱۳ است که 
بهر وقق از روز بلوف دیگر عاید و عفرب و مشمرق آن جامه از 
تنس برند و شنیدم که سلطان روم کنی (*) فرستاده بود و از 
سانش مخ واه بو( له شش زملک وی ستاندو تنس را 0(۱) 
9 از آن۱ (٩‏ شهر مقصود قصب و 
و چون آن نیل زیادت شود آب تلخ در بارا از 
حوامی تنس دور کند چنانکه تا قوف نگ و ال رنه حون 
خوش باشد آن‌وقت بدین جزبره و شهر )٩(‏ حوضهای‌عظیم ساخته اند 
بزبر زمین فرو رود و آنرا ی ر کرده و ایشان آنرا مصانعم خوانند 
وخر ماس شاه کی( () مر ای ۱۳ و تلخ از آمجا دور کند 
اش تفای کنند و ان نان اش وک عون زاه آن لاسرا 
آب دربا در حوضها و مصانع(۱۳) رود و آب ابر _ شهر از این 
توالت که ررشی: کیش سای ام کهو افتگ تا یی ۶۱ 
آن آب برمیدارند و استعمال میکنند و هر که‌را پش باشد بدیگران 
مرو مکی ۱3 و مصانع دق در تسار تاقوا ییا دی رن 
درین شهر تنس بنجاه هزار خرد باشد و مدام هار کشخ در حوالی 
شهر سته باشد از آن بازرگانان و نیز از آن سلطان بسیار باشد چه 
ه‌جه کار ادن هه بدین (* ۲۱ شهر باید آورد که آجا هیچ چیز ب(۱) 
ماهت و قاس بوای ع (۱) اف ۱ 20 


ات تسه بیدا ۰ (۲) نپ : جآف ۰ (۳) نپ (اصلا) : زمین ( کذا )۰ 
(اصلاح) 9 ۰ (4) نپ :+کس. (ه) نپ «بود» را ندارد » )٩(‏ تپ «را» را 
ندارد: ۷(۱) تفه ان ان ۰ )٩(‏ نب (اصلا) : شهر ۰ (اصلاح) 
هید کر ۸) نبوشود. (1 () ش امن( ب) ۶ (۳زز) نب اس 
حوضهاء مصانع » (اصلاح) مثل متن. (۱۳) نپ می فروشد (۱6) نت شوم 
(۵ ۱) نب «چر» را ندارد ۰ (۱۱) نب : جز ره است . اقلا 
را ندارد . 


۷ ۱ه 6 


سافس که ها دز ایا تسا( اج دس اش راو خرن 
کلسبا سا قتسان و راهبان! 1 نشسته باشند و اتحیل خوانند و 
هار کنتنا رخعط ود رون تعیاکت ول زباششن: 
بس از بت القذس عزم کردم که در دربا نشدم وس و2۳۳ 
باز از آنجا عکه روم. باد معکوس بود بدربا متعذّر بود رفتن . براء 
خشک برفتم و برمله بذشم شهری رسیدیم که آرا عسقلان 
میگفتند(۳) و بازار و جامع نیکو , و طاقی دیدم که آنجا بود کهنه. 
گفتند مسجدی بوده است طاقی سنگین عظم بزرگ چنانکه آگر کسی 
خواستی خراب کند فزاوان مالی خرج باید کرد تا آن خراب شود. 
و از آمجا برفم در راه فا ی (9) واقهراها دنقم کر ح آن 
مطول مدشود تخشف کردم . بجافی رسندم که که رای (*) نیگن 
گ ک هار و از اتجا نتنسش میرفتند. 9 
نشسم تا تتس ۱ رها روتکو 
ای رورت اشانه ار ماع ۱ قق اس کزان دید 
شهری انبوه و بازارهای نیکو و دو جامم در آنجاست . و بقیاس 
ده هزار دکان در : تمحا باشد واصد دکان عظاری اف و۳ ها دز 
تاستان در بازارها کنکاب فروشند که شهری گرهسبر است و ر جوری 
بسیار باشد. و آتجا قصب رنگان بافند از عحامها و وقابها و آنجه 
زنان پوشند . از اين قصبهای رنگین هیچ جا مثل آن نبافند که در 
تتلی ؛ واه شدد ناشند ندمباط تاقید و۱ هدر کارخاید تراطای (۳) 
از تن تنس که ملیفای شستت هر ار هیا 
بت فرستاده بود تا جهت او بکدست جامهً خاص شحرند و چند 
رب 4 ۱ 9 و ا افت کان عفن که 


(۱) نپ : جای ۰ (۲) نب : راهبانان (غ). (۳) نپ افزوده: برلب دریا 
شهری عظم . (4) نپ : و دیها» (ظ : دیپها). (۵) نپ : طببه . (۱) نپ : واین . 
(۷) نپ : جزیره است . (۸) نپ : نامهای » (غ ). دا 


۰ ۲ 


آا تفن رود (۱) حاکم از کی داعت ت ار کانداری ازان خود 
زدیک او فرستاد و نشان داد که بدان حلیت و صورت مردی در 
جامع بت القدس نشتده است زدیک وی رو بگو که ۳ مر 
ترعیک تاه تشاد را نبری که من از تو خبر 
ندارم اما ان باش که بتو هیچ قصد تحخواهم کرد . ی 
فرمود عامان رکستانا غاز ت5۱ دوف 1 ما 
مرت خراب نود هد ها فیس مرانک فرستاد و هدااا 
و خیشپایسناز کرد (۱) +ودسلم اطتتجا رههقامت کرد از 
عمارت کلسا دادند و باژ عمارت کردند ؛ هذاین کلسا حای وسیع 
است چنانکه هشت(۲)هزار آدی را در آن حا(*) باشد, هه کلف 
سبار ساخته از رخام رنگین و نقائی و تصویر , و کلسیارا از 
اندرون بدیاهای روی ببراسته 9 و مصوّر کرده و سیار زر طلا 
بر ما بکار برده و صورت عضی علبه الثلام )0( چند حا ساخته 
که مره هرت الا ِ رت دیگر انیا چون ابراهم واسععیل 
و اسحق و بعقوب و فرزندان او ۱علهم التلام بر آنجا کرده و بروغن 
سندروس بدهن کرد س اندازة هر صور فآ بگینه‌ای رقبق ساخته و بر روی 
صورما مهاده عظی شمّاف چنانکه همچ حجاب صورت نشده ی ۱( 
هت کرهو اعباو کردا زا ورتم هو مرو است؟ 
آبگننهارا خادمان پاک کنند .۰ و جز این چند موضع دیگر | 

همه بتکلف چنانکه اگر شرح آن نوشته شود بتطوبل انجامد ۰1 ۱) 


و 


در این بسا موصعی امتح ندو قسم 


دورخ ساخته‌اند نکانبمنه از آن وصفتم مشتتان و هت زاسک ف 


یک نیمه از آن صورت دوزخان و دوزخ و اجه بدان ماند و آن 


(۱) تب افزوده؛ وم (۲)ب «عده قظ الا ات و انب فتاه 
(عنب : ای » (- جای). (۵) نب ظ : بباراسته . (7) نب افزوده بخط جدد 
«در» ۰ (۷) ثپ افزوده : است .۰ (۸) نب «او» خط اماقی است .۰ )٩(‏ نب 
«و آنرا» خط الاقی اضت. (۱۰) نت افزوده «وء ۱۱۱ ۶ قسعوا 


#6 ٩ 
و۱۷ فرش و طرح و مارت سیار کردند , و در‎ 
مشهد بر میان دیوار ثعالیست چنانکه از زمین چپار گر بالاست و‎ 
از هر دو حانب درجات ستگان ساخته اند ,که سک باعل( ابز رو ند‎ 
و بدیگر جانب فرو روندو دری آهنین کوچک بر آمجا نشانده است‎ 
رامین ایا مه ابیت آلقدس امدورو ان تفیش ساده‎ 
بامعی که عزم سفر حجاز داشتند برفم . لسن کت را و باده‎ 
۱ سک وا ی ی‎ 
( | ذی‌القعده سنه عان و ثلثین و اریعایه از ببت القدس رقم‎ 
۲ سه روزرا بای (۷) رسیدیم که آنرا ارعن (۸) میگفتند و‎ 
ویو از دق رو اب 4] دیگر رسیدیم که آنرا وادی‎ 
خن م‌گفتند :( دیا رسبدیم که از آعی(۰ ۱) زور یخن‎ 
سیدم (۲۱۱ و آلمال قافله از هیچ طرف نیامد و طعام عدیافت‎ 
پی که (۱۳) سكة العظارین فرود آمدم برایر باب الّی علیه لام‎ 
روز دوشنبه بعرفات بودم مردم بر خطر.بودند از عرب . چون‎ 
از عرفات از گم دو روز عکه بایستادم و براء شام باز گم سوی‎ 
بت تین‎ 
سح مکزيم «نتافن و اربع‌ايةٌ هلالئه بقدس رسیدهم‎ 
شرح مکه و حج ابنجا ذکر تکردم (۱۳) اج آخرین بشمرح‎ 
بگوم . رسایاترا ببدت القدس کلساکست که آنرا بعةالقيامة‎ 
گویند و آ را عظیم بزرگ دارند . و هر سال از روم خلق سار‎ 
ارت عقات تکام ارستوکه اکن‎ 
نداند . و بروزگاری که عزیز مصبر الحاکم باصراله بود قیصر روم آمجا‎ 
نب (اصلاً )« از » ( بعد با قلمی جدید آنرا زده و هیچ چیز جای آن‎ )۱( 
: نوشته ). (۲) نب : باضا ( بجای « بیک جانب ۰ )۰ (۳) نپ : با ۰ (4) نپ‎ 
پیاده روی (ظ) . ۰ (ه) نپ: نیمة. (1) نپ :برفتیم ۰ (۷) نپ: صای . (۸) نپ‎ 
نپ افزوده : و از | ما‎ )٩( (اصلا ) : ازعی » ( اصلاح ) : اعز التری ( کذا).‎ 
: واز آحا. (۱۱) نب : رسیدمم . (۱۲) نب «بس» را ندارد . (۱۳) نپ‎ )۱۰( 


نکردیم . ( ثب : تباید . 


#۸ 

و مان هر دو خانه 5 در هر دو خانه در آن رهتگذر 
است چون دهلیزی و آتجا نیز قنادیل و هبمرجهای (۱) سیار آویخته 
و چون ازین هر دو خانه و دود گرتاه دیگر است زدیک 
هبات (اسیخ ف سرت بر یی اف ۱9 
ی ونم هرت تن 7 ش یه زارت ۵ فتخامهای 
ابراهم صلوات الله علبه بوده است » و در ان مشهد شش کور ات 
و آزین چار دیوار برون نشبی است و ۱ ار ای زار کر این 
توب یه تست کدی یو اه یسک کرد 
و بر آن‌جانب که صحراست مبان کنبد بوسف علیه اللام و این مشهد 
و اه ۱ 
ایو دق کرد . و بر یام عس زره 15 در مشهد است حجرها ساخته‌اند 
ها زک نا رشق بر ۱۳/۲ ارفاشت: مستان یاف از مر ۰ ۱9 
مستغلافت در ببت اللفدس وا مجا اغلت: نجور ناشد و کندم اندک ناشد 
و زیتون سیار باشد» مهیانان و مسافران و زایراترا ۳ و من 
دهند 4 سبه کاس ۳ اد اد 
ارت کسن 4 مک ز (۸) مخ 
ایشان هر یی یک من باشد, ه رکه ی رسد اورا هر روز یک 
0 نان و کاسه‌ای عدس بزبت ده دهند و مور نبر دهند )0( 
ای ما زر ار خلمل الرجن علمه‌السللام تااين ساعت بر قاعده 
روزی ( ( باشد که پانصد کس | تجابرسند و هره‌را آن ( ( 
هی ماب کین( ٩۱‏ او ای ها ار ۱۳ 


مانده و 
و هیچ کس در نتوانسی رفتن الا از ابوان از بیرون زیارت کردندی 
۱۳| ۱ بگشادند و آلتهای 


و مهد( نت بکقا راسبا(طق و« ): 8 ۳۲ 
(6) نب ( اصلا ) : سردم » ( اصلاح ) رده . (قاانت کق ایضأ؛ (ظ :دبههعا). 
(ات تا اهَا.(۷) نب: ناشن . (۸) نب: روزه. (4) ب: هن 
۱ هه ای ۱۱۲ شم یقن 


# ۷ 

مشهد چهار دبوارست از 0 تراشده ساخته و سالاع انستت 
هشتاد ارش در بهنای چهل آارش ارتفاع (۱) ۱ 
دیوار دو ارات داد رات و حقصو وت رنماشت از متای 
این عمارت و در مقصوره محرابهای ننکو ساخته‌اند» 3 ۳ در 
مقصوره نهاده است چنانکه سمر‌های ایشان از سوی قبله است و هر 
و دسکها گر اد تبالای دی ورد اند آنکه نزدست 
راست است قبر اسحق بن ابراهيم استاو دیگر از آن ان اوست علیه 
التلام. میان هر دو گور مقدار ده ارش باشد. و در این عشهد 
زمین و دیواررا فرشهای قیمتی و حصبرهای مغر آراسته چنانکه از 
دبا 9 ( ۳ ی عازی حصبر دیدم آمحا که گفتند امیر 

تم عاظان مامت فر شاد اه کته ان (۳) 
در مصر سی دار زر مفرف ات که 5 ٩‏ 5 ار 3 
مقدار دیبای روی بودی بدان بها نبرزیدی و مثل آن هیچ جلی (*) 
ندیدم  .‏ چون از مقصوره برون روند میان(") ساحت مشهد در 
خانه است هم دو مقابل قمله, | مجه بردست راست است اندر آن قبر 
ابراهم کات هه است وان تاه ای زر نس و ده 
ان ان حانته‌ای وگن است که 5د ۳ گفت. وجهار 
در بحه دارد که سع ی خانه زر( و ار )٩(‏ در خحه 
قبر رامییتتد . و خانه‌را زمین ودبوار در فرشهای دیبا گفته است 
9 سک بر اوردد ععدار 4۳۰۱ که وقند ناه رجا غذانی(۱۸) 
و ی 6 بر تفه است 
اندر آن کور ساره است که زن ابراهبم (۳) علیه تلا بوو (1۲) 


0 9 ویو و مگوید ی د ارش و ار رتفا بیست ارش 


(۲) نب + «و» ‏ نارود - 4 ی 0 را ندار اب 
جای - اد : .عسانه » + | ۷ نتوان . ( ۸ 4 : ۱ 1 ٩۱‏ ) : بب : و نم 
(۱۰) "نب : مقدار. (۱۱) نب : چ اعدابهای . ها 


۹۱ کت 3 


6 ۱ 

پس از پیت القتس زیارت(۱) ابراهم خلیل الرحمن علیه 
ئ- و التلام مک چهاربه خ ی القمده ۱۳ 
0 سوی جنوب مرود . ی 
ی و باغ سیار است ی (4) ی 
و ار ودزتون وععاق ردو وج[ ( نهابت ار بدو 
فتستی شمر هبار دبه اشست ای ۳ وباع وشان سار 
و آنرا فرادیس گوبند خوثی موضع را(۷) و بیک فرسنگی شهر 
ببت القنس رساباترا جایست که را عم ماو و مدشه 
رتم باشتد و وا ات فان رستن و آثرا بیت اللحم 
و سای ان کر از روم اما بسیار آیند, 

و ی درون از شپر بیامدم شب آمجا بودم . 
صفت خلیل صلوات البه علبه . اهل شام و دنت القدس آ وخ 
مشهدرا خلیل گویند ونام دیه (۳) تگویند. نام آن دبه مطلون(: ۱) 
است و برین مشهد وقفست (۱۱)با بسیار دیهای(۲ ۱ دیگر . وبدین 
یشوه رود 5 اک درو این ان اندا تا وراه 
دور جوی رده و انرا نزدیک دبه ۱4 برون آورده. 3 از درون 
جک( ۱ 
اتف شود مرحم دید ۲ و فاد فا اش 3۳ 


حوضی ساخته‌اند سر بوشده آن آیرا در آن‌حوض 


بر کناز دبهست از سوی جنوب و آنجا چنوب مشبرق باشته [*3] 


(۱) نپ : بزبارت. (۲) نپ : «غان» را ندارد. (۲) نپ: رز. (4) نب 
« است » را ندارد. )٩(‏ نب «روی » را ندارد. (() نپ افزوده : و 
(۷) کت اضار نت افتلا" ۰ (باصلاح جدید): از خوشی موضع ۰ (۸) نپ : قربان ۳ 
را ی 1 ۳0 + ص‌طلون» (اصلاح): ی 
ی و ۱) نب (اصلاح جدد): (۷۲) ۰ 
دبهه‌های . ره 0 ۱ ( ۱ بت 
مگرنه ۰ ۷۸ ۱ب دهد (۸ 00 


ه؛ 6 


همحنان نو دها هاده است. و طاق بزن سر آن زده و شرفه ی 
درجات هم بدان ترتدب که آنجا گفم(۱ )از سنگ تراشیده . هر درجه 
دو با سه باره ستگ طولاف و پش ابوان نوشته بزر و کتابة 
ی که لام هلفاق قتتی ۲ تغوریت ط گنه 
له عتساطان صت بو ده قراین لها زتحوحات 
وی‌ساخته است . و جانب مفری دکان هم دو جایگاه درجها سته 
راد ۶۳ د و حتجتان متکلهت که ترس دیگرها 0 کش 22 
و بر جانب مشرقی هم راهیست همچنان بتکلف ساخته وعمودها زده 
که تس 0 مهتم کی ,وا 14 
حانت تعایل راهست از همه عال‌تر و بر رو که کم و محنان مودها و 
طافها ساخته ۳۳ مقام ما نازخ 4 2 تقدیر کردم که ندین 
شش راء که ساخته‌اند صد هزار دشار خرح شده باشد » و ر 
ساحت مسجد نه بر دکان جایست چندانکه سجدی کوچک ر 
9 1 


ر او و سالای‌مر دی دش باشد و 1 راحراب داو ۳۷ 9 تدیک 


ی ۶ ۵ اس تخیر )0( 


رد و ۳ ۱ تشر 
ندان وقت که عما عبر کر مسج هم کردند : این معنی در جامع بت 
القدس دلده اک و او و کر دمم راک 5 دام تعلمق 


رده ٩‏ از نو ادر عسجد( اایتت القدس ۳و ی 


تته. تج (۳۲ )تب شک ۰ (۳ )نبا افز وده وزاست .مر ((8)انب : 
گفتم. (ه) نب : السامی. )٩(‏ نپ ( اصلاً ): رطلول ۰ (اصلاح.) ریلول . 
(۷) نپ : کوچك بر آن : (۸) این جله از «سروی » تا «افتد» مضطرب و 
نامفهوم است ولا د تحرفی و غلطی در آن هست . )٩(‏ مقصود ازین عبارت 
چست و بکجا راجم است ؟ (۱۰) نب افزوده : آدته ۰ (۱۱) نپ: خورد (؟) 
(-مورد؛) . 


 : 


صفت در قعات راد ردکان که بر ساحت جامعست : دشش موضع 
راه بر دکانست و هی یکی‌را نامست . از جانب فبله دو راهست (۱) 
که بان درسجها بز روند که جون بر نان سای (۳) ضلع دکان بایستند 
ک از از فرجایت بر اهشتسایشت عاخف ۳ کیک 1 کرهش نک ۱ 
ترا که تست واست وید طقاغ( لتق عابها لامک نت ۱۳۱ 
کشر‌کیت سی و هفقو و مقلم از ۳ 
که شب معراج پیغمبر علیه الَلوة و النتلام بر آن درجات بر دکان 
رفته است و از آمجا در قَةٌ صخرء رفته . و راه حجاز ز" بر آنجانب 
ات رواد فرای متام ی ۱ 
درحها از 0 تراشده مپندم چنانکه هس درجه ار ۳ 5 
دو باره 2 مریع برنده و چنان 7 و 5 
خواهند با (۷) ستور با تجا بر توانشد ۷ شد و بر سر درجات 
مارهشتون اشت» از شنک رام بر دنه ی ۱3 
آنکه رین رخامپا نقطه سیار است از.هی رنگ  .‏ و بالای هس 
عمودی ازین ده ارش داشد وسطبری چندانکه در آخوات طمصوه کی ۱ 
و برس این چپار مود سه‌طاق زده اس ان که ای ی ۱9 
و دو بر دو حانب . ولشت طاقوا را کردم ابش عفر ۱۳ 
ال فاهداستا مک موس عیسو اعدا یاهزار هد دی ۱ 
و متا متقه مکردداید چنانکه از آن خویتر ناشد . و دارافران 
هه یک متام نی زاسات ور فان اش کارا با ۱ 
مر غرار ‏ کلها تیه راستن: موس خفامدعووی باز کت نت 
موضع سبه درعه شسته است سک حادیدکان و دو با جنتآدکان 
چنانکه از سه حای م‌دم بر روند و از اشحا نز بر سه درحه 
۰ ۲() ال واهتت؟ (۳) نبا : سای (۳)نل ودیکری ۰( تیا یت 
(ه) نب : بکیاره ۰ )٩(‏ تب : رتیپ . (۷) در نب «با» خط اخاقی است. (۸) نب : 
اند 1۹(۲ تب کااه (بظ رت زان ساب ۰۳ ۱ اسب موه : 
(1۸) نب :بر (۶) (۱۳۲) توه تت«بر» بط اافی است"3 


# ۳ ۶ 

بدان رسبدی و این معتی تردیک عما مشهور سین و آن قله بر 
مهف رو ج(؟) هتشک8 خیراتند 
که کفادتآشت الا تحانب قبله کهعا سر بسته است وصرات شسکو دز 
شید . و هم برین کات قنه‌ای دبگر است بر چهار عمود 
اش (۳) رل اثر خانت قبله سته است؛ محراق تبکو بران ساخته . 
آنرا قَةٌ جرئیل علیه التلام گویند. و فرش در این کنبد نست 
بلکه زمینش خود سنگست که هموار کرده‌اند , گویند شب معراج 
هرید تا تخیر عاغراس لو و اسلام رقس کد: 

ان ۰ دارگ است که آرا ففوسون ۱ علنه 
| لصلوة کر ی ار سا ی 
و این قه نز بر چهار 0 9 و گویند شب معراج 
رسول علبه السلام و الشلوة (۸) اه صتضومن عازر کردا ی تحت 
بر صخره ماد و چون درون صامد صخره از رای حلالت او برخاست 
ی ! دست زر صخره مهاد تا باز و 
2 آنجا بان سم ویو دوجوم نمزم 
و قاری( اوه از اس شود زو اصعوو غارس زیرگ 
چنانجه(۲ ۱ اهمیشه عم در | جا افروخته ای زا شم 
تعرکت برخاستن کرد زیرش شالی شد و چون قرار رفت همجنان عاند. 
(۱) نب افزوده : صاحب » (غ ظ). (۲) یعی اسطوانه » و فرق بین اسطونه 
و ستون در مان گذشت (۳) نپ : رخامين . (6) نب افزوده :ما . (ه)نب : این . 
سل (۷)لسجا او با ونوا حزادف: اسطو ان استصبال گنک است چه 
تعریف سایق الذکر ستون بأ رخام بودن این گویا عیسازد ۰ (۸) نپ : الصلوة 


والسلام ۰ )٩(‏ نب «و» را ندارد. (۱۰) نب : این (۱۱) نپ: آن ۰ (۱۳۲) فب: 
چنانکه . 


۲ 3 


پ که هی بای رای ها ۱ 
دق کتک ببار استه اند از آبریشم و غبره. و از مان خانه بر سر 
صخره قندیل نقره بر (۳) هت اس کشا نفرکن (4) هو 
این‌خانه دسبار قنادیل نقره است بر هن نژ نوشته که ۹ 
اسشی و ات قتز با( ۶ سلطان مصم ساخته است چناجه )0( 
حساب میگرفم بکهزار من نقرء آلات (۷) در آنجا بود(۲ , شععی 
دیدم هماجا سس بزرگ چنانکه هفت ارش درازی او بود() سطبری 
سه شبر چون کافور زیاحی1 او بعنبر سبرشته بود( ۱۱ . وگفتند هر 
سال سلطان عصر بسیار تمم (۲۱۲ بد اجا فرستد و یکی از آنها این 
روک اد روت شاطان‌تر بان هه و 
که سوم خانهٌ خدای سبحانه و"تعالی است چه مىان علمای دین 
و تفت 157 ه از که در ست ی 0 به نست و 
بنج هن از کاز صقل افتد وم | مه بعدینه رسول علبه الصلوة و السلام 
کنند هی عازی به‌بنجاه هار عاز معارند واه عکه(۱ ۱)مستلمه(۲۷) 
شرفها له تمالل کتباز ند ۸۱/۸ صد.هن‌او, علز,قبول اند ای و 
جل همه بندگان خودرا توفیق دربافت آن روزی کناد. ۹9 
که بامها و پشت کنبدها ۷۳۹ ۳ اندوده اند و هار حانب خانه(۲۱) 


۱ . حم _ ۲ ۰ 
۰ عهای مک ِ مپاده ات دو مصیراع از جوب ساح 9 71۳7 در ها 


جع 


سس 


و ند و آن آنست که( ۲اداودعلبه السلام | حاآوحته است که ۳ 


(۱) نب : باشد . (۲) نب بخط الاقی افزوده : را . (۳) نب «بر ؛ را ندارد . 
(۶) نب : نقره‌گن . ۰ (۵) نب (مخط الاقی) : قندبلهارا. (1) کذا ایضاق نب. 
(۷) نب: آلت . (۸) نب افزوده: و. 9 نب‌افز وده: و. 2 0۱ نپ : رداحی» (ظ : 
رباحی)۰ (۱۱) نب « ود را ندارد ۰ (۱۲) نپ : شمع بسیار. (۱۳) نب (اصلا ) : 


كت ۱ 4 9 ل‌ ۱ 1 ۱ ِ 
و نمی از ین برد با ان باشد » (اصلاح) : و یکی از آنها رت باشک ۰ ۱۹ دب 


(اصلا ) : آعجا » ( - آنانه ؛ ظ)۰ (اصلاح) : آن ۰ (۱۰) -- ظ : کزارند در هر سه 
موضم . (۱۱) نب افزوده : گذارند.. (۱۷) نب ندارد. (۱1۸) نب ندازد . 
( ۱ بب : هتم ۲۰(۰) تب اارز نز ذ (۲۱)عی قبه صحر ه. ۳۳2۳ نب افژوده : 


بیلسله ۰ 


6 


اد و ان ستونها و اسطوانها تعی | مد م‌بع است و بنا کرده اند 
و 0 0 ِ 
15 ۹ است از 1 را هی دو ستون 
دام طون شسم ور اس مادم حتادکه در ح او شان 
دو ستون دو مود بود اینجا میان دو ستون سه عمود(۳) است. 
وسر ستونها را جهار شاج کرده که هر شاخی پايةٌ طاقی است. و 
دسر 7 چنانکه : از سم و 
ی ی ی دك" 
که جون بای وهی قفا تاشن زیر ۱ کشا کی کاشد 
می ارش باشد, و برسم بیست گز دبوار و ستون نهاده است که آن 
دبوار خانه رای 2 بو دعان(۱) نهاده است کات حماس ده 
گر ارتفاع دارد. پس از زمبن ساحت عسجد تا سر کنبد شصت و دو 
تا انشا و بام و سقف این خانه نحارت بوشده است. و در سمر 
ستونها و عمودها و دبوار بصنعتی که مثل آن کر افتد. و 
مقدار بالای م‌دی از زمن برتر است. و حظره‌ای از رخام بر کرد او 
ند عا ات بو ارسک) ها وگ 
تا بان مادم امت ‏ وا ان سو که قبله است. یک تجای 
نشتی دارد و چنانست که کوفی برآنحا کنی ( ۲ارفته است و بایش بدان 
ره است فا که ری کل بترم بوده که نشان اتکشتان 
تایآ عانده است و ععفت ری عجتن برش است, و چنآن شنبدم 
که ابراهيم علیه اللام آمجا بوده است و اسحق علیه التلام کودک 
»دم است( |جا رفتة و آن اشان بای اوسب - 1 خانه 

کر -- مراد از مود کویا اسطوانه 


رت 2 ب رود هر . ۳ ی 9 از خانه ه صخر ه 2 راست . (7) کذا 


۰ 


سس انس هموان ونتکو بینگ وخام و ,دیو ارهاش همسنین (3] 
درزهای آن بارزیر (۳) گرفته و چهار سوی آن بتخته سنگهای ر خام 
همچون حظبره کرده و این 5کان (۳) چنان است که جز بدان راهها 
که جهت آن ساخته‌اند پیچ جای دیگر برآنجا نتوان شد. و چون 
یز دکان ۲۱ _روند یام ممجد مقزف باشنیر" و حونی و۳۳ 
۳۹ حن (۹) در زر زمن ساخته اند که همه بارانها که برا شحا نارد 
آب (۱) جرایها () در اي حوض رود. و آب این حوض از همه 
آها دی اي مد است باکره ره حور ات . مس هه 
را هت ۱۱۱۱ یه برک هه یشم اه 1۳ 
بواده ات .. 

صفت قَه صخره: بنای مسجد نان نهاده است که دکان بیان 
ساحت آمده و قَهٌ صخره عیان دکان و صخره عبان قته , و این (٩)‏ 
اند اش یواست چنانکه هن ی ان ان هشاه سس ۱ 
ارش است و چپار در بر چهار جانب آن,نهاده یمین مشبرق, و مقر 
و تعامی و جنوف مان هر یو سلی هه را ۱ 
ای شم ور ساوسو خر مولع ود کح 
باشد و نه شکلی راست دارد ٩‏ و با مدور بل 7/0 تامناسب 
اندام است چنانکه ای هی( ِ و جهار جانب صخره چهار 
ستون بنا کرده اند مریع ببالای دیوار خانةٌ مذ‌کور» و میان هر دو 
ری حها رگانه جفتی اسطوانة رخام قام کرده شمه سالای آن 
بف تایب لس ان ده ازده ستون و اسطرانه اه ری ۱ 
که صخره در زیر آلست و دور صد ویست ارش باشد و مبان دیوار 

( انب اور ویو ۰۵( ۲) هیواز ی ؛ (۳) نپ : دکاف . (4) کذا ایضا 
ق نپ. (ه) نب: دکاف . )٩(‏ نب افزوده: آن. (۷) کذا ایضای نب ظ : 
و 
برسنگ» (اصلاح): از سنگ. (۱۱) نب : کوه باشد. (۱۳) نب (اصلا): 
کنبد» (اصلاح) : کنبدیست . 


۳۹ 6 
بیرون قربب پنجاه گر ارتفاع دارد و غرض از ساختن این در آن بوده 
است کار دم ان له ربا که این ضلع مسجد با | محاست تحله تاد 
شد(۱آچون در خوآهند رفت . وی در عد ازدسخ داشت کیک 
در دوار است مالای آن بانزدء (۶) اش و حهار | #ع(3 عر‌طض تمحنان 
تریح ار 9 هیچ نگ اه 9 
پنج گز بسیار | ۳ ر رمین لسی و و اجه کر 
بلندی. و در پهنای مسجد دریست مشزق که | را باب ۳ 
گوند که چون از این در ببرون روند و بشبی فرو روند | محا چشمهة 
وان اشت :2 و دری ۳ است همحنن )/ زمین رده که آنرا 
و ۱ ۱۳۳ 
و جل بنی آسر‌ائشل را بدین در فرمود در رفتن عسحد قوله تعای 
و نان سسا و تزا یه هلک سا کیرش نی اشستان 
1 وف یگ کت را اباب الشکننه ند رک ای 
مسجدیست با حرابهای بسیار و در اوّلش بسته(4) است که کی 
بز وان مشق وخ سکننه که ایزد ِ یر قران 
تا تا دب اتمه که فرشتگان ره فتتفاظ., رزفوخاه 
در های پیت القتس زیر و بالای نه در است که صفت کرده ام )٩(‏ 
صقت دکان که اون ساحت ها هشن ۱ 
از طهور اسلام آن قله کونده اسف تشز ۳و ۳2 دکای توا وا 
۳ ) دکاره(۱ 9 ۳ آن ٩‏ هنت رکه صخره للند نوده است و 
تقا پاکی اج ایوس و ادر او 9 ۳ ار 
نهاده اند سصد و سی ارش. در سصد ارش ارتفاع و و 
ارت اقافته : فمور( )دوه وا‌ندارد: (4۳ نت عط الافن 
ره و(ه) نب افروده . عو و () کااضای نب .. (۷) نب: 
القطه . (۸) نب (اصلا ) :سس »(اصلاح) : بسته ۰ (+) تپ : کرده آمد . (۱۰)نب 
«آن» را ندارد. (۱۱) نب :دکالف ۰ (۱۲) نب ء نتوانته‌اند. (۳ / 


۲۸ 

آب میدوند جناتکه ,هوبا, ضاق ,شود و ار ملس ۱ هنوز قطرات 

باران #مبیحکد (۲) 3 
گفم(۲) که شهر بت القتس بر سر کوهیست(4) و زمین 
هوار نست اما مسجدرازمین موار و مستوی است. و از برون 
مسجد بنست موأضع هر کجا نشدب است دبوار مسجد بلندتر است 
از آنکه ی برزمین نشیب تهاده‌اند و هر کجا فراز است (*) دیوار 
کواءترست. پس بدان موضم که شهر و محلها در نشیب است () 
ترا مر‌هاست_ که تا نگا قب (۳) . باشد نها وا 
سجد برزن آورده و از آن درها یک را باب ای علیه السَلوة و 
التلام گویند و اين در از جانب قبله نی جنوب است. و این را 
نان سا نخته ای کاه ف تا اعد ارتفاع مسبت درجات جای 
بنج گر علودارد یمی سقف این مرء در عجاها( ۱" بیست کر علو است؛ 
و + پشت آن پوشش مسجد است» و آن مر چنان حکم است که 
بناف بدان عظمی بر پشت آن ساخته اند و در او هیچ ار نکرده. و 
۵ 2 شا تک رده افت. کشتعقام قتوال فکند. ۸6 فقوت +لشبریقلدان 
ی کر اه سک راهان ی ال کی و ری ۱ 
سلمان بن داود علبه الشلام کرده است, و بیغمیر ما عله السلو ات )٩(‏ 
و الشلام در شب معراج بان کل( ود مس و این 
باب بر جانب راد هه است: و ردنت در ر دیوار باندازة سبری 
بزرگ بر سنگ نقشی است. کویند که حزة بن عید الطلب عة رسول 
علیه الللام آ نا نشسته است سبری بردوش بسته پشت ., آن دیوار 
مهاد. و (۱۱) آن نقش سبر آقرشت ۱۰۵ و ین اهر ۱ 
ماه ۱ ری بدو مصراع ر انجا نشانده دیوار سحد از 
(۱) نپ : عانده. (۲) نپ: میچکد. (۳) نپ .گفتم. (4) نپ : کوهست . 
() نپ: فرازیست. )٩(‏ نپ «است» را ندارد. (۷) نپ : لقب ۰ (۸) نپ: 
جائی . )٩(‏ نپ: الصلوة. (۱۰) نپ راهگذر. (۱۱) نپ «و» را ندارد ۰ (۱۲)نپ 


افز وده : و .۰ 


بم ۹ 


مغرف سوسته است (۱) و در اندرون دوشش حوضی دز زعان است 

که چون سر ده باشد باز مین مسئوی باشد حجهت آب تا چون باران 
1 در اک تاو 5 وت دیو ار حنوی دریق است و آمجا متوضاست 
ات 6 آگر کی محتاح وضوی(۳) درز ار و زان 
وضو کند چه آکر از مسجد برون شود بماز رسد و عاز فوت 
شود از بزرک سقحی ؛ و شمه بشت امها ت ۱۳ آندو ده داشد» 
۵ ما یت سر نها ود اسگ ها سار ا ی رک مین بر ده چه 
۹ رش اف کرت ت چنانکه هر چند باران ببارد هیچ آب 
برون رود و تلف نشود مه در آیگیرها رود و م‌دم رمبدارند و 
ناودامها را سا هک انب مان ق وتدا(6) آیک::9 عشهای 
شنگان درزیر ناوداما مهادء سوراخی در زبر آن که آب ازان سوراخ عحری 
شلوت تشد و۱ سدبت 1 1 ودر سه قر: ی ۱ 
شهر ابگری دیدم عظیم که آبها که اه فرود آید در آمجا مم شود 
۳ ۳۳ ۱ ه جامع شهر رود و در همه شهر 
فراخی آت درجامع باشد» آها در ۱ ایا حوضهای آب ی 
از آب باران که آمجا جز آب باران نست و هر کس آب بام خود 
اد و ماماد عره باشدهار ان اران ناشتء این حوشها 
که در جامع است هر‌گز حتاح عمار ش ات رس اب او 
سود : و تین گفتناد که ۱ تن وا سلمان علبة الشلام کرد | ست ) و 
ی تا ند واه جر ی 


شقی با سو ۱ راخی بوده باشد چنان حکم کرده‌اند که هرگز خراب 


‌ 
مِ 


و , واب آن شهر از همه انها 
خو شنر است وبا کر ۳ انک را رای سار رد تا دوسه روز از ناو دآنها 


)ِ( نب : ارز رز . (ه) نپ : کرو )2( نب : نار سبده . 62 نب : راهی . 
(۸) نب : ساخته: 


5 ۳۱ 

شانزده ستون در آجاست » و قتّه ای نبز عظم بزرگ منقّش عدنا چنانکه 
صفت کر در آمجا حصبرهای مغری انداخته (۱) و قندیلها 
و میپرجها (۳) جدا جدا(۳) بللها آویخته است , و محرافی بذرگ 
ساخته‌اند همه منقش عننا و دو جانب مراب دو عمود رخامست 
رنگ عقیق سرخ ؛ و عامت ار مقصور ه رخامهای ملون و بر 
دست راست رات معاوبه است. و بر دست چب مراب عمرست 
ری اه عنه , مهف ان تخد وت ی ۱۳۰۰ 
۳ ۱7 مقصوره که با جانب ساخست داز 9۳ 
درگاه است . و درهای سکف بر آئنا باه هر نف که تا بر 
ی کر عرض , ده از آجمله بر آن دبوار که چپار صد و بست 
گر است» و پنج ره را هیا ات ۳و 7 
جلاٌ آن درها یکی برنجی(۷) بش از حد یتکلف و یکونی (۸) 
شا تاج ایک و رن اس سیم سوخته رش کیت و نام 
مامون خلیفه بر آنجاست , گویند مأمون از بغداد فرستاده است , 
و چون همه درها باز کنند اندرون مسجد چنان روشن شود که 
تخت ی بت شنت ماوق ای متما زان( 3۳ 
درها باز نکنند روشتی 0 دی و بر چپار جانب این 
پوذش از آن هر شهری از شهرهای شام و عراق صندوقپاست و 
حاور ان لشسته متایگن اندر مسجد حرامست عکد شرفها الله تعالی . 
و از بپرون پوشش بر دیوار بزرگ که ذکر رفت رواقه(ا جهن 
و دو طاق و همه ستوهاش از رخام ملون. و این رواق با رواق 
(۱) نپ (اصلا): آوخته » ( اصلاح ) : انداخته. (۲) نپ افزوده : را . 

(۳) نپ : جداست . (4) نب : ازار . (0) مینطور است در نپ» (؟-و بر دو 
دوار). (۱)-- از مقاسةٌ «گر در این دو موضع با «ارش» در عين هین مورد 
در هفت هشت سطر بش از این صرحا واضح مشود که صرادش از « ارش > 
کشت وابرعش سي ازیو زر افر استسال مطنف مرادون اند ۰ ۱۳۱۷۱ 
برجی است. (۸) نپ : نبکو ۰ )٩(‏ نب : و بارندگی. (۱۰) نپ (اصلا): روز » 


(اصلاح): روزنها ۰ (۱۱) -- کوا متصود مصتّف از رواق‌همه جا «ابوان» و 
«غلام تردش» و ع821671 است ظاهر | . 


وس 4 

هت وود معی ار نو اسان دز ابکست داز مک کوق -5 

بدو آنگشت آنرا گرفته 1۱۱ "است گویشد بوقت وضم حمل مرح آن 
شتونر۱ ۱۲۱ جدو ابکفت رفته ۱۳ , بود و انآشمجد فترروفتات 
عپد عسی علبه التلام و قندیلهای سبار برنجن و نقرگن آوخته 
چنانکه همه شبها سوزد. و چون از در این مسجد بگذری هم بر دبوار 
شری چون بگوشة مسجد بزرگ رسند مسجدی دیگر است عظم 
نیکو دو باره )4( بزرگر از مسجد مهد عسی و | را مسجد الاقصی 
گویند و آن آنست که خدایعر و جلّ مسطن‌را صلی ال علیه و سلم 
ِِ" معراج از مخه آ ما آورد و از آمحا باسعان شد چنانکه در قران 
آنرا یاد کرده است سبحانّ الذی اسری‌بعبده لبلا من السجد امحرام 
ای السجد الأقمی الابة. و آتجارا مازف کلف کرده‌اند و فرشهای 
تک اسان دا ند هی خفه زیم سفنت[ زا 
کنند(۱) . و چون بدبوار جنوی باز گردی از آن کوشه مقدار 
دویست گر پوشش نبست و ساحت است و پوشش مسجد بزرگ که 
مقصوره دروست بر دبوار حنولی است و غرق . این دوشش‌را چهار 
صد و پست ارش طولست در صد و پنجاء ارش عرض() 
ام او با اتسوا نهاخای او ننک مرزده 
و( ستو ما منقش تم زار هلر تایاور (۱ ( 


ها کی کی ال بجر سای تون سیگ 


9 


است همه فرش رام 9 انداخته و درزها را ار (۳۳) 
وم تب مسق دیو ار حنوی اش لسار وگ چنانکه 


(۱) نب : بگرفته . (۲) نب «را» را ندارد. (۳) نپ : بگرفته . (6) نب «دو» زا 
ندارد . (۵) تپ «همیشه»را ندارد. (1) نب «کنند»را ندارد. (۷) کذا فی نب » 
و در نسعةٌ مطبوع عبارت از « پوشش مسجد بزرگ » تا اینجا بکلی خراب و 
متلوط است . (۸) نب افزوده : ان . )٩(‏ نب ی» (۱۰)-نپ : «را»* را 
ندارد ۰ (۱۱) نپ: بارزیز . (۱۲) نپ : خام۰(غ ظ)۰ (۱۳) نپ : بارزیز . 


۲ :۲ # 
مقرق ان ان هو فرها عم یر دشتا رات ات مافالرخه کر نتم و 
دیگرا باب اوبه وگویند این (۱) در است که ایزد سبحانه وتعالی 
توبةٌ داود علیه التلام آنجا پذیرفت و بر این درگاه مسجدیست نغز 
وقتی چنان بوده که دهلیزی و دهلیز را مسجد ساخته‌اند و آنرا بانواع 
فرشها بباراسته و خذام آن جدآگانه باشد و مردم بسیار آمجا روند و 
ما زکنند و تقرّب‌جویند بخدای تبارک وتعالی بدانکه آجا توب داود علیه 
السلام قول افتاده مه خلق امد دارند (۲) و از مصبت بان گفکیه 
و گونند داود علبه الشلام بای از عتبه در اندرون ماده بود که وحی 
۹1 بدتلارت. که ایرد سحانه و تعای تویهُ او بذیرفت ار هماحا مقام 
یه نظاعرخ مشغول شد و من که ناصر م در آن مقام کار کحم ما 
خدای سبحانه و تعایی توفبق طاعت و تبر | از معصدت طلسدم خدای 
سبحانه وا انیت سا توفق آ نی (۴) دضتای افه ۳ 
روزی کناد و از معصبت توبه دهاد حق مد و آله الطاهی‌برن_. 
یر دتورای فترقی جقن مکوعه‌ای رس که بح ملس ۱۳۰ 
تلم جنه پست(؟ او یش دیوار تعالی مسجدیست سر داب که بدرجپای 
با و باید شدن و آن‌یست ثر در پانزده باشد و ۲۱۱ سقف سنگین 
و 
9 اشات رو ورگ چنانکه مر دم در ۳ اه و من در ۳ 


9 تب : ۲ ۳ سس کر تم 
عاز کردم و ارا در زمین سخت ؟ ده‌اند چنانگه مجند و آن مهدیست 


9۷ 
تب 


لسبار 


که عسی بطفولّت در آمحا بود وبا مردم سخن میگفت 9 ِِ- 
در این مسحد بای حراب مهاده‌اند و محراب مرم علیپا السلام در 
این مسجداست بر جانی هعرق وصراف دیگران آن ز کربا علیه لام 
در اسحامت 9 قران که در حق 5 و مر .> اس ۳ 8 

راب بان۲(۰4 )ینت استواز ند( ۳) نب : فا که اب 9و 
ندارد. (۵) عارت قدری مضطرب است . (۱) نپ دو »را ندارد. (۷) نب افزوده: . 
علنه السلام . (۸) نب : مهد . )٩(‏ نب ی ۰ 1( دب : دشمر . )۱ 9 
مولود (غ ظ). 


۲۳ 


سه,در , است:و بان انح دراه که بر جانت موز انش کی 
این رواق که طاقهای آن بر ببلیابهاست (۳) قتّه ایست و این را 
و 
۳۹ را قه بسقوت علیه الا نم رای ای زان 
ی 
برون ات در دو (() در بوزة(۷) صوفیان است(٩)‏ و آنجا 
جاهنای(٩)‏ عاز و حراببای نبکو ساخته و خلقی از متصوفه مدشه 
آ نا حاور باشند و عاز هماتجا کنند ال( وت آدینه عسجد در 
آیند که آواز تکبیر پایشان پرسد(۲۱) »ویر رکن شعالی مسچد رواق 
نو اشت »و قنه | ی رات کت هیک و بر قته نوشته است که هذا حراب 
ها نی اس لاف وی تام ی هر ایو 
شری در سا ان سل هر‌گاهز ی عظم است تفت مزازن 
اک ام ۱۸ ک یزار شبی کین (۱۶) اش او 
بنالای(* ی ۳ هب و نقاشی وهای ٩‏ ده ۳ ( 
در تعکر ان درگاه نهاده چنانکه مان ه‌دو در یک( ۱( ت 
نلشت"»و بر درها از وا کی اد آهن و برخ دمشقی و حلقها 
ات دص وی ین در کاجها ۱۹۵ 1 بن داود علبه 


الشلام ساخته است از بهر پدرش و چون بدرگاه درروند روی‌سوی 


(۱) نپ؛ این ۰ (۲) کذا ایضانب باصلاح جدید و اصلاً ی نقطه بوده است: 
یبل نها : (۳) تب : باء «یستونهای» ۰ بقط اناقی. ( 6 شک لها (ه) مت وو 
دری است؟ ۰ (1) نپ : درود () درو (۰)8 (۷) نپ (اصلا ): درو یزه (اصلاح): 
در بوزه . (شات *است از وان ۰( بن عبارت از :و ربهنای مسحد» تاانحا ی 
تا «صوفیان است " درست فهمده عیشود و بابد مفلوط ومحرف باشد). (٩)نب‏ : 
جایهای . (۱۰) نپ (اصلا ) : و الا ۰(اصلاح): ال۰ (۱۱) نپ (اصلاً) : نر سد 
تا رد۲۱ ان ۲ ٩ات‏ «مهندم» 6ات :سکره 
(۱۰) نپ :و بالا. (۱7) نپ : و بهنا (۱۷) مینطور است در نپ وی از سطور 
9 ان بر تاد ره شاد ای ده «دو» وه است در )مت 
(اصلاً ) : تنلنانه (اصلاح) : پیکاه . در نب «را» مخط امحاقی ات 


رطف 

ماند و کتایی(۱) همچنین بنقتن مننا بر نت درگاه ساخته و لقب 
سلطات. مصر بر آمجا نوشته که چوت آفتاب بر آنجا افتد شعاع 
آ نان (۲) باشد که عقل در آن متحتر شود و کنبدی بس بزرگ 
اسر ارت که رتکد مهتدم( ۰۲ مدو دز ۳ 
روی درها ببر۸ دمشقی که گوی زر طلااست زر(4) کوفته و 
تقشهای بسیار در آن کرده هربک پانزده گر بالا و هشت گر پهنا واین 
درزا باب داوه علبه السلام گونتب؛ چون از این در (*) "در روند 
بردست راست دو رواق است بززگ هرریک بست و نه ستون رخام 
دارد با سر ستونها و نعلهای مرشم هلوت درزها(۱) بارزیز (۷) 
ند رسر ستونها طاقها از سنگ زده ی گل و کچ برسر هم نهاده 
چنانکه هر طاقق چهار پنج سنگ یش نباشد و این رواقها کشیده 
استت, زا تردیک مقصوره, و چون از در در روند بردست چپ که آن 
شالسی رای( رازه کشده استهمت (۹) هار ات 
برسر(۱۰) ستونهای رخام .و دری دیگر است ح بر این دبوار که 
آنرا باب الشقر (۱۱) کویند. و درازی مسجد از شعال مجنوب اشت تا 
وان ورد ار آن کار تفه است ساحت ملع آمده که قبله در 
حنوب افتاده است و اوتجایت ععال جو جر ۲ است بدر. یلو ی 
تکقیی پر یک وت 5 ق ۱ ( ۱۲۳ ) هرز دو ازده گر ارتفاع و اين در 
را باب الاسباط گویند؛ و چون ازین در بگذری ‏ بر بهنای مسجد 
که سوی مشمرق مبرود باز در گاهی عظبم بزرگست و سه در بهلوی هم 
بر | مجاست همان مقدار که پاب الاسباط است و همه را باهن و رم 
تکلفات کرده چنانکه از آن نیکوتر کم باشد و این دروا باب الابواب 
گویند از آن سیب که مواضع دیگر درها جفت جفت است مگر این 

(۱) نب : وکنابه . (۲) کذا ایضا نی نب . ظ : آن چنان . (۳) متن مطبوع : منهدم. 
(4) نپ (اصلاً): در» (اصلاح): ذر (کذا) . (ه) نپ: دو(غ ؟)۰ (۱)نب: درزان. 
(۷) مطبوع: بارزیر . (۸) نپ :رواق» (غ ظ)۰ )٩(‏ پ:شت. (۱۰) نب 


«سر» را ندارد. (۱۱) کذا ایضا ی نپ. (۱۲) نپ «عرض» را ندارد. 


۲۱+ 

ات 
ها وه است مجد هم آ شا بنا نهاده اند و | سّ مایب 
و مات ۳ دای و خل موش علمه السازم را فرمو و (4) 

شا و حون نس امد و موی ارا له رد نی 
رات و م دز آن زودی‌وقات تا بروزگار سلمان علیه التلام 
که چون قله صخره ره 
صخره درمبات مسحد نود و محراب خلق و تا عهد سغمبر ما تمد 
مصطتی (*) علیه اسَلوة والتلام هم قبله ات میدانستند(1) و 
ور ی بدا ان ۱۱ "فیکر دنت 6 ناه که ار د ارات ولانعال 
فرمود که قبله خانهٌ کعبه باشد و صفت آن بجای خود بباید. مدخواسیم 
تا مساحت این مسجد بکم کفم اوّل هیات و وضم آن نیکو بدانم و 

بنم(۸) بعد از آن مساحت کم مثتها در آن مسجد میکشم ونظا 
میکردم یس در جانی شعالی که نزدیک قتَهٌ بعقوب علبه السلام است 
برطاق نوشته دیدم و طول این مسحد هفتصد و چهار ارشست 
وعرض صد و بنجاه و بلج تِ ملک و کر ملک آنست که بخراسان 
آنرا گر شایگان گویند و آن بک ک ارش و نم باشد چیزک ل. ز من 
مسجد کر مرها بارزیر(٩)‏ گرفته , و مسجد شرق شهر 
و بازارست که چون از بازار عسجد روند روی عشرق باشد درگاهی 
عظم نکو مقدار بی گز ارتفاع در بدست گز عرض اندام داده 
برآورده اند و دو جناح باز بریده درگاه و (:۱) روی جناح و ابوان 
در گه(۱۱) منقش کرده همه عنناهای(۱۳) ملون که در کچ (۱۳) در 
1 ای زر تعتی (۲۹۹ که و امته زدیا رکه چثم ار انح 


ار و 
راستیست. (4) نب : موسی‌را فرمود علیه السلام ۰ (0) نب: الصطفی . («)پ. 
مداشتند .۰۰ (۷) نب: داعا. (۸) نب: یم (٩)ظ»‏ بارزیز. (۱۰) نت: 
اوه (غ.ظ). (۱۱) نپ : درگامرا («را» خط جدید). (۱۲) نب : میناهای . 
(۱۳) ب: بکخ در آن۰ (۱6) نپ: نقش . 


۳۰ 

تروگ ار که مودم | تا شاه کشت وافست حاحات , دارند و ایزد 
ماه وال عاجات ایعان زوا ۶ دای اللهم تقبّل حاجاتنا و اغفر 

ذنونا وستّاتنا وارجنا برحمتك با ار خم الراحمین . میان جامم و این 
ققتی سار ج(۱) بش ات مج وس را وان 6 ۳ 
جترینخ(۲) ساهای بزررگشت بر لسق دشنان و کنبدی سنگن دیدم 
تراشده و بر سر خانه ای نهاده که وا ناخ تخود آنرا جکوته 
از حای برداشته باشند و در افواه بود که آن خانه فرعون اشت و آن 
و ادی جهنم پرسیدم که رن لقب که بر این موضع نهاده است گفتند 
بزوزگار خلافت مر خطاب زضی الله عته بر آن دشت ساهره .(۳) 
لشک رگاه شحو (8) خواشت بدان و ادی نگرست گفت ارو ادی 
جهام است و مر‌دم عوام چنین کویند(*) هکس که سر آن وادی 
کنوید اما دوزخان شود که حت | (۳۱ از اما نز هاید من | نحا 
شدم اما چیزی نشنیدم . و چون از شهر سوی جنوب نم فرسنگی 
پروند و بنشبی فرو روند چشمةٌ آب از سنگ ببروتت عیاید آنرا 
عینسلوان (۷) گویند عمارات بسیار برسر آن چشمه کرده اند و آب آن 
ندیبهی مبرود و آ ما ییات لشتان در دماند رسای شاه و 
هی‌که بدان آب سر و تن بشوید رنجها و بهاربهای مزمن از او زائل 
شود ق از ی ونیا تتبتای کرده اند ینت سس وا ۱ 
بمارستا نیکست و وقف سبار دارد و خلق سیار را دارو و شربت 
دهد قطان تاه (3) ۰ کر ازاو قف غرسوم اتلد و آن او سای 
و (۱۰)مسجد آدینه برکنار وادی جهنم است. و چون از سوی برون 
متا ان کم روا که یاقا اس ند را ۱ 
عظب بر آورده چنانکه گل و کچ درمبان تست وار ۲۷۷ انترون 
)٩(‏ نع ساضره یز (۲ ان :خن فشتتي ۳(۲)رنت ضاهر و (4) نپ «و) را 
ندارد. (0) نپ افزوده : که . اج ندارد ۰ (۷) کذا ایضای نب . 


(۸) نب : و در بت القدس ( «د » بخط جدید) . )٩(‏ نب: باشد. (غ)- 
رت ۶ » را ندارد. و 


# ۲۹ 

القتس, هه رک هقانعتزهنه. کهاورژی(۰)۷ وادرخت زهون و ار 
وغبره عامت لی آست و نعمتهای(۳) فراوان و ارزان باشدوکدخدایان 
باشند که هریک پنجاه هزار من روغن زیتون در چاهها و حوضها 
بر کنند و از آنجا باطر اف عا برند» و گویند بزمین شام قط نبوده 
است و از ثقات شنیدم که پیغمبررا علبه التلام و السَلوة مخواب دید 
5 ار روگان که کفی با معنرا خد!(۳) ماوا ادرمععیت باری: کن 
پیغمبر علیه التالام در جواب گفتی نان وزیت شام بر من . آکنون 
یک( 1 خر هیا رم یروا 
نست مگر ازباران و برستاقها چشمه های آدست(*) اما بشهر ندست 
چه شهر برسر سنگ نهاده است و شهری بزرگست که آنوقت که دیدیم 
با هن اور 3 درویگو دن( بو باوازتهای‌شگو. وناهای عابل و 
هه زمان شهر تخته(۷) سنگهای فرش انداخته وهی کحا کوه بوده 
است ونلندی نرنده اند و هنواره کرده چنانکه چون تاران بارد همه 
زمن یاکزه شسته شود, و در آن شهر صناع سیارند هی گروهی‌را 
رسته ای جدا باشد ؛ و جامع (۸) مشبری است و با روی مشرق شهر 
باروی جامعست چون از جامع بگذری صحرای بزرگست عظم موار 
وان ساهر م )٩(‏ هدن دقن که دشت فنامت آریسحواهت و 35 
حشمر مردم آمجا خواهند کرد(: ۱) بدین سبب خلق سبار از اطراف 
عم بدامجا آمده اند و مقام ساخته تا(۱۱) در آن شهر(۱۲) وفات 
و و تون زعله حه ستحاتة وتمال در وسد غنمادگاه جاضر باشند 
خدابا در آن روز پناء بندگان تو باش و عفو تو آمین با(۱۳) رب 
العالین . برکنارء آن دشت مقبره ایست(*۱) بزرگ و سیار مواضع 
ا کشاسی ‏ و(۱۳ کفلا اساق بت بالباد. ۰ ر(۳) رها 

(4) نپ : کنم. (*) نپ : چشمهای آب هست . (۷) نب (متن) : بود» (اصلاح) : 
بودند. (۷) نپ (متن) : نخته » (اصلاح): بتخته . (۸).نپ افزوده : آن : )٩(‏ نب : 


ساره. (۱۰) نب افزوده: و۰ (۱۱) نب «تا» را ندارد. (۱۲) نب افزوده: تا 
اکا. )نت «با» زا ندارد . 3 ۱( نب (اصلا): مقره است 


۲۸ 

توا ( 6۱ و مارد از رال برفتم بدیهی رسیدیم که رن 
کت واز آمجا بدیهی‌دیگر رفتم که آنرا قرية العنب رس یکن هط یر 
راهء سداب فراو ان دیدم که خو دروی در کوه ده رسته ود. 
(۲) در ان دیه (۳) چشمه آن مک (طرا خوش دید.م که از ۷19 
برون مبامد و آمحا آخرها (*) ساخته نو دند و عمارت کرحم جر انس ۱۳۳1 
رفتم روی بر بالا کرده تصوّر بود که بر کوهی مبروم که چون ر 
دیگر (1) جانب فرو روم شهرباشد چون مقداری بالا رفتم صحر آنه 
عظم در پش آمد بعضی سنگلاخ و مضی خاکناک(۷) ی 
شهر دت القدس عپاده ات وبار طرابلس که ساحلیتهها دت القدس 
بیحاه و شش فرسنگ (۸) و ازبلخ تا بت القنس هشتصد و هفتاد و 

شش له آ دص 
خامس رمصان سنه عان و ثلثن و ار بعانه ده ر بت القذس شدم 
٩ 3‏ او خانه درون آمفزه بو دم و و مادام در سفر بو ده 
که بسچ جای مقامی « فاشادشی. ام | نبافته بود.م . ست القدس‌را اهل تاش 
و آنطر فها قدس ی ز اهل اتتالامات مکی رکه که حج نتوا ند رفن 
در مان موسم بقدس حاضر شود(٩)‏ و عوقف بایستد( ۱) وقربان 
عىد کند(۱ ۱( چنانکه عادت اس تال رات ند زنادت ازست هزار 
خلق در اوائل ماه ذی امه | مجا حاضر شوند و (۱۲) فرزندان(۱۳) 
ت ع کت و از دبار روم و دیگر بقاع همه ترسایان و حپودان 
ما او زد سامت کها(۱۲۶ و کشت که | جاست وطاتاع( ۱3 
بزوک ما (۱ ۲۱ صفت, دم شود حای خود. سوادو وهای ۱ میت 
(۱) کذا ایضا نی نب. (۲) نپ افزوده:و. (۳)نپ: دیهه . (4) نپ: نیکوی. 
(۰) نب (متن) : اخرها » (اصلاح): اجرها . ( ات تیگ (۷) نب : خاک تاک. 
( ب بفر کنات ۱( )نب دشوند ۰4[ ۱2) انب باتعقا (۱ )نع 3 : 
۲ نب «و»راندارد. (۱۳) نپ افزوده: اآنرا (ظ» وفرزندانرا) . 


و 


۹ 


(۱۷) نب : روستاق. 


‌ 


6 ۷۷ 


مقدار : ۳ باره درختات. اأمجز وارسنون استار 
دیدم‌هه‌راه از کوه و صحر ا چون چندفرسنگ برفتیم شهری 
ندیم کهآن:قهز را کف رن وکاو ش کی از شّ 
. شهر تا رمله ود و راد دار و9 سا که رو 
و ۳ 

روز یکشنبه غرَءٌ رمضان برمله رسندیم و از قساریه(۲) تا 
رمله هشت فرسنگ بود و آن شهرستای بزرگ است و باروی‌حصین (۳) 
9 وک دارد بلند و قوی و دروازهای آهنین برنهاده , و از شهر 
کنر اس . وات اشال‌سار باوانباشت و آندرهس 
تم اشد بات تاران کرو مه از ان (۰) 
ذخبره باشد, در مبان مسجد آدینه حوضهای بزرگت که چون پر آب 
تشد هر که خوآهد بر کرد و حور( محت سا وا سصخ گام 
ل واشت لام شاخ ره کم با زد 
حرم سنه سس و سنوی و بنجا زلزله ای بود قوی و سبار 
عمارات خراب کرد اما کس‌را(۲) از مردم خلی نرسید. درین شهر 
رخام سبار است و ددشتر سراها و خانهای مدم ر‌خم است کلف 
۱۳ و شام را نازه میبرند که دتقان ندازد وویگ 
مکی در آنجا میک‌نند وازه میکشند بر طول عمودها نه بر عرض 
چنانکه (۸) چوب از سنگ الواح مسازند و انواع و الوان رخامها 
آنجا دیدم از ملعم وسیز وسرخ وسیاه و سفید و همه لوفی , و آجا نوعی 
اجبر است )٩(‏ ی و 
بلاد میبرند , و این شهر رمله را بولایت شام و (۰ ۲ مغرب فلسطی 


1 


(۱) نب: بان - (۲) تب: مار به . ز ندارد . (6) نب : حوضی . 
(ه نب افزوده : ناران ۱(۰) ب : و نیز دو.(ظ :و بعردو)۷(۰)نپ : کسی‌را۸(۰)نپ 
(متن): چنانکه » (اصلاح): ماننده. (٩)نب:‏ اجرست. ۰۸ ات «و» را زده است. 


6 ۲۰ 


بو (۱) النّی علبه التلام در آنجاست و بردر صومعه چاهی است 
و اف خوش دارد. چون آن زدارت در دافم از آ ما ۳ عکه آمدم ۹9 
و از آمیا(۳) تا عخه چهار رک ۱ ی در عکه بودم 
بعد از آن از آمحجا برفتم و بدیهی رسیددم که آثرا حیفا (4) کف 
وتا رسدن بدین دیه (*) در راه ریگ فراوان بود از آن که زرگران 
در عجم بکار دارند وریک مگی گوبند, و این دبه حیفا(۱) بر لب 
در باست وا ما اسان و اشحار اشداز داوم (9) آمجا کی ساران 
نودند و آن کشتبهای در بای( ۸ و آحا جودی مسگفتته" ۰ از ما 
بدیهی دیگر رفتم بیک فرسنگی که آنرا کنبسه (۱۰) میگفتند از آ ما 
راهاز درا نکر هن و کگوه در شد سوی مشرق و صحراهاو 
سنگنتانها(۱۱) نود که وادی عاسیح(۱۳) میگفنند: چون فرستگی 
دو برفتم دیکی ماز واه تکتار(۱۳) درب( ۸ افاداو اا استت ان 
حبوانات بحری سیار دیدم که در مبان خاک و کل معجون شدء 
و از و موح که از کف 5و 3 

و از آنجا بشهری رسبدم و آنرا قساربه(۱) خوانند و ازعکه 
تا آنجا هفت فرسنگ بود شهری نیکو با آب روان و نخلستان و درختان 
نار ۸ و ترم وباروی حصان و دری آهنین و چشمهای آب روان در 
تهر داس سد ۱ ده ای یجاسن مر قیاخت هت و ۰ 
باشند عاشا و تفرح نا کت و خمی رخامن آحا بود که هجو 
سقاگ جیی ۲ راک که بووین ختا که مها ۱ کر ار ۱3 
روز شنبه سلخ شعبان از آنجا برفتیم همه برسرریک عی برفتیم (۱۷) 


(۱)نب«بوش را نداردد (۲) نب > آهد - (۳) تب واوه اف 
(اصلا 6 واو اعامنود . (4) نب : حیفه . (6) نب : دیهه . )٩(‏ نب : دیهه حیف. 
(۷)"در نب عوض « دارند » : و در ۰ (۸) نب : در بأگ . )٩(‏ نب افزوده : و . 
(-۲) نب کش 2 (۱۷)ذااق شاشته تب وق ال :که : (۶۱۱۳۲ ۳ 
افزوده: را (غ ظ). (۱۳) نب : باکنار . (4 ۱) نب ندارد. (۱) نپ متن : قاریه» 
(اصلاح) : قسریه. ‏ (۱) نب : مسجدی. (۱۷) نب : میرفتم . 


6 ۲۵ 


است علیهم التلام که بیی اسرائیل ایشان‌را کشته اند و سوی جنوب 
شهر درای لوطست و آن آن (۱) تلخ دارد بعنی در بای لوط که از 
جانب جنوب طبربه است و آب در بای طبربه بانجا میرود ,و شهرستان 
لو ظ بر کنار آن در بای لوطست اما هچ اثری عانده است. از شخصی 
شنیدم(۲) که گفت در (۳) دریای تلخ که دریای لوطست چبزی 
میباشد مانند گاوی از کف دریا فراهم آمده سیاء که صورت گو دارد 
۳ ان ات تفت و تفر دم آفرا اه گنت و خازی ۹ کته 
و لشهرها و ولابتها برند هر باره که از آن در زیر درختی کنند هرگ 
کرم قر زیر آن درخت نیفتد و در آن موضع بیخ درخت را زبان 
نرسائد و ستان وم وحشرات زیر زمن عشس تاش و العهدة عل 
ات ی (9ا فه تست حباور داروه 
افتق رای | نقرء (۱) کین دفع ات کند ,و در شهر طبربه حصیر 
توش رکه مصلی کاور و ار آن ات ۱ هیا به پنج دینار مغرف 
بخرند ,و آتجا در جانب غرفی کوهدست وبر آن کوه پارة سنگ خاره 
است محط عبری بر اما این که نوقت آن (۸) نت تریا لتتر 
حل بود. و ثور ای هریرء آ مجاست ببرون شهر در جانب قبله اما کی 
اف رفن تا انا شمه ل۶ا_ تاش ندیه حون 
کی ان مارت رود کدکان عوغا و عله ۳ برند و رهت 
ی اتدازند از این سنب من نتوانسم ی 
چون از زبارت آن موضع (: ۱) باز گشم بدبهی رسیدم که آنزا 
کف رکنه (۱۱) میگفتند و جانب جنوپ این دبه پشته ایست(۱۲) و بر 
۳ شته صومعه‌ای 9 و دری استتوار یر | ما نهاده و 


لایست ام ۲ ارنت + شتوقع 4 (۳)انت افرودفزه آن .رگنب بازف. 
(ه) نب : که. (۱) کذا اضاق نب (؟). (۷) نب «است» را ندارد و افزوده : 
در ۰ (۸)نپ:این. )٩(‏ نپ : که شیعت ۰ (۱۰) کذا ایضا نی نپ» ( مواضع ؛) . 
اکتا تانق نس ۶ ( 1۱۳ )نت یقت !استا نز 


۲: 


۳ مادر موی علبه السلاه در آن عار بودیز‌ناوایم انا در بافم 


۳ از نا برفم (۱) ۷ ای(۲) بیدا آمد رای در تاتییی 3 


آمدا, کو جک ود شهر طز مه کفان آ زیر ای طولن! اما قاس 
(۳) 


شش فرسنک وعرض آن سه فرسنک باشد و آب آن دربا خوش 
بامزه و شهر بر غراف در باست و همه آبهای گرمابهای شهر و فضله 
آنها بدان درا میرود و مر‌دم آن شهر و ولات(4) که برکنار آن 
در باست همه آب از این دربا خورند , و شنیدم که وفتی آمبری بدین 
تم ایض فریسو. کف رای ار ایا تا یا ۱ ۰ ۳ 
دریا باز بندند آب دریا گنده شد چنانکه عی شایست خوردن باز 
فر مود تا هه راه آمهای چ رکن (۱) که در آمحا بود بگشودند باز اب 
دریا خوش شد. واین شهررا دیواری حصبن است چنانکه از لب 
دسا کشفاند و ود عهر دافم و از انطرف که دوباست دسا 
ندارد و بناهای(۷) سار در میان آلست و زمین دریا سنگست و (۸) 
منظرها ساخنه اند.ر سراسطوانهای رخام. که اسطوانها در است. و در 
آن‌دربا ماهی بسیار است؛ ودرمیان شهر مسج دآدینه است و بر در عسجد 
جشمه اننتو زر سر آن‌جشمه ومابه ای( . ساخته اتف و آن جعان ٩‏ م 
است کهتا باب سرد نباممزند بر خود وان بر هه ی ار ۱ 
سلمان ین داو دعلبه الشللام ساخته است و من در آن ؟ مانه ر ستدم ‏ 
و اندر این شهر طبربه مسجدیست که آنرا مسجد باسعن گوشد 
جانب غ‌فی مسجدی پاکزه در میان مسجد دکای بزرگ است و ر 
وی(۱۱) محرابها ساخته و گرد بر کرد آن دکان (۱۲) درخت بان 
نشانده که مسجدرا بان باز خوانند و رواقست بر جانب مشبرق قبر 
ی ن نون در (۱۳) | جاست و در زیر آن دکان قبر هفتاد پیغمبر 
(۱) نپ : برفتیم . (۲) نپ : درءٌ . (۳) نب افزوده : و. (4) نپ: ولاسی. 
(*) نب :این ۰ (۱) نب :چرکن ۰ (۷) نب : پناها ( کذا) ۰ (۸) نب «و»را ندارد. 


)٩(‏ نب : کمابها. (۱۰)نپ :گرمابه را ۰ (۱۱) نپ : وبرروی . (۱۳۲) نپ : دکانی. 
(۱۳ نب «در » را ندارد. 


(۳۶ 

باری‌ر | تبار (۱) وتا توت عاز بگذاردم(۲) و سجده كکِ 
کردم که مرا توفق‌مبداد تا بر عزعی که کرده بودم وفا میکردم . بد.هی 
رسیدم که آنرا پروة(۳) میگفتند» آتجا قبر عش و شُعمون علیهما 
0 : زیرت کرد وزاب 9 تام وا آ را دامون (ه( 
ات از آنیا ی م۵ زر ای (۷) ام کتهفن 
و قبر هود علیه التلام آنجا بود زبارت آن دربافم(۸) اندر حظبرء 
او درختی ح ۹(2) بود و قبر عن .2 ی علمه السلام ۲ محا نود زارت 
آن کردم و روی سوی جنوب برفم دیهی دیگر رسیدم(۱۰) که را 
تست او پر حانی مغر این دیه دره ای(۱۲) دود و 
در آن جر متفه این بود با کژه که از سنگ ببرون میآمد و برار 
جچشمه راز اند و آن هسعد(۱۲) دو خاته 
انش هه ی در ژزده شم تیا 
نهاده چنانکه مد بدشواری درتواند رفن و دو قر زدیک(۱4) 
نهاههبی از آن‌شات علهالسله و دبکی آر آن‌د عرش 
که زن موسی علیه التلام بود مردم آن دبه(*۱) آن مسجد ومزاررا 
تعهّد نیکو کنند از پاک داشتن و چراغ نهادن و غبره , و از انا 
بدیهی شدم که آنرا اربل(۱۱) میگفتند و بر جانب قبله آن دیه کوهی 
نود و آندر مبان آن کوه حظبره‌ای و اندر آن حظره خیان و نهاده 
مود از آن فرزندان,سقوت علنه التلام که برادر ان بوسف عله 
تم م (۱۷)تلی دیدم(۱4) زیر آن تل غاری بود 
(۱) نپ : تقدس . نب : بگزاردم. (۳) نپ (اصلاً): بسرون (در روی 
آن بخط ااقی) : برده ‏ 1 پ (اسلا) ت ۰ (باصلاح جدید) :,عصرکی . 
(ه) کذا ایضا نی نب بخط اماقی (۰)5 (اصلا ) : وامم. (۱) نب : زیارتی. (۷) نپ: 
اخرعبان (۰)۶ (۸) نپ: در بافتیم . )٩(‏ نب گذا ایضا » (؟ فرتوت). (۰ ۱) نپ : وسیدی . 
(۱۱) نب : خطبره . (۱۲) نب :دره: (۱۳) نب : مسجدی ۰( غ ظ) . 3 ۱) نب : 
تک )وت هه /۱۹(۲) نج ارنل () ۱۷(:۱) لب ۶ ترفتم.. 

(۱۸) نب : دیدیم. 


٩ ۴ 


دبوار کشده‌اند که جون خواهند که کشی در مینا(۱)آید ز نحیرها(۲) 
شنت کلب تا بط آب‌فرو روندو کین ما سرآن زجن از اب‌نگشرد و (؟) 
باز زشجیرها بکشند تاکی بیکانه قصد این کشتیها نتواند کرد . و 
بدرو از(*) شرق بردست چپ چشمه‌ایست که بست وشش پابه فرو 
تا سشی 5۱۶ باب ی عم البق رگویند دوشن کشت یه 
آدم علیه‌التللام بیدا کرده اه خود(۱) را از آنجا آب داده و 
از آن سبب آن چشمه‌را عن البقرمیگوبند. و چون از این شهرستان 
عخه موی عشرق رونه. هت 6 اندر آن مشاهد"انشاست علبهم 
التلام و این موضع ازراهای کفاره است کرا کت رد 
مرا قصد افتادکه(۸) آن مزار های‌متبرک را بدم(٩)و‏ کات از حضرت 
ایزد(- ۱( تبارك و تعالی بجوم مردمانعخه گفتند | مجا قوعی مفسد درراه 
باشند که هی کرا غرربب بینند تعرض رسانند و آگر چیزی داشته‌باشد 
بستانند مرن نققه که داشم در منجحد عگه نهادم(۱۱) و از شهر بیرون 
دم از دروازء (۱۳)شمرق زوز شنبه دست وسیوم(۱۳) شمبان‌نبنه ان 
وتلثن و اربعابه اوّل روز زبارت قبر عک (۱4) کردم که (۱۶) باف 
شهرستان او بوده است و او یی از ضاان و بزرگان بوده و چون 
ا من دلیل نبود که آن راه داند متحتّر منبودم ناگاه از فضل باری 
تبارك و تعالی همان‌روز ص‌دی عجمی با من پیوست که او از آذرباجان 
نود کار دیگران مزارات متسر که‌را در افته نود( ااقوم کر ید (۷ ۱( 
ندان ی روی ندان جانب آورده تا هو هت سر 


(۱)- نت »مها ۳(۰۰) نب افزوفه:ر۱. (۳ )لب «و» زا تمارک ۶(۰) ی 
بردرواز. (0) نپ : شدن ۰ (0) نپ : خویش را. (۷) کذا ایضا نی نب باصلاح 
جدید» (اصلا) : بر مگه (غ. ظ.). (۸) نب افزوده: بروم و ۰ )٩(‏ نپ کذا 
اضا ( ظ: سیم ). (۱۰) « ایرد » در نب خط ااقی است . (۱۱) نب : ننهادم . 
(۱۲) نپ : سروازء . (۱۳)نپ : سوم. (۱4) نب : عگه۰ (۱0) نپ «کردمکه» 
را ندارد. (۱) نب افزوده : و ۰ (۱۷) نب افزوده: هم. (۱۸) نپ: «بود» 
را ندارد. 


۶ 6 
شیعه اند . وقاضی بودآنجا مردی‌سنّی مذهب پسز ابو عقیل(۱) میگفتند 
م‌دی تک رگ با از ۶ ۳ و اما 
سیار فرش و طرح و فنادیل و چراغدانهای زریر_ و نقرگن 
نهاده . وشهر بر بلندی است وآب شهر ازکوه میابد .ویر در شهر 
طاقهای سنگن ساخته‌اند و آب بر پشت آن طاقها بشهر اندرآورده 
و در آن کوه دره‌است ففایل(شهر, 4 چون‌ددی ضرق رود 

بح (۲) کت لشهر دمشق رسند. 
وچون ما از آنجا هفت فرسنگ بر فلم بشهرستان عکه رسیدم 
ال امه هر ان ستد شم له ای م3(۵4) زمینی کج 
ماکان که وشات تک 4 ,دی هباشم( لسازهه 
از نم عه ات ها زد شوه امواج که ی یهد میدس تا 
ات یضای عش او از که شم اعد رعستخ: وت عایا نی هید 
ام امشت ‏ مرلدصت (۹) راست فبله ازسرون قنر صال شغمیر- عله 
حیت از ما پوس بعش قرش ایتک ان عتباینه و سفق 
دیگرسپزی کشته , و کوبند که آدم علیه‌التلام آمجا زراعت کرده بود(۱۱) 
و شهررا مساحت کردم درازی(۱۲) دو هار ارش بود و بهنا بالصد 
ارش , باره بغایت کم و جانب غربی و جنوبی آن با دریاست و بر 
جانب جنوب مینا(۱۳) است. و ببشتر شهرهای ساحل‌را میناست(؛۱) 
و ان ات 9 مت حافتات. عنها سانحه‌اند عاشد اسطل . ٩‏ 
لشت مر شهرستان دارد. و دیو ازها ۷ در با کر ام و درگاهی 
اهب دیا یال | تک رش رها پار آعوردیآرز فان 


(۱) ثپ: وعقیل. (۲) نب: مشهدی است که اهل شیعت کرده‌اند. (۳ )نب ننجده. 
(4)نب :و آنرا. (۵)نب «یر»راندارد. )٩(‏ نب افزوده:است. (۷) کذا نت ی 
الاصل» (باصلاح جدید) : هر . )۸( نب دکه» بخط ااقی . (ها نب :وب دستر. 
ارب( و نب (اا انفر از ( لاس جدید 
مثل متن)۰ (۱۳) نب : مشا » (باصلاح جدید) مینا. (۱4) نپ : مشا. 
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منقوش .مدور و مرنع و مسنس و متمّن و سنگ عظیم صلب که 
آهن بر آن کار عیکند و بدان حوالی هیچ.جای کوهی نه که 
کیان .اف د که از | تحار بده‌اند وت ار ۱ ج(۳) معجوق 
۱ 
نواحی شام پانصد هزار ستون با سر ستون و ن(*) بش افتاده است 
که هیچ آفرهده نداند که آن چه و ات تا کف ار ۳۳ 

پس از آن‌شهر صیدا رسیدیم ۸ بر لب دریا. (1) نیشکرسیار 
کشته» بودند ان حکم دارد وه اخراواره قاه حه 
آدیه وب بارخ عام: که میخه حصی‌های ععی انوا و 
با اتکی اراشته چنانکه وت ان بدینم ان بردم که شهر را 
ساز استه‌اند قذوم سلطان‌را نا شاری رسبده است چون پزسدم 
گفتند رسم این شهر مدشه چنان باشد. و باغستان و اشجار آن 
چنان بقد 3 نادشاهی ساخته است موس از در آن 
برآورده و ددشتر درختها پربار )۳( نود . نا یه 

چون(۸) از آنجا پنج فرسنگ بشدیم بشهرصور رسیدم‌شهری 
نود هرا ان در با سنج )٩(‏ نوده نود و اجان شهر ساخته و1 ۱( 
و چنان بود که بارء شهرستان صد گز بش ر زهین خشک نبود 
بای اقو ان در با نود و باره‌ای کی و درزهای | را قیر 
ورفتهها آب در -قانف: و مساحت شهر"هراو در عتوارر هیاس هم 
و تیمه(۱۱)پنج شش طبقه بر سر یک دبگر(۳ ۱)و فوّاره بسیار ساخته 
و بازارهای نیکو ونعمت فراوان. و این شهر صور معروف است 
عال وتواتگری(۳ ۱)درمیان شهرهای ساحل شام» و مدمانش بدشتر 

(۱) نپ : چه آن سنگ . (۲)نپ :همچون .۰ (۳) نپ:می عودند. (4) نپ: 
چنانکه . (ه ) نپ ( باصلاح جدید ) : بن» (اصلا) : تن. )٩(‏ نپ افزوده: و . 


(۷) نپ : بربار. (۸) نپ : و چون ۰ )٩(‏ نپ: سنجی( ؛ ) (اصل): باسحی (؟) . 
(۱۰)ب تزنودند . (۲۱) ند هه , [۱۲) نب + بکقییر:(۱۳) نت کدا اشاه 


(اصلا) : توانگران . 


۱۹7 

و آن شهریست مثت چنانکه یک کوش آن بدرباست, و کرد وی 
دیواری کشیده ستار بلند و حصن. عر که تشه درختان خرما 
و دیگر درختهای گرمسبری. کودی‌را دیدم گلی ۶ج و یی سید 
تا کرت داش و رو بلجم استتدارست م۲( قدم(۲) ال 
بر چهار صد و بازده از تار مغ حم. واز انجا بشهر بروت‌رسیدم 
طای سنگان دیدم چنانکه واه ان آن طاق سرون مرفت. بالای 
آن طاق پنجاه کر تقدیر کردم. و از جوانب او نخته سنگهای سفید 
راو وده چنانکه ه ۹ از آن(۳) زیادت آزهن‌ار من‌بود, و ان 
سار از خشت(؛) ععدارسست و بر آورده‌اند ویر سر آن اسطوانهای 
رخام ربا کرده هریی هشت(*) گر وسطبری چنانکه جهددر آغوش 
تن و بر سر این ستونها طاقها ده است ندو حانب هه 
0 چنانکه هیچ کچ و کل در این ميان نیست, و بعد 
اون طبای عضیم بر بالای آن طافها عنانه راست ساخته‌اند سالای 
ار یه سک کدی ان‌طای یل( نهادم است. 
هی ر ا(۷) هشت(۸) ارش قاس کردم در طول و در عرص چهار 
ای هرید ار ان خمشا(ه هت هار من اشد. و این همه 
۷ و نقائی توت د رده چنانکه در چوب بدان 
۱ یکوبی ک کنند. وحر این‌طای( سای دیگر (۱ ۱) عانده است».سان 
حوالی پرسیدم(۱۳) که این چه جای است گفتند که شنیده‌ایم که این 
در باغ فرعون بوده است و س قدم است : د هه صحرای آن(۱۳) 
ناحبت ستونهای رخام است و سر ستونها وان( ۱استونها همه رخام 
(۱) نپ « ماه »را ندارد. (۲) نپ افزوده : ود (۲ )نت ان ان 

اه ات مار خست :(8) نب ه زسبت ۰ (۱ )خر تب از هرا 5 
«بر» خط الاقی . (۷) نپ (اصلاً ): هر یک‌را» (بمد خط الاقی همه این کلات‌را 
زده است) ۰ (۸) نب : هفت ۰ )٩(‏ نپ : تخمین . (۱۰) نپکذا اصلاً » (باصلاح 


جدید) : طاق . (۱۱) ی تال دی : (۱۲) نب.: رسسلم ( برسمدم ظ ). 
(۱۳) نب افزوده : و . (۱4) نپ ( باصلاح جدید ): ن ۰ ( اصلا متل من). 
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زین( ۱( و دربازار مشرعه‌ای ساخته | شب کل یه( و آت 
بشاو(۳) یرون مىاید که مراد برد میرن و فاقل ب[؟ رمبن 
۳۹ ۰( و ندرا در مرو د؛ و گفتند که تشیت هار درارز 
این(" شهر است. و سواد و روستاقهای پسیار دارد. و آمجا کاغذ 
نیکو سازند مثل کاغن. معرفندی: بل بهتر» و اين شهر تعلق ساطان 
ای آنکه وف لس ی از کافر روم احدی .3 
" وان مسامانان ن( کر صوق ی و آن 9 
۱ 
تگاهدارند, و باجگاهی است آجا که کنتبهای(۸) که ازاطراف(٩)‏ 
روم وفرنگ و اندلس ومغرب بیابد عثر سلطان دهند. و ارزاق 
مغربت روند و حارت کنند؛ دس دم ان شهر همه شعه ناشند» و 
شیف اهر بلاد فساجد ننکو ساخته‌اند» در | ما خانه‌ها(۱۱)ساخته 
۶ مثال ر اطعا اما کی در |تجا مقام عیکند(۱۲)وا ترا مشهد خوانند 
۳ برون شهر طرابلس هیچ خانه نست مکر مشهد(۱۳)دوسه 

چنانکه ذکر رفت. 

۳۳ ز این شهر(؛ ۱)برفم(* ۱)همچنان بر طرف در درا روی سوی 
جنوبت. . مک فرسک حصاری دیدم که | را خی (و سین 
چشمه‌ای آب در اندرون آن بود. آز آ جا دفم ار زو ۳۹ 
ازطرابلس تا اج بلج فرسنگ بود. و از آنجا بشهر جییل(۸ اارسیدیم 

(۱) نپ : برخن (غ ظ ). (۲) نب « به » را ندارد . (۳) نپ «بسیار» 
هل اعافی: استد. (ع) تب در (هات: یر رد 6 ۳ 
درس ۷ات وتا انب )نت ها (قاتت عطیف ی ۱ 
شاعت اي الوسمن. ۱۱ات عانها ۰ ۱۲۳ات :در (۱۳) بت توت 
() ده شم »را شاد (ه۱) نش رهم )نا اضای ‏ 


(باصلاح جدید) : بو قلمون۰ (۱۷)گذا ایضا فی نپ. (۱۸) نپ : جبل» ( باصلاح 
جدید ) : جلیل . 


۰۷ 

و ماوت (۱) و حوضها ساخته‌اند آنجا(۳) چون از آجا بگذشتی (۴ 
بصحراق رسندیم که هه ترکس بود شکفته چنانکه عامت آن صحرا 
مدید متشمود از دساری بت کنها . از ما بر فتیم دشهری رسمدع که 
یت مق دا قوس کی گنوی ۷ اراک 
دریا رسیدم و بر ساحل دربا روی از سوی جنوب چون پنج 
فرسنک برفتیم بشهر طرانلس رسیدیم و از حلب تا طرابلس چهل 
فرسنگ بود بدین راه که ما رفتیم . روز شنبه پنجم شعبان آمجا 
رسیدم . حوالی شهرهمه کناورزی(۱) و ساتان و(۲) اشجار بود و 
تشکر ببار بود؛ و درختان نارئم و رم و موز و للمو و خرما و 
کر گرا در آن وفت نکر فد شهر اط‌انانه: جنان ساتتا آزد 
که سه جانب او با آب دریا ست که چون آب دربا موح زند مبلغی 
بر باروی شهر .رز رو ود چنانکه کار( که ی(٩)‏ خشک دارد 

۳ ی عظیم کرده‌اند و در آهنین حکم بر آن نهاده‌اند. جانب 
اهامای کت و یعادت 
مجنن . و -عرادها بر سر دنوار نهاده خوف اشان از طرف زوم 
نها ده | اد تقو ال شور از ارش است 
در هزار ارش تیمه(۱ ۱) چهار و (۲ ۱ پنج طبقه و شش تبر ج هت و 
کوچها و بازارها نیکو و پاکیزه که کوب هر یکی قصریست آراسته 
و هررطعام ومیوه وماً کول که در ۳۸ ۱) تجم دیده بودم همه آنجا موجود 
بود بل بصد درجه پیشتر. و در مبات شهر مسجدی ادینه عظیم 
و ی اراسته و کنو در ماس سعد فه‌ای بزررگ 
یت ت از رخام و. در,,صانشس قواره 


9 (۲) نب خط الماقی . (۳) نپ :.بکزشتم (غظ ). 
ار (۵) + بگرشتم (رغ.ظ ]. (۱) نی کتاووز .. ,(۷) نب 
«و » را ندارد . (۸) نپ خط الاقی افزوده : آن . )٩(‏ نب « با »را خط 
امحاقی زده است . (۱۰) نپ : و باز و ۰ (۱۱) نب :همه . (۱۲) نپ «و» راندارد. 
(۱۳) نب افزوده : همه 


۱ 

و ادب بدرجهٌ است (۱) که افاضل شام و مفرب و عراق مقرند که 
در اب رت کر ببابهٌ او نبوده اسک۶4 یت ۶ تاو تا 
]را الفصول و الفابات (۲) نام نهاده وتا ار 37 است مرموز و 
منلها بالفاظ (۳) قصیح وخنت که مردم بر آن واقف عدشو نک گر 
بر هی ان که و :۱ نیز که بر وی خواند» چنانکه اورا مت 
کردند که تو این کتاب را ععارضةٌ قران کرده‌ای . وسوسته زیادت 
از دوست کی از اطراف آمده باشند وپش او ادب و شعر 
خوانند و شنبدم که او بات ده ار هر ۳ 
از وی پرسد که ایرد تبارك و تعالی این همه مال و نعمت را داده 
است چه‌سبب است که مردم‌را مبدهی و خویشتن عبخوری جواب 
داد که ما بش از این نست که مبخورم و چون من آنجا 
رسیدم این مد هنوز در "حبات بود. 

بازدهم رجب سنهُ عان و ثلثن و ارساية از آنجا یکوعات(4) 
شا و از آتجا بشهر حا(*) شدج‌شهری خر بان بر ۳ 
عاصی و ار عاصی گویند که جانب روم مبرود 
بعنی چون (*) از بلاد اسلام پبلاد کفر میرود عاصیست و بر این 
2 دولابهای سار ساخته‌اند . بی از آنجاراه دو مترد ۰ 
بجانب ماحل و آن غری شامست و بکی جنو.ی بدمشق میرود 
ما براه ساحل رقتیم . در ء چشبه‌ای دیدم که گفتند هر سال 
چون(۷) نمهٌ شعبان بگذرد آب جاری شود از آجا و سه روز 
روان باشد و بعد از سه روز بکقطره ۸ تباید تاسال دبک ۴3 
سیار آنجا بزبارت روند و تقرّب جویند بخداوند سبحانه و تعالی 

(۱) کذا سح ایست ول رسم الط قدیم اینطور 
بوده است . رجوع شود .عقدمةً جهانکشای جویی طبم میرزا مد خان فزویی 
۳ ص کج ۰ (۲) نب : فصول الفایات ۳(۰) نب : بالفاظی . (ع) نپ : مکوماب . 
(ه) نپ :حی (ظ جاه) . (() نب خط الاتی . (۷) نپکذا ایضا ( اصل 
من ) : چو . (۸) نب :یک قطره . 


۱۵ 


شدم بشهر سرمن (۱) رسیدی بارو نداشت . شش سک دیگر 
شدم(۲) معرة النعمان نود باره‌ای سنگن وا شهری(۳) آنادان و ردر 
ی 
از تازی(*) از مک پرسیدم که این چه چیز است کفت طلسم 
کدی است که هرگز عقرب در اين شهر نباشد و نیابد و آکر 
از برون آورند و رها .کنند بگربزدو در شهر یاب (۶)؛ بالای آن 
سلون دهم آوش قاس کردم» و بازارتهای او تیار هضور دنه (0) 
و مسجد ادینهٌ شهر بر بلندی مهاده است در میان شهر که از هس 
جانت که خو اهند عسجد در شوند سیزده درحه بر بالا باید شد و 
کشاورزی ایشان(۱) مه کندمست (۸) و بسبار است و درخت جر 
و زیتون و پسته و بادام و آنگور فراوان است . وآب‌شهر از باران 
و چاه باشد(٩)‏ و انم هی ۱/9 ۱( ایو العلاء ۳ 
ایینا بود و رئبس شهر او بود نعمتی سیار داشت و بندگان و 
ان اوان, حوذ حه شهر آورا ون بتدکان بوذید و (۱۱) 
خود طریق زهد یش گرفته وی و و در خانه لشسنه 
رن 
این معنی شنیدم که در سرای باز نهاده است و نوّاب و ملازمان 
او کار شهر مسازند مگر بکلیات که(*۱) رجوعی باو کنند و وی 
لهمت خویش از هیچ کس در ینغ ندارد و خود صام الدهر قام 
لیل۲۱ ۲۱ باشد و بهیچ شغل دنب مشغول نشود» و این مرد در.شعر 


ا- کذا » ( اشلا.] مترمس »+ (۳) نب بشدم. .(۲) نب+شهر . 
(4) نپ (خط جدید) . (۵) نپ : ناید » (ظ نیاید). (۱) له از « نباشد » در 
دو سطر پیش تاابنجا از اصل نپ ساقط است و در حاشیه با رکب سرح الاق‌شده 
است . (۷) نپ : و کشاورز .(۸)نپ : کوهست(غ ظ). )٩(‏ نپ‌افزوده: و . 
(۱۰) نپ‌افزوده: اورا (۱۱)نپ افزوده : او ۰ (۱۲) نپ (اصلاً) : نیمین» (باصلاح 
جدید): نیمه . (۱۳) نپ افزوده:خود . (4 ۱) کذا ایضافی نپ» (ظ نخوردی ؟) . 
(۱) نپ «که»را ندارد ۰ (۱) « قاعم اللسل »در نپ خطاماقی اس ۱ 


۱۰ ۱ 
که اندر سوره ثت حشالهة. احطب گفته است نه تاه احخطب 
و اس شب جندانکه باو ی باز گفي سورءفل اعوذ زب( ناد 
تتوانست؟گرفتن " دی عررب شصت ساله . 
شنه (۳) 3 و ارعمابه 
رد آمدم | 4 دوم روز از فرات بگذشتم و عتیج رسیدم. و 
آن() گستان شهرا. دساخا از شهر های شام » اول بهمن ماه قد.م نود 
و هوای آمجا عظیم خوش بود . هیچ عارت از ببرون شهر نبود 
و از آنجا بشهر حلب رفم . از سافارقفضن رجا 9 
فرسنگ تاشت تا جسلت را اپ ددم باره‌ای 
0 ارتفاعش بست و پنج ارش قباس کردم و قلعه ای 
عم هه 0 نهد (۸) شاس 9 )0( بلخ باشد مه آنادان 
و بناها بر سره نهاده . و آن شهر با حعاة اشت ت ممان لاد شام و روم 
و دباریکر و مصر و عراق . و ازین‌همه بلاد تجٌار و بازرگانان 
آجا روند چهار دروازه دارد باب الهود باب‌ال باب‌احنان باب 
1 اراس( ۲ چهارسد و شعاد 
۳ 1۳ 
و ازحلب 9 انطا که(۳ ۱)دو ازده فرستگ باشد و شهن: طر انلس ِ 
همین قرر (۱4) ووک شد ۷ رم هو ) مینست فک اهر 
بازدم رجب از شهر حلب برون شدرم لسه فرسنگ دی 
بود جند(۱۹) قسرین میگفتند . ودیگر روز چون شش فرسنگ 
۱ (۱) تپ : «برب»را ندارد . (۲) نب : شده . (۳) نب : رسدم . 
(4) نپ : «آن»را ندارد (غ ظ ). (۵) نپ : مافارقن. )٩(‏ نپ : شهری . 
)۷ نب ۶«دارد» را تاودا )۸( نب افز وده : 5 -)٩(‏ 2 : «چند» را ندارد . 
(۱۰) نپ :الانطاکه ۰ (۱۱) نب( اصلا)* باررا (؟)» سد مخط جدید تام کله‌رازده 
است . (۱۲) نب : کذا اصلاً » ول باصلاح جدید : داهری. (۱۳) نپ (اصلاً) : 
بانط که » ( باصلاح جدید ) : تا انطا که . (4 ۱) نب : مقدار . (۵ ۱) ظ * قسطنط نیه 
(۱۱) نب : خاصه . 


۶۱۳ 


دصر هی سامت راهان سک فنن ریش 
| ۲ عظیم: متکلفت راز ستگ ساشنه 
و رمین نی سفشها ۰ دهد ی 9 بر طارم 
آن که حای عبادت ان و سر یی آهنن بتک ره دیدم که 
هیچ سا تیان دری ندیده بو دم . فا رتیه امه تاعرار احو 
برراهی دیگر آبادای و دیهای بسیار است بشتر ال آن نصاری 
نع سک اف .مایا کفهان رس نادات کدم 
رای هانگ بان فک :ورد کش سود 

وخ وه لش بای و و 
ارع‌ابه حران رسند.م دوم ند هم ۲ قرع(۱۲) هوای آ ما در 
آن وقت چنان بود که هوای خراسان در نوروز . 

1 ز.تجا«ندفتیم. بشهسری رسیذرم ی نا ری ٩‏ 
حواعردی مارا محانه خود مهان کد. چون در خانه وی‌در آمدم 
عف دوی در 1 بزدیک(؟ اراس اهنت تاه نو ده باشد 
ور ان کی مورف اعد رت سای آوزا تفن مسکرجم 
و او بامن میخواند چون من گفم(۲۱ امن امنْة والساس گفت 
ارایت الناس نیز بکویم(٩۲‏ امن گفم که آن(*۱"سوره بیش از این 
ندست افتران سوره نقالة احطب کداهست و کانبات (۲۰ 
۱ ار ون (۲),نب تست (۳) : بتاافروهط 2 رل (کاوت.: 
کلیسا. (ه) نپ: عثبک ۰ (غ‌ظ ). (۱) نب :صران .۰ (۷) نپ : باشند. 
(۸) نپ :پنج ه (کذا) . )٩(‏ نب افزوده :ماه ( ۰ ظ بر ۵۱ 
0 جدید ) : ست (و ) دوم دی ماه » (اصل مین) دوم ماه در صفحه عد 
صر عا بد که دوم روز بعد از ۲ رجب که 4 رجب باشد مطایق با اول بهمن ماه 
بود بس متعین استکه من اینجا « ست و دوم دی ماه » باید باشد بطیق نب لاغیر 
وغیر | ن غلط صرح است مثلاً دوم آذرماه‌که در متن چالی است ۱۳(۰) افزوده :نپ 
ود : ۰ (۱۳) نپ : فرول ۰ (۱4) نب : بنزدیک . (۱۵) نب « آمد» را ندارد . 


(۱۱) نب افروده: خر۰۱ (۱۷) نب افزوده: که ۰ (۱۸) نب : کوعم. )۱٩(‏ نب : 
این ۰ (۲۰) نپ : و عیدانست . 


#۰۱ 

در وازه‌های(۱) آهنتن بر نشانده‌اند مخالف دروازه‌های(۳) اندروف 
چنانکه چون از درو ازه‌های(۳) سور اول در روند مبلفی در فصیل 
بای رفت ‏ دروازء (*) سور دوم رسند و فراخی فصیل پازده 
کز باشد . و اندر میان شهر چشمه ایست که از مک ار را 
موون میآید مقدار پنج آسیا کرد آيی بغایت خوش و(" هیچکس 
توانی ار سا متا . فراعم ارو شاف ات ۱ 
آن آب ساخته اند . وامبر وحاکم آن(۸) شهر پسر آن نصر(؟) الدوله است 
که ذکر رفت.. ومن فراوان شهرها و قلعه‌ها!" ۲۱ دبدم در اطراف عام 
در بلاد عرب و عجم و هند و ترک مثل شهر آمد هیچ جا ندیدم 
که ۱ ۱" چنان باشد و نه زار کوی ۲۳۱ نندم 6 22 
چنان جای دیگر دیده‌ام. و صسجد جامع هم ار این ستفت سار 
است چنانکه از آن داش هه کت نتواند بود. و درمبان جامم 
دو ست و آند ستو کون ای تا 
و بر ستونها طاقها زده است مه از سنگ و بر سر طاقها باز ستونها 
زده است اهاز ان . وصنی دک ای ره رازه۱۰۱ 
بزرگ . و همه بامهای این مسجد بخریشته پوشیده همه جارت و 
توش اد مهن ۲ شه : و اندر 7ب و مت ۳۰ 
بزرگ نهاده است وحوضی(* ‌( سنگین مدور عه بزرگ سر ان 
سنگ نهاده و( ۱) ازتفاعش قامت‌مر‌دی و دور هاگ آن دو ۱۱۲۱ , گز 
و نایث های(۱۸) برنجین از میان حوض بر آمدهکه نی صافی بقواره از آن 
ببرون‌مباید چنانکه مدخل و خرج آن آب‌پیدا نست . ومتومّی(۱۹) 
عظیم بزرگ و چنان نیکو ساخته که به از آن نباشد الا که سنک 
(۱) نب : در وازهای .(۲) نب : در وازهای . (۳) نپ ؛ در وازهای . (4) نپ ؛ 

سروازهای . (ه) نب : خارا. (۱) "نب «و » را ندارد . (۷)نپ ( اصلا ) : و .ر» 
( اصلاح جدید ): از ( بر ؟)۰ (۸) نپ : این . )٩(‏ نپ : نصیر . (۱۰) نپ : شهر 
وقلعها ۰ (۱۱) نب : (خط ااقی) افزوده : هیر عب۲(6 6۲ تیه یکین + (۳ نت « 


طافها . (: ۱) نب : ساخت (غ) ۰ (۱۰) نب : حوض . (۱1) نپ «و » را ندارد . 
(۱۱۷) نپ : ده . (۱۸) نپ : نائره ۰ )۱٩(‏ نپ : متوضاف . 


7 6 
الاسلام سعدالدین ۳ الدو له و شرف ال انونصر اجد م‌دی 
صد ساله و۳۸ و ۲ وا او خشاه 
و و این امر‌شهری ساخته است بر چهار فرشگیم 
مىافار قن (*) و مرا نصر نه نام کر ده اند(٩)‏ ‌ ی تا ممافار قن (۷) 
ته فرسنگ اه 
تب روز ار دی‌هاه )۸ قد.م دشنهر آمد د ححت ‏ ِ ساد 
ی ما ی رل مات در ار کم 
باشد و عض هم چندین . و اد ی 
ساه که خشتها له اسشت ازصد منی تا یک غزار میی و دشر 
میان آن نست . بالای دبواریست ارش ارتفاع دارد و بهنای‌دیوار 
تاو . تهرصد. کر ی رساخته که فنمه داثر ۶ آن شناد گر باشد 
نت اوه ازاین سننگ ار ان و او حای 
ای بسک تفه ات هر شه ارو تاش زقس 
تم بح اش سا تا و چهار دروازه , این شهرستان 
است همه آهن ی چوب هر یکی روی‌جهتی از جهات عام . شرق را 
باب الذجله کو ید۱۱ ۲۱ غری‌را باب الوم ۰ (۲اشمالی‌را باب الارهن 
۳۷ جنو.را باب ال . و ببرون این سور سوری دیگر است م از 
این سک الای آن ده‌گز . ای وک ۶ 
اندرون کنگره ممری ساخته چنانکه باسلاح ام سرد بگذرو(*۱) 
و باستد و جنگ کند بسا  .‏ و این سور بروترا نیز 
(۱) نب افزوده : که. (۲) نپ : نصیر »ساق : ناصر . (۳) نب <و »را ندارد. 
(4) کذا فی الاصل » ( باصلاح جدید) ؛ پست رطل . (ه)نپ : مافارقین . )٩(‏ نب : 
رکه (۷) نب : مافارقن .۰ (۸) نب «ماه» را ندارد .۰ )٩(‏ نب «در » خط 
اماقی است . (۱۰) نب . توان شد . ۱8 ۱) نب افزوده: و ۰ (۱۲) نب افزوده : 
و . (۱۳)نپ: افروده و .(۱4) نب : بگزرد. 


#۱۰ 


او لت»راه کهضا اعد اتب ورونسام و جو فرستک بت ۱۰ ی 
آدینه بست و ششم جادی الاوّل! بت عانو تین رای ۳ ۳( 
و در ا بلقت برگ در ختها هنوز سبزبود . بارء‌ای(*اعظیم بودازسنگ 
سفید برشده هر سنگی مقدار پااصد من ۰ وبهر پنجاه گزی ,رجی 

۱ (*) ه از این سنگ سفید که گفته شد . او سر باره(1) 
هه کنگرها بر هاده شتا که دم ارهز استاد مت ۱ باز داشته 
استر. وا کهییوا مکی درا ست ازسوی مفرب و د رهی(۸) عظیم بر 
0 اس بطاقی(٩)‏ سکن ور دری‌اهتن فی‌چوب بر | ما ۳ 
9 و ود مه آدشای دارد 5 کسفت ,ان 5 دم مشود نطو بل 
انجامد . هر‌چند صاحب کتاب شرحی هر چه نعامتر نوشته است(: )٩‏ 
هتصای ۱ ۱ رای آعرحد ساته اند چهل ححره در 
بش استت(۱۳) و دو جوا رگ ی 
طاهس 0 و دیگر(؛ ۲۱ تحت الارض پنهان که او ۱ وگو 
چاهها (۱1 رگ شک دنق اک 

سراها و بازارها ست و گرمامها و مسجد جامع د هیک سا کات 
و فان ما هی دی ات ت که آ ترا 
حدثه کویند هم شهر یست با ازار و مسجد جامع وحتامات!۱۱ ی 


(۱) نب : «و » را ندارد ۰ (۲) ظ: الاو . (۳) نب « ود » را ندارد. 
(۶) نب : باره (غ‌ظ). (ه) نپ افزوده: و . (۱)نب : باره. (۷) نب : 
ارزش. (۸) عبارت صرح است 6 در 5اه ععتی فرجه دبوار است که در را سد 
ازآن درآن نصب مبکنند و فرانسه کوب 6 کگو ند » و ی کی درگاه 
هم صرح در همین معی است . ول حالا درگاه‌را ععی آستانه استضال کت 

)٩(‏ مراد مصتّف از طاق همه جا شکل هلال‌با قوسی با فوسی منکسر 
است که محموع را فرانه 2۲6 و 276206 7 

(۱۰) از اين عبارت معلوم میشود که کسی سفر نامه ناصر خسر ورا مختص رکرده 
است و شاید اننکه در دست ماست فقط حتصر انست . 

(۱۱),نب : متوضافی:-(۲ ۱)؛ نب (اصلا) : داشت 0 ۳ 
داشت ( ؟( (۱۳) نب افز وده : و . (۱۶) نب: دطریق نب : : تقل . 
(۱۰ نب : : جاپای (۱۷) نب : جامعی دیگر ست ار ۳ : و . 


۶ ه 6 


ی و ی ن 

حادی الاوّل(۱) از ۲ ی 2 7 شا 
0 
مان قرو رده بودند تامردم روز ,رف ودمه رهنجار آن چوب 
مبروند . ازجا شهر بطلس رسیدم (1) بدره‌ای در نهاده بود آ مجا 
عسل خریدیم صد من بیکدینار برآمده بود بان حساب که بما 
ور ن(۱۷ رد ما در این شهر کی داشد که اورا در تکسال 
سصد چهار صد خیک عسل حاصل شود . واز آنجا برفتیم قلعتنی(۸) 
ددم که آ ترا ق تاش کل من کات ۱95 اس 
بگذشم )٩(‏ تا ج رت سل حید. اویس 


مقداری را چوبی 


که در کوه میگردیدند و چوبی چون درخت سرو میبریدند 

سیدم(۱۱) که از این چه میکنید(۳) گفتند اين چوب‌را بکسر 
هاش هکنی و۱۱۱ دیگر مر ان قطران درون می‌آند همه دز 
چاء جع میکنیم وازآن چاه درظروف میکنیم وباطراف عیبر . و 
ولایتها که بعدازاخلاط ذکر کرده شد واینجا ختصر کردیم(*۲۱ از 
حساب میافارقین باشد ." ازجا بشهر ارزن(* ۲۱ شدیم شهری آبادان 
ونیکو بود باآب روان وساتین واشجار وبازارهای نیک ودرآ ما 
در آذرماه پارسیان دویست من آنگور بیک دینار میفروختند که 
آنرا رز ارمانوش میگفتند . ازآمحجا بمیافارقن(۱ ۲۱ رسیدم ازشهر 
اخلاط تامبافارقین(۲ ۱ ایست و هشت فرسنگ بود و از بلخ تامیافارقین(۱۸) 


(۱) ظ : الاو . (۲) نپ: .رفتيم . (۳) نپ : رسبدیم . (4) نب : «در» 
را ندارد. (6) نب : بهر . (1) نب : رسیدیم. (۷) نب : فروختند. (۸) نب : قلعة . 
)٩(‏ نپ : بگزشتيم (ظ بگذشتیم) . (۱۰) نب :ددیم. (۱۱) نپ : برسیدیم . 
(۱۲) نب : هک (۱۳) نب «و» را ندارد. (۱) نب : افزوده: و . 
(ه ۱) کلهٌ « ارزن » در نب بخط جدید اضافه شده  .‏ (۱) نب : مافارفن. 
(۱۷) نب : مافارقن . (۱۸) نب : مافارقن . 


# ر 6 


طول وعرضخش بگام پمودم‌هر یک هزار و چهار ایو و۳۹ 
ولادت آذر ایحانر ا چنن دک میک دند در خطبه الامبر ار 
ی نو له و بر اه و رن وه ۱ 
امرآلومن_ . مرا حکات کردند که‌ندین شپر زازله افتاد شب 
پنجشنبه هفدهم رییع‌الاول سنهٌ اربع وثلثن وارعمابه ودر انام 
مسترقه بود یس از عاز خفان بعضی ازشپر خراب شده بود و سضی 
دو و اسن رسنده نود وک تم هزار ادعی هلاک شده 
نزن ار 
اما زبان فارسی تقو انس خر مین امث دیوان هن 
ودیوان دقیقی بیاورد ویش من بخواند وهی معنی که اور | مشکل بود 
از منپرسید با آو بگفم و شرح آن بنوشت و آشعارخود برمن خواند . 

چهاردم ربیع الاوّل از ترز روانه شدیم براه م‌ند وبالشکری 
ازان امر وهسودان تاخوی شدم واز آنجا بارسولی رفم(*) 5 
بر ری و از خوی تابر ری سو ورسنک شرا دو آزدهم 
جادی‌الاول(۷) آنجا رسیدیم و از آنجا بوان ووسطان رسیدیم در 
بازار آ جا کوشت خوک مچنانکه کوشت گوسفند میفروختند و زنان و 
م‌دان اشان ر دکانها نسته شراب مبخور دند بی‌حاشی از اقا 
شهر اخلاط رسیدم هیژدم(۸) جادی الاوّل(۲۹ و این شهر سرحد 
ان رسای اف واه ری هار ۳۳۱ 
و آتجا امبری بود اورا نصر( ۲"التوله گفتندی عمرش زیادت از 
صد سال ۳ سران سار داشت هییییزا ولات کاده مود 
ودراین شهراخلاط سه زبان سخن گوبند تازی ویارسی وارمنی 
وظنْ من آن بود که‌اخلاط بداین سبدت نام آن شر نهاده آند 

(۱) باید غلط باشد چگونه طول و عررض شهری مثل تبربز فقط ۰ 4۰ ۱ گام مکن 
است‌باشد.. (۲)نب: وهشتوقان . (۳)نب : بودا. (4)رنب: محبکت ۰ (ق) نف : 
,رفتیم . (1) نپ «روز»را ندارد ۰ (۷) نب : الاوی. (۸) نپ : هزدهم . 
)٩(‏ ظ :الا وی .وی نپ مثل‌متن است. (۱۰) نپ : ناصر .۰ (۱۱) نپ افزوده: و . 


۷ * 
فوستگ(دور آفست ۰ وترعبان هویا خزاقر است 9مردم: نیارد و 
من این کایت ازم‌دم سیار شنیدم. آکنون باسر حکایت وکار خود 
شوم: از خندان تامعران سه فش باباتکست هه سنگلاخ و ان 
قصه ولا مت طار م اسمت ۳ شپر قلعه‌ای بلند سادش موی ون 
خاره نباده است سه دبوار در (۱) ند او نم و کار ری 
سان قلعه فرو ی تا کار رود خاته که‌ازامحجا آب برآورند 
و قلعه برند و هزار رد از مپتر زادگان ولایت در آن قلعه 
هش (۳) ) تاک ی براهی وسر کشی تواندد دو کفته ازع اهنا 

1 لسبار ی دیلم باشد وعدل وامتی عام باشد 
اد ولامت اه ۳ واند که از کسی چیزی ستاند (1) 
و م‌دمان که در ولایت وی بیسجد آدینه روند مه کفشهارا 
ند بکقارتفدهنحکي تفن ان کان را مرد و این 
امبر نام خودرا بر کاعن(۷: چنن توعد که ‌زدان الدیلم خمل 
جیلان!۲۸ ابو صال مولی امیر الومنین و نامش جستان ابراهیم(٩)‏ 
1 من وی از درد نود امش ابو الفضل 
0 و را 
۳ و یت و 
وشستم عم ازشبران مبرفم! 0۰ ارم و لشهر ۳ 
رسیدم و شاردهم صفر ازشهر سراب برفم واز سعیدآناد. گذشم(۱۲ 
بسم صفر سنهٌ عان وئثن و اربعمایه بشهر تبریز رسیدم وآن پنجم 
شهر بور ماه فد بود تن شهر فقس | ترا خی شبتی آنادان 
ت و ریت( ۲) نف (اصلاً) : بر نده» ( باصلاح‌جدید ): برده . (۳) نب : بخط 
امحاقی. (4) نپ : قلعهای . (9) نپ : هیچکس . (۱) نپ : بستاند . (۷) نپ : کاغذها . 
(۸) نب خیل خیلان (جیل جبلان؟ ) یت ۱ )نت 

الفیلسوف . (۱۱)نپ : گزر. (۱۲) نپ : برفع . (۱۳) نپ 


۱ 
۱) 


شود در رفتن راه نبود. و قزوین را شهری نیکو دیدم باروی 
حصین و کنگره بر آن نهاده و بازارها(۳) خوب الا آ نکه آب 
در لا "اند ک نود در کاریز زیر ۱ دی 
ای وه ها وه ام پوت که ۱۰۱ 
دو ازدم حرم تاه عان و ثلئان و ار تعيابه از قزوین بدفم 
براء بل(" و قبان که روستاق قرو‌شت .و از آجا ندیهی 5 
2 خوانند . من و ,رادرم و غلامکی هندو, که ناما وه 
زادی اندک داشتم برادرم بدبه در رفت تاچیزی از ال بخرد» یکی 
گفت که‌چه پا و مرو ی 
غریبیم و برگذر(۷) گفت هیچ چیز ندارم. 2 
زان نوع خن کف کنتمی بقال خرذری ‏ است. چون ازا ما 
دفم نشبی قوی بود چون سه فرسنگ برفم(: و 
طارم رز نش( ۳۹0 ۲ 2 ودرختان سار از انار 
و اثجیر بود ویشر خودتروی بوذ . وازا ما برقع رودی آب بود که 
| و اروت تشر کهان رواد ایس که ۳9 
و باح‌میستاندند(۲ ۲۱ از جهت(۳ ۱)امبر امبران‌و اوازملوک دیامیان(4 ۱) 
نود و چون آن وود ار ان دی لا برودی دبثر سو ندد 
کهآ را سید رود گوبند وچون هردو رود بهم پیوندند(* ۲۱ پدره‌ای 
فرو رود که‌سوی مشرقاست ازکوه کیلان وآن آب بگیلان 
میگذرد ٩۱۱۱‏ ویدربای آسکون میرود ووگوبند که‌هزاروچهارصد 
رودخانه در دربای آسکون مبریزد » و گفتند بکپزار و دویست 


(۱) نپ : باروف . (۲) نپ: ازارهاف . (۳) نب : شهری(غظ) . (4) نب : 
صناعت ۰ (باصلاح ) : صناعت‌ها . (9) نب (اصلا) : بل » (باصلاح جدند) : سنل (کذا). 
(3) نپ ؛ مررزویل ۰ (۷) نب : گرر. (۸) نپ : مرژویل ۰ )٩(‏ نپ : اینجا برفتم . 
(۱۰) نب برفتم . (۱۱) کذا ابضاق نپ. (۱۲) نپ: می‌ستدند . (۱۳)نپ (در 
متن) : حساب » (درحاشه): جهت . (4 ۱) نب : دلمان .(۵ ۱) نب: پیوندد.(۱۹) نب : 


مبکزرد . 


.> 
ع نسای میگفتند . تزدیک وی شدم مردی جوان بود سخن بان فارسی 
همیگفت بان اهل دیلم و موی کشوده ۱۱ اجعی‌یش وی حاضر. گروهی 
اقلیدس مبخواندند و گروهی طتٍِ و گروهی حساب. در ائنای سخن 
میگفت که بر استاد ابو علی سنا رحمة الله علبه چنین خواندم و ازوی 
چنان شنیدم. همانا ررض وی آن بود تا من بدانم که او شاکرد ابو علی 
سنناست. چون با ابشان در بح شدم ا و گفت من چیزی سیاهانه دانم 
دای وی از ق ی . یب داشم و ببرون آمدم گفت 
چون چبزی عد اند چه و اد .و از بلخ دا (,بری‌سنه صو(4) 
22 ابص تا شا مق ف گم ات 
ان اش سک و افرش ساهاق ناد فرسشتکت 
اس تیور مانری و آعان که دماوعد اسعت: ها ند 
رصان بو شد و مدیسر مر وان حاهام اشت 
که نو شادر ار احا خاضه مدشو د. و که تودت تارب رتم 
دست. کاو رک ار عشطاصر کشدو از سر وه اعاطتاند هه 


1" 


ماه تتوان فرود! "اوردن. 
سجم تین فازای تفن : ارنعابه دم مر‌داد 
و و بشه زرا أزیه یذ( ۲ از تاریخ فرس مجانب 


قزوین روانه شدم و بدیه قومه(۱۱ارسیدم قحط بود و آثجا یک 
من نان جو ندو در۲۱۵ ۲ آمیدادند. از | مجا ی م حرم بقزوین 
رسبدم اعستاوق سار داشت سدیوار ۱9 ۱" و هیچ چیز که مانم 
9 . (۲) اپ :یکی . (۳) نپ «تا»راندارد. (4) نب : سبصد . 
(6) نپ : بهمدان . (1) نب : بواسان » (در حاشیه) : لبواسان . (۷) نپ : فرو . 
(۸) نپ : بخط اماقی سرخ . )٩(‏ در صفحة سوم گفت که ال 4۳۷ هجری مطابق 
بود با سال 4۱۰ یزد جردی » نس چگونه سال 44۰ هجری مطابق میشود با سال 
۰۵ ززدجردی حو یکی از این دو موضم لاید تارخ زدجردی غلط است . 
(۱۰) نب افزوده : جردی . (۱۱ نب : قومه . (۱۲) نب : درم . (۱۳) مقصود 
از خار لا شگ برچن است . 


ما 

ترک کردم الا" اندک صروری. و ست و یوم( شفیان لعزم ندشا 

۳ ۰ 1 ۰ ‌ 7 ۰ ۳ 
بو ۳ امدم و از مرو سم حس شدم و باشد 
ان اه ایو یل فک انسی. ازواز شیف بار ده وا 
در نشانور شدم . چهارشنه اخر ای هام وش بود. و حاک زمان(؟) 
طفرل بتک من نو د برادر حعری ۳ و فرمو ده 
بود ببزدیک بازار سرّاجان و آنرا عحارت میکردند. و او بولابت گری 
باصفهان رفته بودبار اوّل و (۱) دوم ذي القعده(۲) از نشاور برون 
رفم درصحبت خواجه موق که خواجه سلطان و د. براء کو ان(۸) 
بقومس:رسیدیم (۲) و زیارت(: ۱) شیخ بایزید سطای بکردم دس 
| لنه دمک : دح اد هشم دی 9 از ۱۳ بدامغعان رفم 
و 2 ۰ ۱۱ ۵ 18 ۱ 
عسه دی ات سنه, تم[ و ثلثن و از لع‌انه ۳" رز 
و چاشت خواران سمنان آمدم. و آنجا مدی مقام کردم و 
طلب اهل علم که دیمان داش که او اد 

(۱) نب : دنیاوی . (۲) نب : سوم . (۳) در دیاچه باستقری شاهنامه در ضمن 
حالات فردوسی عبارای ناسم و رسم از سفرنامه ناصر خسر ونقل مسکند که نه دراین 
نسخه ه دردست است چنانکه دیده منشود و نه در دو نسخه خطی کنتاخانه بارس 
ا از ۳ فقره منقول در دساچه شاهنامه ست و ان عبارت كت است : « و 
حکم تاصر خسرو در شقر امه آورده ات5۳ ۱ تار مخ چهار صد وسی وهشت 
از هحر ی راه طوس رسندم رباطی بزرگ نوساخته بو دند پرسیدم که ان ر باط 
بف سانجتش است. کف این رباط از وجه صله فردوسی است که سلطان مود از 
رای او فرستاده و چون خر او سس | / ب برسیده) گفتند او وفات افته 
است و وارث او فول کر دوب اه داشت سلطان کردند شاعلتان قامود که 
ماجا تمارت کنید و این رباط خاصه از وجه او.ت » و از این معلوم‌میشود 
که این نسخه از سفرنامه که دردست دار اختصاری است از اصل سفرنامهٌ ناصر 
خسرو با آنکه در ان‌موضم محصوص سقطی‌دارد یا آنکه محر رین دیباچه بایسنقری 
دروغ گفته اند و این احت‌ال اخبر سار بعید است . 

(6) نب افز وده : سلطان . (۵) نب : مدرسه . )5 نب «و» راندارد . 

(۷) نپ: قعده (ق الواضم) غ . (۸) -جوین؟ )٩(‏ نب : رسدم. (۱۰) نب افزوده: 
تریه ,(۱۱)دنت: ان (ظ). (۱۲) نب : اخری. (۱۳).نب: و مردی را . 


۲ # 
گفم خدای تبارک و تعالی حاجت مرا روا کرد پس از آجا 
مجوزجادان ۲۱1 شدم و قرب یک ماه ببودم و شراب پیوسته خوردی 
0 میفرماند که قولوا احق ولو عل 
. ی در خواب ددم یک مرا کت چند خواي 
خوردن از این( *) شراب که وید از دم زائل کند اگر وش 
داثی هر" من جواب کفم که حک) جز این چیزی نتوانستندساخت 
2 دنیا ک کند * جواب دادکه(؟) بیخودی و دهوشی راحق 
نباشد » " حکیم نتوان گفت کسبرا که م‌دم را مت ۳ رون 
باشد " بلکه چیزی باید طلیید که خرد و هوشرا )۷ "بهافزاید(٩)‏ گف که 
من این‌را(۲) از کا آرم» گفت جوبنده بابنده باشد؛ و پس‌سوی 
هه اشارت 5 د.و دبکر سخن نگفت. چون از خواب سدار شدم 
آ حال عام بر بادم بو و(" ِ( بر من کار کرد و (۱۱) باخود گفم که 
از خواب دوشن بدار شدم بابد که از خواب چهل ساله نیز 
بیدار کردم. اندیشیدم که تاهمه افعال و اعمال خود بدل تکنم فرح(۱۲) 
نیم . روز پنجشنبه ششم جادی الاخر(۱۳) سنه سبع ونلثین واربعیابه 
نمهدی ماه بارسان سال بر چهار صد و ده ,زدحردی» سر و تن 
شم و بمسیر(؟ ِ( جامع شدم و عاز کردم و باری خواسم از 
باری(* ۱تبار گ وتعالی بگذاردن(۱ ۲۱ تچه بر من واجب است‌ودست 
ناز داشتن از منهتات و ناشایست چنانکه حق سبحانه وتعالی فر موده است . 
پس از آنجا بشبورغان رفم . شب بدیه(۲ ۲۲ باریاب بودم و از 
آمجا براء سنکلان و طالقان .عرو الژود شدم. یس ,کرو رفم و از آن 
شفل که بعهده من بود معاف خواسم و گفم که مرا عزم سفر 
(۱) نپ : بر جوزجانان . (۲)نپ : انفهم . (۳) نپ : گفی . (4) نپ ؛ ازت. 
(ه)نپ افزوده : در (۱) نپ : بیهوشی . (۷)نپ «را» را ندارد. (۸) نپ : 
بیفزاید . )٩(‏ «را» در نپ بخط احاقی سرح است. (۱۰) نپ‌افزوده : و 
(غ ظ) . (۱۱) نپ «و» را ندارد . (۱۲) نپ : فرح (ظ فرج) . (۱۳) ظ : الاخرة. 
(۱6)نپ : و مسجد. (۱۵)نپ: خدای . (۱۱) نپ : بگزاردن . (۱۷) نپ : بده . 


23 
و 


دای و 
4 6 3 


چنین گوید ابو معین الّین(۱) ناصر(۳) خسرو القبادیاف الروزی 
تاب اه عنه (۲۳ که من مردی دسر دذشه بودم و از حله متصر فان در 
اموال و اعمال سلطانی. و بکارهای دیوای مشغول بودم و متف در آن 
شفل ماش در مىان اقران شهری افته بوحغ لت . در ریع 
الا خر سنه سبع وثلثن و اربمابه که امبر خراسان ابو سلیمان جفری(*) 
بيك داود بن مکائنل(0) بن سلجوق بود از مرو ,رفم بشفل دبواف 
و به پچ دبه مرو الرود فرود آمدم که در آن روز قران این 3 
مشتری نود . کون گنهن تیم کدی ای زیر حواهحت ۳9 
و تقلس روا کند. بکوشه‌ای رفم و دو رکفت عاز بکردم و حاجت 
خواسنم | خدای تعالی و تبارک(۲) مرا توانگری دهد . چون بنزدیک 
بازان و اصحاب آمدم یک از اشان شعری پارسی میخواند مرا 
شعری در خاطر ام کر وی در خواهسم(۲۱ ا وفااشت تن وا 
کاغذی نوشمم با بوی ده که این شعر بر خوان . هنوز ندو نداده بودم 
2 او همان شعر کله اعا. 3۶ : آن حال فال یک کفم و .ا خود 


(۱) نب «الدین»را ندارد . (۲) نب افزوده : بن. (۳) نب: علیه .(6) نپ «بودم» را 
ندازد. () نپ : جغر. (1) نپ +میکائیل. (۷) نپ : تبارک و تعالی. (۸)نپ : خواهم . 
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علامات و اختصار اسکه درچاپ سعادنام اس 


خ : - خلاصة ار کات ار ی ره ۳ 
ابو طالب بن حاجی حشد بیگجات التبریزی الاصفهاف 
است » رجوع کنیدبفهرست نسخ «ربتیش میوزم » تالیف 
ها و 

۲۱ 
مخ : - مخزن الغرایب ( ۱یا مقصویدا کف کر «القسوای اجد عل 
هائعی است , رجوع کنید بذبل فهرست نسخ « ریتش 

میوزم » تألیف ریو صفحه ۸۳). ۱ 

م :- متن چای « فا گنان » . 

ی 

ار 

کل کب 
تبصره :- در افتتاح سعادتنامه عنوان «سعادتنامهٌ امر سید ناصر » 
معلوم قدست کا اصل نس که ماخ دفا کعان ۲ ۱ 


انطور بو ده است با سهو هتسد مسباشد. 


علامات و اختصارانسکه در چاب و ون نامه است 


0ب لیعه کتاگانه شهر 1:5 - «دقامن 

1 - نسخه کتابخانة شهر لیدن - 167067 

۱ :- نسخه کتابخانة ایند با اوفس - تاه هن۵م۱ در لندن . 

. مهو است و این ۲ عالامت اند با آوفس است‎ ٩ 

اصلا: - مان چانی مر حوم « اته » در «محله انجمن ۱ 
مستشر‌قن آلای - 06 8 ظ 2 > 

کل ک طاعز ان 

ظ : - غلط است ظاهراً. 

سا ات ی تاش 


علامات و احتصار اننکه در چاب سفر نأمه بکار رده له 


نپ : - سفر نامه ناصر خسمرو لسخه کتابخانهٌ هزم باریس 
مان 1544 عم .م5 

نب 4:- لسخه و تایه مذ کور از سفر نامه 
بنشان 1545 06۶ 5۳۲۵۱۰ و سار تأدر 
باین نسخه حواله داده شده . 

۵ ۰ ارم راز تاه اد 

ع : - غلط . ۱ 

غ ظ : - غلط است ظاهر | . 

ی در اصل ۶ تپ » بط کاتت اسل . 

اصللاح : - بعنی بتصحیح حدید بحخط غبر کاتب اصلی . 

۱ 

متن مطبوع : - مان چالی مر‌حوم « شفر * . 

مطبوع : - بهمین معتی . 

وروی 


حهصصه 6 


کی # 

بکن درگوش کن در عان اشت. حقیت ناصر ین خمرو ات 
و شاد ان کي ۶ دلیل اش است" که تارخ رین ستادتانه 
بر وشنان‌نامه #تبت ‏ اقم خمو قبل از آنکه لقب حجخت 
باقف ات4۵ با هه نظم کشیده است 

و ات جح ۳۱ و 
عقتوی تتقط شفه باین معتی باب مدست و مهم که عنوالش * در نات » 
است دویبت آخر آن یکمرتبه و ف مناسبی تبدیل عناجات میشود 
وتات ات 

امیدم هست همراهی‌مر‌دان ازا, با 

در ونم را بنور خود صفاده دم را بیع با مصطیی ده 
و تا این حو «یستتبات مذ‌کور عام شده ۱ 
خم کتاب » مشود خیلی مکن است ی وا 
۶ در متأحات » چناتکه مصنّف در آخر مثنوی«روشنای نامه * نز آور ده 
است ازین موقم سقط شده و این احمال را عدد ابیات«سعادتنامه » 
نز قوّت میدهد چنانکه هصنف در اول نات حاعه اشارت‌ندان کرده 
و گوید 

بگفم ددت سبصد ار دک اک همه دوشیزگان طبع در اک 
و ار ی انامه جر کته ثارای سصت سفت: باشن و 
کاا اه عای اسات این منبوی عبارت" ار دوشتت و هشتاد و 
هنت ببت است و سبزده یبت ناقص وال اعلم بحقایق. الامور 
۵ ع واهم 
رلان - شهر ربیع‌الثاف ۶۱ ۱۳ 


کب 36 
و معلوم است که ناصر خسرو بعد از مراجعت از سفر مه هدف 
تعرض پیشوایان و علای اهل سنت بوده و در عين انزوا با متواری 
ترحووخود کر مانب برضه #ا اعست نمی هوک ۶ 
است با و جود این تاریخ حریر روشنانی نامه در هرسه نسخه که ماخذ 
استاد « اته * مىباشند بغایت مختلف و خیلی مشوّش است بطوربکه 
صفیا از ما جاستضوو و تلود شه وتو دیهان وت 
چهارصد و بست و موخررین آما چهارصد و حهل مداشد (۱) 
وتهنعکهام بازباتاباملاحطاقی: که در فوق مکی اف ۱ 


اما * سعادتنامه » که فاضل فرانسوی« ادمان فاگنان»(۳) آثرا 
سال ۱۲۹۲ ( ۱۸۷۹ ملادی ) در له سای (*) و بعد استاد 
«اته »عن آنرا در مان‌سال در «محلهٌ انجمن مستشرقن آلان» نشمر و 
کاو بانی هم از روی همان نسخه محتدا طبع میناید یک مثنوی عبارت 
ازسی باب مختصربست در موعظه و صحت و جذیب اخلاق و از حدث 
متانت لفظ و معیی فرق زناد با مثنوی« روشناق نامه » دارد نطورکه 
شابد مشود گفت که تارج حریر « سعادتنامه ؟ خبل مقدم به 
« روشنای نامه » است لکن در این خصوص ععنی تار.م مرت ان 
اشارف نرفته و مصلف حلص خودرا در این مثنوی نطور ساده ناصر دن 
خسرو نوشته و کتایرا باين بدت خم کرده است : 

(۱) رجوع کنبد روشناف نامه صفحه ۳۵ 

(۲)عقدءٌ استاد «برون » ومرحوم «اته» وهمچنین نظر حضرت فاضل استادی 
آقای میرزا ممدخان قرو تی ادام الّه ظلّه العالی که تقر با متایل بآنهاست اننضست که 
اصر خسرو مثنوی روشنا‌نامه را در ائنای مسافرت سال چهار صد وچهل درمصر 
با چهار صد وچهل وسه در بصره برشتهٌ نظم کشیده وبعد در عکان جدید نظری 
بدان کرده و مش اسات بر آن اتزوده است . 

(۳) «دجهد۳ محصفع 

)4( 1 .۷0 13 عمص۸ ععز ۷۱۱ ءبوناهنعه ده[ 


رف 
شفاریق طبع و تشر عوده و مطبعهٌ کاو بای نز همان را مستند قر ار 
داده و با مان و حوائی و مختصر تغنرای که شاید منظر قاضل. موی 
البه بر نخورده است اضمیمهٌ سفرنامه چاپ هبکند . 

و شاد مفهات موه اسر و ای متوع ۱ 
در نتیجهٌ حال مکاشفه ای که شی :روی روی داده و آثرانتباهی در وی 
حاصل 3 ا تع ۶ 5؟ و آترا کر ی هفته بنظم آورده 
ارت و از چندین جای این متنوی مشود استتباط کر که 
خود آن محصول « عگان » است چنانکه از حله گوید: 
زحخت این سخن را باد مبدار که در عگان نعسته بادشه حا (۳) 
محنن : 
زدل کماز خحت شاعری را که کدی آشکار | شاحری را 4( 
لع علاو ة صراحت به « عکان » لفط ( حیون » ار ات که 
ناصر خسرو بعد از مراجعت بایران مميشه بکار برده است و علاوه 
بر این اشعار خااکر در فا نامه هست که مدلل بدارند که 
بوده است بنظم آورده و عننا همان حن قوی است که راداشافر درا 
نو شته هتل < 
مان است اعتقاد اندر قامت اک چه از خران یام ددرت (۵) 
و نیز : ۶ 
اه ار خاان ار شا ی( 

(۱) رجوع کنید روشنای نامه صفحه ۳۳ به « خاعه کتاب » و « در آخبار 
ارواح» . 

(۲) رجوع کنید روشتاق نامه صعحه ۶۳۹۵ 

(۳) روشنای نامه صفحه ۱۰. (4) روشناأف نامه صفحه ۰۳۲ . 

(0) روشنای نامه صفحه ۰۱۸ )٩(‏ روشناف امه صفحه ۲۱ 


#ک * 

شده اند از دو حای سفر نامه چنن استشاط عدشود که شاید انن 
ار دست دارم اصلش مفصّل تر بوده و بعدها کی آنرا 
وا ارت یک ازین دو موقع ( صفحه ء ) عباری است از 
تاه ارس فاشاه تسا از سفرنامة ره ما ۱ ۳ 
و 2 حکیم ناصر خسرو در سفر نامه آورده است که در تار .2 
چهار صد وسی وهشت!1) از هجری براه طوس رسیدم رباطی بذرگ 
توساخته بودند برسدم که این رباط که سالشته رد این ر باط 
از وحه صلةٌ فردوسی است که سلطان مود از برای او فرستاده و 
جون خبر او پرسدم گفتند او وقات افته است و وارث او قبول 
و ‏ داعت اسان وف ساطان فرمود که هراجا عمارت 
کشت:و این رباظ خاصه از و حه اوشت ث و این تفصل از من 
حاضر سفر نامه طی شده است . و موقع دوم عباری است در مان 
ده تک نی + ( هس جند صاحب کتاب شرحی ه‌چه 
عامتر نوشته و گفته ...2۱ وی فعلا سخه‌های مخ ۱۳ 
سفر نامه موجود مبباشند همه آ مها مطابقت با متن حاضر دارند تا در 
بندی شاند نسعه‌اصل مفشل تری نلشت آمفه و عقیقت آشکاز شو د . 
مثنوی «روشنانی نامه » را چنانکه ذکرشد فاضل موصوف «اته» 
سال ۱۲۹۹ ( ۱۸۷۹ مبلادی ) از روی سه سخة خطی که در 
کتاقابای ارزن (۳) موجود بوده‌اند با تعبن اختلافات لسخ مز نو ره 
با همدیگر درَة انجمن مستشبرقی‌آلانی»(۳) مطبوعةٌ شهر لاببزیگ 
(۱) این تار مخ با متن حاضر مطاعت ندارد می.نظر عتن حاضر ناصر خسروسال 
چهار صد و سی و هفت در آ حوای بوده ات وه چپار صد وسی و هشت . 
(۲) اين سه نسخهً خطی عبارتند از نسخه‌های کتابخانهةً شهر گوتا 00402 


وکتاغانه شهر لهدن 16۲ وکتاگانه انندیا اوفس 011۱66 ۱0012 
(۳) .۱21۱)عاعجع 0‏ صعبا‌ونل‌صقامعع»۱۷0 مع‌عانه‌ظ عل ااز‌عاع2 


بط 3 

ملی پاریی که اصح نسختین است( و احیانا با هر دو نسخه) با دقت 
عام مقابله کرده و هی چند بو اسطهٌ ضیق محال فرصت تصحیح اغلاط 
اصل نسخ خطی بخصوص اسعاء اعلام که مستلزم صرف اوقات و 
تسعات عمبق در سایر 3 فسحلی  (‏ و ها مل محفات 
و تحریفای را که در مان چاف بعمل آمده بود حت القدور از آن دور 
عوده و بی از تاسنس مطیعه کاوداق فاضل مشارالبه . نسخة مقایله 
کردة خودرا بر حسب خواهش موسسین مطبعةٌ مذکوره با یشان 
۱۳۲۷۵ 
صحیح ر است بحلية طبع آر استه شد , و بعلاوء اصل متن دو فهرست 
تک فپرست اسعاء الاجال و یکی فهرست اسعاء الاهکنه نز بدان 
اضافه شد تا برای فضالاو عاماحث و کاوش در .ان آسان تر بعمل آید . 

مق اعد تلود فار تعاحو ,وت لاش تشه کم وراز قظه 
وت سوق خل‌هاز ردیر حاند ورط وکودراشکه شود در 
عداد اون کتابهانی است که پس از استبلای عرب بایران‌در زبان‌فارسی 
نوشته شده و با وصف مغایرت هجهٌ آن زمان بعنی درست مبصد سال 
بش با مجه امر‌وزی فارسی از حدث ترکدب الفاظ و تلفیق عبارات و 
نسج جل طرز نگارش آن‌بقدری دلچسب و شبرین است که ماها یعنی 
خوانند کان امن حورمزا از مَطالةٌ آن‌اصلا غرا اخساس عدتود* و 
بارز ترین صفتی که سفر نامه و بامخله سایر آثار ناصر خمرورا امتیاز 
خصوص داده و آ نها را از مصتفات دیگرنویسندگان آن عهد جدا میکند 
این است که مشار البه الفاظ عرف رابقدری کم در نوشتهای خود بکار 
برده است که حتی توت سامت دا سای بر هس 


تواند شد . 


بر وی جانطوریکه مجح فاضل,در ‏ موقع خود پجزاتی متعزض ۱ 


2 اه # که ربع 


۶ 

در طهران سال ع ۱۳۱ " و دیگری دیوان اشعار او که او لا در 
تریز سال ۲۸۰ ۱ و ثانبا در طهرآن در مان‌سال ء ۳۱ نضام 
سقر بلوه او و شوی ی یی رو و کر ۱۳۳ 
بو اسطهٌ استاد « اته ‏ (۱) الاق سال ۱۲۹ (۱۸۷۹ علاحی ) 
در « له انجمن مستشرفین الف* ()درشهر «لایبزیگ»» و جز 
۳ جهاز کنات ما شب اکلیمهارالهمتاسمانه هتود حات ن هت 
یک در گوشه‌ایست خارح از دسترس عامه مگر کتاب «زاد اسافرین» 
اه که بهعت ش‌دانه ش سکم نتاس امد سا ۳۳۳ 
تصحیح آقای پروفسور محمّد بذل الرمن هندی در چاحانهة کاو یاف 
در حت طبع است و قار احر مین سال مبلادی رونق افزای عام 

مطبوعات فارسی میگردد . 
اما سفرنامه , آنکه چاپ طهران است گرچه با بودن چاپ سنگی 
تا یک اندازه هم بد چاپ نشده است وی چون از روی نسخه چاپ 
باریس بطبع رسیده است از حدث صحت و سقم بعننه با آن مطابق 
است و آنکه چاپ پاریی است هر‌چند که بتوسط « شفر » اشر آن 
از روی دو نسخةٌ خطی موجوده در کتاانه:علی باریس نوشته 
شده است وی یکی بواسطهٌ مفلوط بودن اصل نسخ خی و دیگر 
بواسظهٌ عدم تعمق کافی و گاهی تص‌فات عل العمبا که تاثی از عدم 
اطلاع کا ناشر بان فارسی است خالی از اغلاط و اشتباهات و 
شیصتات و فا بعانت فستت عمت لک تسه این دراه با توا 
است تاانکه چیدی‌قبل بی ار‌فتاای ات ۱ 3 
باریی اقامت داشت نسخهٌ چاپ «شفر » را با دی از دو نسخه کتامحخانة 


(۱) ۴۱۳۶ حصدصه۲1 
(۲) اتحط‌عااه‌ی0 صعط‌عنک‌هقامعع۵۴( صه‌طه‌عانه‌ظ عع3 . ااتط‌عاته 2 


یز 5 
ودستان العقول(۱] و «خوان اخوان»(۲ )وه دلیل التحبرین » وجز اینها 
صاحبان ی تا ای دنک تست مدهند. ٩‏ تاحال 
معروف عسباشند از | حمله سا «آکسبر اعظم »در منطق و لقول 
آنشکده در فلسفه» رساله «قانون اعظم » در سحر وعلوم فوق| لطسعه ٍ رساله 
» الستوش» در فقه 1 رساله «در علم بونان» وا له مو سو۴ به ( دسنور 
اعظم » وساله موسوم به «کزا مایق ( و یک تفسر قران از نقطه لظر 
مالاحدة باطنه . 
تاد سعر مفجوده است جتا نک وود 
اشعار بیارسی و تازی بر خوان و بدار بادگار )۳( 
کل شعر عروت از معارالمه تا عال عمروف تفت و دا انتکه 
پنظر این بنده رسیده . 
از تصنیفات ناصر خسرو آ چه تا حال مجاپ رسیده ازین قرار است 
یک سفر نامه که اولا در پاریی سال ۱۲۹۸( ۱۸۸۱ مبلادی) 
او اتف عنه ضتر شقی مایت مدوله النتة شفه و قفا 
9 اندر اثات فرآن و تاو بل ان ۹ م ‏ اتلتر تاو بل اعود بالله من 
الشطان الر جم ۱ تاوئیل بانگ عاز که جفتکان جفتگان است » 
و اندر اختلاف ر کات عاز که در مىان امت است» ۰« .. . اندر عد 
کوسفند کشان و عاز آن » ۰ « .۰.. اندر زکوة زر و سم و تأویل آن > ۰ 
ده اندر و اجب روزه داشتن و تأویل آن» ۱ ."آندر حدزدن ورجم وواجب 
آن موزاف و تأویل آن » ۰« :. انتر گفتن خطا و دت بر عاقل و عاقله و 
تأویل آن ۰ نت اسان دحال و فتته آن و تاومل ای ۴ ٩‏ 2 ۰ ار 
سان لاحول ولاقوة الا بالله العظم» . 
(۱) خود مصّف در «زاد السافرین» (چاب کاو باف صفحهٌ ۳۳۹) تقر یی صحبت 
ازی کتاب مبکند ول خود کتاب کوط مققود الا تر است : 
(۲) یک نسخه از این کتاب که ظاهر ‏ متحصر بفرد میباشد در استانبول کتاخانهة 
«اصوفیه» علامت ۱۷۷۸ موجود است و در سال ۸٩۲‏ استنساخ شده . 
(۳)دوان صفحه ۳۰۸ ۰ (4) 505616۲ 


بو 

ناصر خسرو دورء آخبر زندگانی خو درا کاملا وقف حادلات مذهی 
عوحه وانام ازوای اودر عان فعاترین ورد رتد کال ار سا 
مشارالنه یک قسمت عمده تصنتفات خودر ا در آن د شه تما سود 
آور دم راد السافرین که از حث حج‌بزر تین آثار او ست در تار شخ 
چهار صد وپنجاه وسه(۱) نوشته شده ومتنوی روشنای نامه نیز محصول 
همان دورء اتزوا مساشد وخوددر همین مثنوی داین معتی اشاره کرده 
۳ 

زحجت این سخن را باد مبدار که در عگان نشسته بادشه وار(۳) 
مچنان ق.مت غالب اشعار اوینظر میاید که در عگان ولاماله بعد 
از چهل و دو سالگی برشته نظم کنیده شده باين معنی که قبل از 
این تاریخ بعنی حصول انتباه دروی و مسافرت مکه باوجود اینکه تا 
آتوهت و همان رشاو اسان شاه اعات عع اخ اش وا 
قدیم و جدید اشعار جوا در موضوع عشق و شراب و امثال آن که 
دلیل ناهد باستکه اتاقل او هل وا ده که شاسعه الس قرت ای 
او دیده عشود. 

از مستفات ناصیرخرو آنها که تا کنون معلوم و مق میباشند 
ارتهار کات همسفر امه ۷ وا رای اه و ۱۳ 
و «زاد اسافرین » و « دیوان اشعار ۰ (۳) و « وحه دین » (4) 
( ود این ان وتات فد ۰ ۲۸ (۲) روشنای نامه چاب کاو اف صفحه ۵ ۱ 
(۳) قد.عرین نسخةٌ دیوان اشعار ناصرو خسرو در کتابخانهٌ ایندیا او فیس و تاریخ 
استنساخش ۷۱۲ است ول افسوس که ابن نسخه ناقص و بعضی ورقهای آن افتاده است . 


)4( این کتا ب که استاد «اته» آنرا با یک کتاف کر ناصر خسرو موسوم به 
«دلیل التحیرین » مفقود الاثر میشمارد اخمراً بواسطه یکنفر ازمستشرقن روس در 
له «شان > از خارای کهتة با یک عده کمن ان کش اسمعنلنه بدست سد 
و که هه تاه شوه سوک دنه سله است کتک دارای 
بنجاه ویک گفتار اس تکه بعضی از | کها ذبلا و میشود : « ...اندر اشات 
حخت خداتال» » < . .. اندر بدا کردن خداوند حق اه 


۶ به # 

ی تا و 3 
بجی سای در هو رل اسب که اقاعت هر اورا عر وطن 
و ودره مار در ان اصلا داخل حساب نکرده وتصور کنی که بلافاصله 
فان رنه بات ول اه دز اشعار خوشی ضراته آشارءسن خود 
اه توفت نا بر از کصی وردو عبلود و گوید : 

و له رم 

دورو ان در خر هاوء(۱) 

هم کوید : 


کر بر آیم زین چاه چه با کست که عن 
شصت ودو سال برآمد که درین 2 

و نجه خصت تک تخد ۳ شاید اغلب باز عدد کامل با بنا 
تشر آمردء انیت در اشعار او بدشتر از بانزده حاست . 

در تار مخ وفات ناصر خسمرو اختالاف خبی زیاد است وبنا برمعروف 
اد ول یرتک روده هن عما از هن فان آهسا هاست 
و کوتاهترین ملف که برای زندکی او نوشته‌اند آن تقوم النوار مخ است 
که وفات اورا درچهار صد وهشتاد یک منویسد واز این قرار تاصر 
تام و هقت سالعن داشته استاویلی | مه دهون, ناوید نوا 
اه اس و ره با شنت وتو سالکی جود هقرت 
دانز ده‌م‌تبه‌سن وسال خود رادر اعحای خودد ؟ . سین تساه ور مدشود 
وتا هنت تا نیگن ود سین تبسن وشجالن کام مسجوجه 
ددع ارتکد ناکت لا انتکه اه تصور کنم که لعد 
از شصت و دو با اقلا شصت و پنج سالگی اصلا شعری نساخته و یا 
را زاو ان انهار او ازامنان وفنها و کل شفتود 
شده باشد . 


(۱) دیوان چاب طهران صفحه ۲۰۲ (۲) دیوان چاب طهران صفحه ۲۰٩‏ 


# ید ٩‏ 
تبعید او با م واشار خلفهٌ بغداد بوده است چنانکه‌در یک از 
شمرهاش ساره فان کرو 5 
ای خداون اين کبود خراس بر تو از بنده صد هزار سپای 


دامن اییکانن. اوه بدهی » روز در دام 
وز گروهی که با رسول و کتاب فتنه گفتند بر یک فرناس(۱) 
و آنچه معلوم مشود و تا حال هم هچیک از فضلای فرنگی متعرض 
آن تشفاه انداین است که فاصم ,رو نع اراس مه ۳۳ 
از خراسان مّفی در مازندران متواری با مقم اجباری بوده است 
متا نک کی دای دیون شود سانش اعاری کردم وکا : 
برگر دل زبلخ و بنه تن زهر دین 
جوکزهوا ری زار عا وان عروی ۱۱ 
دوستی عترت و خانةً رسول . کرداعنن اعگی و مازنمرع 39 
وبقولی سند شعس الدین ساعی مو لف‌قاموس الاعلام ترکی اقامتگاه 
او دزقربه رستمدا رکلان نوده است و از | مخاشکه شقا آخرین عسکن 
اوعگان است لهذا بابذ گفت اقامت اودرمازندران بهرصورت قبل از 
اقامت در عگان بوده وطولی ه نداشته //۱۳2 و 
از بانزده سال اقامت داشته واين صریم است چنانکه خود 
ان باه ک سسکا ون وان ردو 0 
و تاماشتر اشرنی کارت است از زندی او کهاز اشمار تست 
ملگ ار ایهکه انش زا که اقلا بت ارم 2۱ 


(۱) دیوان چاب طهران صفحه 1 ۱ )۲( دبوان چاب طهران صفحه 0 
(۳) دبوان چاب طهران صفحٌ ۲۰۲ (4) دیوان چاب‌طهران صفحه ۲۰۲. 


6 
فاطمیم فاطمیم فاطمی تاتو .عری زغم ای طاهری 
م عقلارا خراسان میم . بر سفها حجّت مستنصری (۱) 
محنن : 
ایحجّت زمین خراسان‌تو ‏ هر چند قهر کردة غو غی (۲) 
هم کوید : 
ای حجت علم و حکمت لقمان بگذار بلفظ خوب حتانی (۳) 
نیز وید : 
و آنکه میگوبد که حیت کر حکیمستی چرا 
در در ۶ عکان شمه ,هفلوم وعتهاشق 
نست | گه ز آنکه گرمن فتنةٌ دتی بدم 
پشت من چون بشت او یش شهان دوتاست (*) 
واز این قسل در اشعار اوزیاد است . 
هر صورت پس از مراجعت ناص‌خسرو بوطن خودش عقیدهة 
جدید او که با یک حرارت فوق العاده شروع روج و انتشار آن 
ار صا وساخت اعرای ع تا یرهش عقا ید 
طایفه عامای اهل سنت نود و بدین جهت در انظار خوش تنمودو امرای 
خراسان که متایع ظاهری خلفای بغداد بودند و خودرا هنوزمولی 
امرالو مندن مینامیدند از پیشرفت نفوذو رواح اس فاطمیون مص رکه 
مان او قات در حوایی عمان و بصره و سواد کم ک لا هیگرفت خیل 
اندیشه داشتند.و همين سیب شد که ناصر خسرو بعد از میت سیار 
ی حبور بترک دار و دبار خود کردیدیعنی تبعیدش کردند(* او شاید 
ات طهر ار مه ۲۵۷ (۲) دوان چاب طهران صفحه ۲۸۲ . 


(۳) دیوان چاپ طهر ان صفحهٌ ۲۹۰ ۰ (4) دوان چاپ طهر ان صفحه ۳۲۱ . 
(۵) رجوع کنبد بزاد السافرین چاپ کاویاف صفحه ۰۲ . 


ماننده بو دم و سه ماه ده موی سر از عکراد: بوددم و خواسم 
که در گرمابه روم باشد که گرم شوم که هوا سرد بود و جامه نبود 
من و برادرم هریک بلنگی کهنه پوشیده بودعم و پلاسپارء‌ای در 
بشت سته از سرما " گفم آکنون مارآکه در حقام گذارد خرجنکی 
بود که کتاب ۳ منهادم فرو خم و از بپای آن در مک چند 
ساء در کاغذ ی کردم که بگرمابه بان دهم تا باشد که مارا دمکیزبادتر 
کب کالیامه ای که شوخ از خود باز کنم چون آن در مکها تس 
او هادم کرت گر تتناشت که ما دیو آنه ام گفت بر ناه" 5 3 
ا کون خر خمدار هک هابه ره ات وجککنآ جات که سکهتا خهمتراز 
روعم از آ ما باخجالت برون آمدم و بشتاب برفنم کودکان بر در 
کعایه؛ اجی‌ کرد تخامته که ما دلواتان زا ق اما افا3 و 
یف ,اند جنیت و انگ مکر دند ما بگواهه ای باز شدءم و سَعحب 
در کار دنا مدنگرستیم )۱ 

ظاهرا رن و مشقّت این مسافرت که هفت سال تمام طول داشته 
است انر ستاو غربی درامناح ناضر خبترو کرد و اّن است که این 
مرتبه او را در وطن خود بکلی جور دیگر مبيایم بعنی مثل اینکه از 
تام دنیا فطع علاقه عوده و خویشان را بکلی وفف حادلات مذهی 
3 و کت داعی و ما آتشن خلفای فاطمی مخ تم اشیت 9 
مشارالیه در تصانیف خودش تا | ما که ننظر این سمقدار رسنده 
مسجو جه ای از اسسعبلته_ نبرده بلکه هبشه خودرا « فاطمی » 
مس راد ۱ 


عنامد و 


) 6 سفر تا مه ۳ او یاف روم ۷۹۳۹ 


# با 3 

ا ‏ ق عشت راو داع گفته و در سلخ جادی‌الاخره 
سال دیگر مره چهارم عکه وارد شده و قربب ششمه در حرم 
حاور بوده‌تا اینکه پس از آخرین‌مرنبه ادای‌حج درنوزدمم ذی اجه 
سال چهار صد و چهل و دو ( ۶۲ 4) بطائف رفته و از انجا براء 
امه و عن بلحماء شده و ترتببات قرامطه را که هنوز در نت 
ای ات همطل وروی وود اس مشاهدم کرکه 
و پس از کی توقف از آنجا حرکت کرده و در بسم شعنان سال 
چهارصد و چهل وسه (2۳ 2) و ارد تصره شده و قزیب دوماه بعتی 
تا نممه شوال سال مف کوز در ما مجا اقامت عوده‌بعد با کش به‌مپرو بان 
و از آمجا به ارجان رفته و اوّل محزم سال چهارصد و چهل 
وچهار( 4 4 )از آجاحرکت کرده هشم صفر باصفهان رسیده و بدست 
روز م در آمجا مانده بعد براه تائین و توت و قائن وسرخس در 
دست و شم جادی الاخرها برادرش ابوسعید وارد بلخ و برادر 
دیگرش ابوالفئم عبد امحلیل را ملاقی شده است . 

اضر مرو قوا اش,سقر 5 فتار متاعن و حصائب فوق العاده شده 
و سختی لی اندازه کشیده و در ات بیاباهای ی آب و علف میان 
اعر‌اب بادیه شین مدشه در مخاطره و بم بوده و از خوردن سوعار 
گار خر حتان که ششه دانهُ ماش بوده است یناه برده و در موقعی 
فلج نام در وسط بایای انس طرف ده قبمت نک و از 
آباداف نوده است چهار ماه تک 9 این مذت‌را بحوردن خرما 
زيسته وراهپا پیموده که مردم آمجاها سالی یکمرتبه روی آب 
عیدیده آند خلاصه بوضع بسیار غربی ببصره رسیده چنانکه خود 
مینو یسد: « چون بانتجا رسیدم از برهنگی و عاجزی بدیوأنگان 


(۱) اسش حسن بن بهرام جنلف از اهل موقعی است موسوم به‌جناب درساحل 
بصحرعمان » سال ۳۰۱ بدست یکنفر از غلامان خودکشته شد . 


ی ۱ 

عکوه هس وکیفبه شام امه تس کر ۱۳ 
و انتظام لشکر و امتیّت کشور اورا یکی حلوب ساخته وبتفرسی 
و 
خیلی جالب دقت است که در تام سفر نامه خواه در ضمن شرح 
مشبعی راجع بتمریف وتوصیف از مصر و تفصیل ادارة فاطمیون که 
باه نها تم هیتکاوه بت آمدر عاهای فیکر لت اه ای 
یک موقع آنم بطور غير مستقم (۳) از خلیفه الستنصر بل که در 
زاد السافرن اورا « خداو ند زمان » و ناشن و دک فقو 
عمدة اشعار خودش را باسم او ساخته است ابداً اسمی عیبرد» و باو جود. 
این محتق است که هم در مسر طریقة فاطمیّوت را که مذهب شیعة 
اسععبلته باشد اختار کرحم زو امس دعوت لطرعَه مذ‌کوررا در ابران 
تیوه هت اش 

غرء ذی القعده سال چهارصد و سی و نه ( ۳۳۹) مرتبه دوم بعزم 
ات مه بای خاشته روص کت رو و با اتعات عم 
در ششم ذی اجه ,عکه رسیده و عناسبت تمطی که اسال در مکه بوده 
است چندان توقف نکرده و بلافاصله پس از ادای حج راه مصررا 
بش گرفته و عد از دو ماهو نم تام بعنی هفتاد و بنج رو زه .عصر رسیده 
است و سال‌سها صیبود هل ار ه ع رک که خلفه مس ار اه 
مطی در حجاز رفن حجاح را مناسب ندیده است از او بهمراهی 
قاضی عبداله که ار طرف خلیفه فاطمی حامل بوشش حرم بوده است 
مرت سومعکه رفته و پس از موسم حج باز عصر برکشته و سال 
چهار صد وچهل و یک را حج نرفته بعیی خرن هرتمه در 4 ۱ذی | مححة 
7 ین علی » مدت خلا فتش از سال ۲۸ "۲ ۸۷ است 


(۲) سفر نامه چاب کاو باف صفحه ۰ ۱ . 
(۳) رجوع کنید بزاد السأفرین چاب کاو اف صفحةً ِِ- 


ط 56 
عنم 9 2۳۳۸ اک کرو شده و از شغل دیو انز که در عهنده 
داشته است استعقا عوده‌و جز اندي ضروری از تام ,دار و تدازخود 
دست بر داشته و بدست وسوّم شعبان‌سال مذکور از مرو ح رکت عوده 
و در بازد م شو ال وارهد نشابور شده است» دار سنت. روز 
اقامت در آحا دوم ذی‌القعده با تفاق خواحه رون :امد 
و شرحی که ف پیش تاه رهه کی اس اه ای و ویو فزواش 
باذربا محان رفته و در تبریز قطران شاع‌را دیده است» بس از 
او و مه نعایفحو عم نهر وان 1۸۵ آزبتواش ه ور اما خاوظه او 
(طلیس و مبافارقتن و آمد و حرّات و سروح بشامات 
شده و در موقعکه هنوز ایو العلاء معي (۲) زنده نوده است ععرة 
ناکرا شروخ راز وون شرفتوا عشدمیکتن 
ول طاه ایا اوماوق نعدم اسبت"» از معرد النخان تراوطر افلش» و صها 
فلسطن رفته و در پنجم ماه رمسان سال ۳۸ وارد بت القدس 
و هه آن دا ساج ۶ اففی اعاست درا شمه قیز ااعتده خر کت 
و رفته و بس از ادای حج دو نار ه در رکفجدی دز 
پنج محرم سال ۳۹ 6 وار دا ما شده است, مّی بعد خواسته است باه 
دربا .عصر و از آ محا از عکه برود و یل" تواسّطه دفی؟ س مور شده 
است که براه خشکی به طبنه و ازآنجا با کشق‌به تونس و از تون 


,صر رود ۴ 


با دهم مداد ماه چهارصد و بانزده بزدجردی ین سا که 4 جبل زرسده 
(صفحه ۱٩‏ ) باز میگوید که بنج اسفندارمذ ماه قدیم سال بر چهارصد و بانزده 
از تارج عجم بود * پبس تارج 7 در صفحه ۳ لا بد علاط است, و با ند 
جه‌ارصد و جه‌ارده باشد ۲ 

(۱) امام موفق نبثابوری ۰ بنا بر معروف معلم عمر خیّام بوده است . 

(۲) آبوالعلاء امد بن عبدالله العری ( ۳۹۳ -- 44٩‏ ). 


4 

ناصر خسرو قبل از مسافرت مگ درعهد امارت ابوسلیان جفر(۱) 
نک داود بن مبکاشل حراسان مذی کار های دبواف مشغول بوده 
و میان اقران شهرتی بسا داشته است د() 
که خیل هم صاحب عزّت و احترام بوده " اسباب تجقل زندگافف 
و تاه وب : 

یکچند پشگاه میدیدی درمحلس ِ ۳ 

آزو ده ان و آن حذرازمن کی که از نژا ده تسم 


آهو خجل زم‌کب رهوارم طاوس زشت پیش عدزیم (۴) 
و بر : 

بسی دیدم اعزاز و اجلالها ‏ زخواجةٌ جلیل و زمبر اجل (4) 
شمحنن : 

همان ناصرم من که خامی نبود. زمن محلس مبر و صدر و وزر 
و مجنن : 


عرٌ و ناز و اعنی دنیا نی دیدم کنون 
و و نوی ابر کش سم یک بدب (*) 

تا درسال چهار صد وسی و هفت( ۳۷ 4) چنانکه خود منو بسد در 
جوزحانان خواق دبده است که کی او را از خوردن شراب که 
بدان مداومت داشته است منع کرده و بطلب چیزی که خرد و هوش را 
سفزآید وادار و او را سفر هد لشو بق عوده اوه در ار ان 
خواب انتباهی‌بروی عارض شده و بترک شراب گفته و روز پنجشنبه 
شنم حجادی الااخرهٌ و نیمه دی ماه چهار صدوده 9 
(۱) رادر طغرل رك معروف موّسس سلطنت سلاجقه در ات 

(۲) سفر نامه چاپ کاوباف صفحهٌ ۰.۲ (۳) دبوان چاپ طهران ۰۱٩۱‏ 
(4) دوان چاپ طهران صفحه ۱۷۷ (۵) دیوان چاب طهران صفحه ۲۱ .۰ 
(٩)رجوع‏ کنید سفر نامه چاپ کاو ناف صفحه ۳ . ول این تارخ بعی چهار صدوده 
بزدجردی ظاهر | عاط مس زرا که آنازممطاعه) شبهد با عتم +جادیالاشره 
۷ هحری در صورتکه در صفحهه از سفر نامه بنجم محر م ۸ را مطاته م-دهد 


ز ‏ 
و مراد خویش" که بدون ذگر صر نام او مثل سایر معافف قصیدء 
در اعای وروی کعا ده زود اشاو مورا که میدانم انضاء 
او بوده و کی اورا در عاارژیاوادار بتک خوردن شراب وجستجوی 
جعععت و رما فرزت هل عو ده ایا هر 

پنموده شد از گنبد بر من چهل و دو 

جویای خردگدت مرا نفس سخنور (۲) 

و اینکه در سفر نامه در این موقع میگوید : « باخود گفم که از 
خواب دوشن بیدار شدم بابد که از خواب چهل ساله نیز بیدار 
گردم» اهر ااعدد حهل خواسته است عدد کاملی نان ند بحفاوکه 
ود او است که دو احطونه قوارد اعلتآساوکز1 ایماخته 
رات و اغذاه کامل ادا بکشد . 

کیفیّت تحصیل ناصرخسمر و ابنکه او پیش که بوده است از 
تصانیف اودرست استثباط عدشود وی از مطالعةٌ «زادالسافرین» معلوم 
کر دد و عل زیاد افاسته داشته و اعلب کت فلاسفة بوتاق را 
مثل سقراط و افلاطون و ارسطاطالس و فلس وغیر م بادقت تتبّع 
و «زادالسافرین» که تقر دما شاهکار آوست میرساند که 
ید طولای در فلسفه داشته و خود از برزگان فلاسف آن عصر 
لشار مرفته و حکیم تا اعفه ات او در آنکه رمحت 
ابوعی‌سینا (*) را در یافته است درست محتق نیست همچنین در علوم 
هندسه و فلکتات نطور که خواه از «سفرنامه» وخواء از «زاداسافرین» 
مستفاد مشود تبحری سزا داشته است ول در این دو میضوع اخبر 
کتای از موی‌الیه بنظر این بیمقدار تا بحال ترسیده است 


)۱ رجوع کنید بسفر نامه صفحه تس چاپ کاو بای . )۲ دوان » صفحه ۳۶ ۱ 
(۳) رجوع کند بزاد السافرین چاپ کاوباف صفحه ۰۲۵۹۸۰۲۰6 ۰۳۱۸ 
(6) ابو علی-حسین بن‌عید الله متولد ۳۷۰ متوفی ۲۸) 


و 
هنگام انزوای خود در « عگان » همدشه در مفارقت خراسان ببقرار 
بوده و دراین معنی شعرهای موثر و تحناک سروده است که حای از 
شتّت آرزو و اشتیاق او نسبت بخراسان میباشد از آجمله است : 
که پرسدزین غربب خوار حزون خراسانرا که‌ی من حال توچون 
مراباری(۱) دک رگونست احوال کر تویسیی نی من دکرکون (۳) 
< 
بگذر ای باددل افروز خراساف 
بریی مانده ان در تب 
اندرین تنگی بیراحت بنشسته 
خال ار او اد خعس دوف( 
0 
سلام‌کن زمن ای‌باد مر خراسانرا 
عراهل فشل و خردزا ته عاع وتادای2(۱) 
محملا» ناصر خسرودر سال سیصد و نودوچپار (۳۹4) تولد بافته 
تاه وف : 
بگذشت زهجرت پس سیصد نود وچار 
بگذاشت مرا مادر برمرکر اغبر(*) 
و این تاریخ مطابقت تام دارد با تاریخ مسافرت او بطرف مگه 
در ششم جمادی الا خره سال‌چهار صد و سی و هفت (۳۷) چنانکه 
در جای دیگر از دبوان در فصدهءٌ مطوّلی که با مطلع : ای خو انده 
ی علم و جهان کشته سراسر . شروع کرده و با پدت فوق‌الدکر 
از تولد خود گرفته و با تفصیل طی مدارج سن تارسیدن بح کال و 
مبل درک حقایق که باعث عسافرت او شده و کفنت بیدا کردن‌مرشد 


(۱) شاد : ف تو (؟) . (۲) دیوان » صفحهٌ ۰۲۴۲ چاب طهران . 
(۳) دیوان » صفحهٌ ۳۰۰۹ ۰ (4) دیوان » صفحهٌ ۷ (۵) دیوان » صفحه ۱۳ 
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از آمجاشکه دشمنان و معارضین زباد داشته است اغلب بعلم و فشل 
حتّی مصنّفات خود مسالد و ۳ 
زتصنیفات من «زاد اافر» کهمعقولات‌را اصل است وقانون 
ار ترا که (فلاطرن تقوراسق. 0 یناتک فاجرون (۱) 

ناصر خسرو » نا بقول خود او که در اسدای « سفرنامه » ندان 
اشارت مبکند از قادیان مساشد که قصبه ایست در حوالل مرو 
شاهجهان از توابع‌خراسان ولی باوجود این عشود حک کرد که مسقط 
ای او شطاعا هدام و ده اس زار ۱ کاس هقی جوا تابث آدر 
دست ندارم و در تصانیف او م راجع تاین ‏ هشبله صراحخ افست » 
هضی از علمای هریگ وهار ‏ یه استاد « اته » بر آنند که تاصتر 
خسرو از بلخ بوده است ۲۳۱ و مبنای این عقیده گوبا بر آن باشد که 
وی له وی لیکن این بنده نتوانسم تصمم 
قط دیا شبات تکرام مقای هو ری خر اسان ات کح ار ولا خل مدش 
نباشد و بدین معنی در آثار و اشعار او صراحة ‏ و کنابة سیار استواز 
| مجنله در یک فسندء غران که-مطلعین : 

مان اش گفیاه تاه ام گرنه همیخواهد گشت اسبری 
است کوید : 
یل سس الم خاش اس آزقنره برع واجوی وی 
دوسق عبّت و خانه رسول ۰ . کرد مرا مک و مازندری 

9 و ار سای تست اج انکه نشوو عای او در خراسان بوده و دوره 
و در ناه خودرا در ا مجا گذرانده و پی از می‌اجعت از سفر 
مکه که حبور مجلای وطن و ترک دار و دبارخود گشته است خصوصا 


(۱)۲ساس فته اللغه ابر اف ص ۷۲۸ ۰۲ ,۳۱۱۱۵0۱۵۵16 1۳۵۱۵۵۱۲ 46۲ فو۲ 6۲۱۱۱۵ 
4۸ 


د 6 
بزادالسافرین او که چایش در مطبعهٌ * کاو بای » قریب با عام است برای 
ما روش و مدلل هندارد.." بای ۱ 
شعرا و سخن سرابان سلف را حاصل نبوده طرز و اسلوب بدیع وعتاز 
او که اختصاص بخود او دازد بهیچوجه تقلید بردار ندست و از بنروست 
که شاید مدشود گفت دیوان اشعار ناصر خسرو مانند سایرین خلوط 
تنو ده و ان.غمن ندان داتعل:نشده. است 
لسب ناصر خسمرو , ايشکه مینویسند در هشم پشت بامام عل بن 
خی بااکضا عای الا لته وافا: مازشد مدا ایو سافت 
علوی » در حق او که مشهوز است بایة حکمی" تذارد. واخوود او 
هیچوقت بشرافت حسب و نسب خویش عیبالد سهل است بلکه 
خودش زا ماه عترفق: و افتخاز تخانوادم خواد مشماردچتانکه_دو 
جافی خطاب بیکی از معارضین خود کرده گوید : 
کرتو بتبار خرداری من مفخر گوهر تبارم 0( 
مکویده ار 
من شمرف و رال خویش وتبارم 
«گرّدگری زا حرف بل وتات 
اکن نمی فاصلره تلو که این هه احالزش بفاراتش بت 


ی ی رف 4 حور توب مان و 


خانواده نو ده و عد خودرا مه هقحریوان تورصف کته و بلکة ار خودرا 
«نده ای از ۳ خاندان رسول خدا » مسخو اند 3 بدوسق 
و تنعنت خود بال د سغمبر افتخار مکند وی بهبجوجه خودرا ادی 


فسنق با ها تاجن ی در ات ناصمر رو در اشعار خو ش 
(۱) دوان » صفحه ۲۰۸ چاپ طهر ان ظاهر | سنه ‏ ۰۱۳۱ 
۲۱( دیوان » )۳ چاب طهران . 
(۳) رجوع کذید بزاد السافرین صفحه ۲۲۸ چاپ کاو باف . 
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9 تص رسک آسبت بعام علم و ادیّات فارسی , و دوعی ؛ در دست,بودن 
قسمتی از مصتفات‌ناصر خسروکه عبارت از «سفرنامه » و «ر وشنای‌نامه» 
و « سعادتنامه » و .«زاد السافرین » و یک مطالعهٌ حطحی « دبوان 
اضار> واه بای اب اولعرسک وخحله مشتحیته_ کار عکرا 
اتفاق افتاد زیرا که بقبن است هیچ چیز مانند مولفات خود صاحب 
ترجه هویت و شرح زندگاف او را عحجواف هرق کردم و فراع 

ما روشن عاید . ۱ 

ا سارت ارم رل معا وه ووایات تهاسل و آیتانین- که ور 
شمرح زندگای ناصر خسرو وارد آمده و تقصیل اختلافات نظری که 
در بعضی تقاط آن مانه فضالای فرنگی موجود است حت الامکان 
صرف نظر مینام و آجه را که استاتذة موی الیهم و از آنجمله استاد 
فاضل ادوارد برون دامت توفقاته و استاد « اته » نوشته و استقصاء 
کوده و در وأقع نیز جامعترین اثری از آ مه تاحال در خصوص ناصر 
و توت تفه اننت از مود سادگار کداشته و ابرانانها وهان 
امتتان فرموده‌اند عرتبه تال مرج ال بای که تدفشقات و 
تتّعات فاضللانةٌ ايشان را مستند قرار ميدهم و گرنه در کلیه استناد 
اس تطور انار خوفطاخد رخه.آست. که‌هدا هر هت _فناشند 
و اننست بباری خدا شروع عقصد مدمام ومن الله التوفیق . 

5 ِ 

چنانکه مدمه ذکر شد ناصر خسرو خودش در اشدای سفرنامه 
اسم خودرا ابومعین [ التّین ] ناصر من خسرو القبادباف الروزی 
ملتوفسد» "ههار النه نکن از زر گرین غفاخر امرانان و در عقاد 
حکما و شعرای درجه اوّل دورء بعداز تسلط اعراب بابران مساشد. 


امدادء تام و تمحر او را رت در حکمت اطتات. کتاب موسوم 


۱ ٩ 
تدقبقات و تتعات آیشان در لعضی هوار دا ی حطافت نداشته‎ 
و خصوصاً لعضی نقاط هنوز بطور کامل بوضوح نبیوسته است» چون‎ 
۰ ان مناجت همه زیامهای فراسوی و اتطلصی و الا ر ع‎ 
شده این طتا برای فارنسی زبانان که بیش از همه اولوبت فهم و در ک‎ 
آنها را دارند فايدة آها بغایت محدود و تنها منحصر بیک شرذمً‎ 
فلبی ات که یک با بیشتر از زیامهای مذکوررا بلد بوده و دارای‎ 
. ذوق عامی و ادق مسباشند‎ 
وی این اوقات که مطبعةٌ شریفةٌ « کاویانی » که بواسطة هبنتی از‎ 
منسویین و هوأخواهان علم و ادب در شهر برلن بابتخت دولت آلان‎ 
برای رو م۸ و احبای علوم و خصوصاً ادیّات فارسی تاسیس یافته و‎ 
بنشمر یک سلسله از مصتّفات ناصر خسرو همّت گماشته و ابتداء بطبع‎ 
۲ سه کتاب او موی البه که غارتعان سم باه و ووسات باس‎ 
سعادتنامه » باشند مبادرت عوده است این بندء ی مقدار با و‎ « 
اعار دموا ی واقار خن شم 1 در موضوع شرح حال‎ 
صاحب ترجه و آمجه متعلّق باوست تدقیقی نموه وختصری در این‎ 
باب برشتهٌ حربر آورده برای ازدیاد صبرت خوانند گان نطور مقدمه‎ 
. بسفر نامه ناصر خسرو بیفزام‎ 
گرچه من این مابه ندارم و خود را بهبحوجه شايشتةٌ این کار‎ 
سترگ عییندارم و خصوصا وقت مساعد و فرصت کافی که برای تتتع‎ 
و استقصاء و رجوع عاخذ و حری و ائق و غور در دقائق این کار را‎ 
در خور است رای بنده مسر و مقدور تست ول علاوه ر ضرورت‎ 
امتثال اع و تشویق و تشجیم دوستان عزیز دو چیز دیگر بر آم و‎ 
داشت که قدعی فراتر گذاشته و باندازة و سع و اقتدار خویش در‎ 
این موضوع کار کم سکی‌ازدان دوه ههار سعما کت جع‎ 


لیب 


مقدمه 

حکي ناصر خسرو که در ایتدای سفرنامه استم خودرا ابومعین 

۱ الدین ] ناصر بن خسرو القبادداق المرو زی منونند ی ازیشر وان 
ار وتان کل یامن و رای رتقلمه زاف انیت که 
شخص و آثار او بغابت شابان دقت وتتتم مىباشد . وی جای خبلی 
رک سامت فمعاا ول راز ط راز تعاس کال اب ان‌آنه ایتگه 
راجم مهوت و مصنفات او 1 را درس ععزق عادد نوشته 
این مااکقواس طف ی الا راهطا لکاویسعصی از صاعان عذا کر 
حکادات و روابای افسانه مانند (شرح رود گنه 


م‌ ى 
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۸ ۳۳ واقع نبوده و ره مساق و 
کفات عىدهد که سهل ‏ | اهنا .هیمهس .«دلاات 
را بواسطه جعی | از علما و فضالای مسنشرفن فرنگ ی کفنت 
له و محنین تعضی از مصفات ناصم ِ ععرص مداقّه در 
آمده و تا یک اندازء ۸ حای شده است ( مه با ان 1 


(۱) از جله استاد فاضل آقای ادوارد رون -5۲۵۱۷۸6 .0 .۴2 انگلسی 
در کتاب موسوم به ارخ ادیات ابران - ۵۲۶۱۵ 0۲ «ماعزا۲ (تدتعانا» جلد ۲ 
صفحه ۲۱-۲۲۲ و علامه متویی ۰ هرمان ائه ۱6 ۱۱۵۲۳۵0 ۰ آلای 

دازا ءکتافت موس م ره : اساس فقه اللغه ا یرای ۳۱۱۵۱0۵ ط)عزصه ۱۲ 06۲ 6۳۱۱۱۵۲۱۵ 
حلد ۲ صفحه ۲۷۸ - ۲۸۲ شرحی مایت مدفقانه در خصوص شرح حال و آناز 
ناصر خسرو نوشته اند که خبلی حامعءتر و مفصل کون او 11 ساررین است هر س 


بخواهد یکنایهای مذ کور رجوع کند 


ی 
دنم چم 


کت ۰۱۳ 7 ۵ 2 :۰ وس و 
ازتیاراتکاد ی وج وم ی 
طهانص‌ناطان 


رد و 9 
حاب‌اضنشلبه 


۷۴ ۱۱۵۲ 00 ۴۱۶۸5۶ 
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